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مقّدمه
م  سم الله الرحم�ن الرح�ی �ب

کنار قرآن،   رسول رحمت و هدایت در واپسین پیام جاودانه اش عترت را در 
عامـل رهایـی امـت از ضلالـت شناسـاند و ایـن دو یـادگار مانـدگار را بـه پیـروان 
خـود سـپرد. بدسـن سـان کلام و سـیرۀ عتـرت در میـان امـت باقـی مانـد، مشـعل 

هدایـت شـد و رهنـوردان وادی نـور، در پرتـو آن راه سـعادت پیمودنـد. 

ارزش ایـن نعمـت والای بیماننـد، آنـگاه روشـن می شـود که ابرهـای تیره ای را 
یـم. در چنـان  پـس از پیامبـر رخ نمـود و راه را بـر مـردم مشـتبه سـاخت، در نظـر آور
همـگان  از  را  تمییـز  قـدرت  تحریـف،  و  فتنـه  غلیـظ  مِـه  کـه  آلـوده،  مِـه  فضـای 
کژراهـه بازشناسـند جـز  می گرفـت، چگونـه مـردم می توانسـتند راه را   از بیراهـه و 

کلام نورانـی پیامبـر و خاندانـش؟عهم؟؟  بـه مـدد 

ــودند،  گش ــدا  ــاب خ کت ــر  ــه رأی را ب ــیر ب ــت تفس ــه دس ک ــوار  ــی دش در وضعیت
دوســتداران  بــه  را  قــرآن  هدایتــی  گیــری  جهــت  می توانســت  عامــل  کدامیــن 
کــه رهنمودشــان توحیــد را پــاس می داشــت و  کتــاب الله بنمایانــد جــز عتــرت نــور 
 معنــای صحیــح قــرآن را نشــان مــی داد و مانــع از بــروز تغییــر و تحریــف معنــوی در

 دین می شد؟ 
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یخـــی تنهـــا یـــک جهـــت از جهـــات متعـــدد اهمیـــت ایـــن  ایـــن واقعیـــت تار
گـــران ارج رســـول خـــدا و ائمـــه هـــدی اســـت، علیهـــم ســـلام الله. لـــذا  یـــادگار 
ـــر  ـــنی بیانگ ـــه روش ـــه دارد، ب ک ـــی  ـــوّ و رفعت ـــام عل ـــا تم ـــادق؟ع؟ ب ـــام ص کلام ام ـــن  ای
کـــه »بهتریـــن مـــردم پـــس از خانـــدان  حقیقـــت اســـت، بـــدون هیـــچ اغراقـــی، 
گوینـــد و مـــردم را بـــه  کـــه در بـــارۀ ایـــن خانـــدان ســـخن  کســـانی می دانـــد  پیامبـــر« را 

یـــادآوری آنـــان فـــرا خواننـــد: 

کَرَ بِأمرِنا و دَعا إلی ذِکرِنا«1  »خَیرُ النّاسِ بَعدَنا من ذا

کـه بدون رنج مـا، در اختیار  ایـن واقعیـت، تذکّـری اسـت به گنجی شـایگان 
کـه دارد، حرفـی اسـت از هـزاران. بالاتـر  گرفتـه اسـت. و بـا تمـام اهمیتـی  مـا قـرار 
سـرمایه ای  عنـوان  بـه  کـه  اسـت  بیـت  اهـل  بـه  پیوسـتگی  والای  نعمـت  آن،  از 
یـم و از ایـن  بی پایـان بـه مـا سـپرده اند، بـه شـرط آنکـه همـاره در راه آنـان قـدم گذار
یم. امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در  شـاهراه هدایـت بازنگردیـم و دل بـه دیگـران نسـپار

کلامـی نورانـی بـه جنـاب کمیـل فرمودنـد: 

 عَنّا تَکُن مِنّا«2 
ّ

! ل تَأخذ إل
ُ

»یا کُمیل

 روشن است که برای اخذ و اقتباس از اهل بیت که مقدمۀ عمل به کلامشان
گام برداشـت. چـه اوجـی فراتـر از  کلام، نمی تـوان  ـم ایـن 

ّ
 اسـت، جـز از طریـق تعل

ه جز توجـه به حدیث 
ّ
کـرد؟ و چـه راهـی بـرای عـروج به ایـن قل ایـن می تـوان تصـوّر 

اهـل بیت وجـود دارد؟ 

بـاری، ایـن نعمـت والای الهی اسـت که سـرمایه ای بیمانند اسـت، شـکرش 

سـبب مزیـد نعمـت می شـود و کفرانـش کیفـر سـخت در پـی دارد. نوید و هشـدار 

1. بحار الانوار، ج 1، ص 200 
2� تحف العقول، ص 171 
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کـه فرمود:  همزمـان الهـی باید مشـعل راهمان باشـد 

ݡدٖیدٌ«1  ݩݒَ سݧ
َ
ݤݤ ل ٖ ݬݬݫ ݫ ٮݪݬݪݓݫ ٰ

ْ اِنَّ عَذا ݧ ݩݑُ ٮݧ رݨْ ݐَ ݨْ کَڡݧ ݘِ ىݧ
َ
ۖ وَلݠ مْ٭ݦݦݦݦݦݩݩ کݠُ ݐَّ ںݩݧ ݔدݨݦَ ںݬݫ زݪٖ

َ ْ لَ ْ شَکَرْتُ ݨݐݨݧ ݘݭِ ىݨݧ
َ
»لݠ

کوتـه  کلام راهگشـای جـواد الائمـه؟س؟ بایـد همـواره خـواب را از چشـمان  و 

گنـاه نابخشـودنی می دانـد:  کـه شـکر نکـردن نعمـت را همسـان  بیـن بسـتاند 
»نعمة ل تُشکر کسیّئة ل تُغفَر«2

***

علامـۀ فقیـد، مرحـوم آیـة الله شـیخ محمـد رضـا جعفـری در عمـر پربـار خـود 
توجّهـی ویـژه بـه مقولـۀ حدیـث داشـت، بلکـه عمـر خـود را بـه روایـت و درایـت 
یـخ،  حدیـث گذرانـد و ایـن سـرمایۀ گرانقـدر را در زمینه هـای مختلـف، ماننـد تار
گرفـت. ایشـان علـوم حدیـث را نیـز بـه  کار  عقایـد، تفسـیر و رشـته های دیگـر بـه 
ینـی پرداخـت، ماننـد: نگاه  کـه ضمـن آن بـه عناو کـرده بـود  صـورت درسـی بیـان 
یخـی بـه حدیـث در  تطبیقـی بـه حدیـث در دو مکتـب شـیعه و سـنی، نـگاه تار
کتابـت  دو مکتـب، ضوابـط اعتبارسـنجی بـه صـورت مشـترک و تطبیقـی، منـع 
یـخ و مراحـل تدویـن حدیـث، مفهـوم  حدیـث توسـط خلفـا و پیامدهـای آن، تار
یـخ سیاسـی شـیعه  و معنـای سـنّت در دو مکتـب؛ و بـه مناسـبت، مـروری بـر تار

و مسـائل دیگـر. 

ی شـما اسـت، حاصـل بخشـی از مباحـث آن مرحـوم در  کـه پیـش رو کتابـی 
قالـب سلسـله درسـهایی بـا عنـوان معرفـت دینی اسـت که بیش از بیسـت سـال 

پیـش درجمـع علاقمنـدان و پژوهنـدگان علـوم دینی ارائه شـده اسـت. 

کتاب، نکاتی چند یادآوری شود:  لازم است قبل از ورود به متن 

1. ابراهیم: 7 
2. نزهة الناظر، ص 137 
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 1_ این مباحث شامل نکاتی است که عمدتاً جهت مطالعات و پژوهش های 

کـه اسـتاد فقیـد فرصـت تدویـن  حدیثـی مفیـد واقـع خواهـد شـد. بایـد دانسـت 

ایـن  وسـیلۀ  بـه  مهـم  ایـن  و  نیافـت  را  مکتـوب  شـکل  بـه  درسـها  ایـن  نهایـی 

کمتریـن، تدویـن شـده اسـت. از سـوی دیگـر، افـزون بـر سـی جلسـه بحـث، آن 

کلاسـیک سـایۀ نوعـی تفـرّق را بـر سـر ایـن مباحـث  کنـده و غیـر  هـم در اوقـات پرا

کـه بـرای حفـظ امانـت، مطلبـی از آنچـه  افکنـده اسـت. لـذا تـلاش بـر ایـن بـوده 

کـم نگـردد، یـا بـدان اضافـه نشـود. لـذا ایـن  توسـط اسـتاد مرحـوم ارائـه شـده،   

کار می آیـد و محققـان محتـرم  کمـک درسـی بـه  کتابـی  کتـاب عمدتـاً بـه عنـوان 

کتـاب درسـی یـا تألیـف منسـجم پژوهشـی بنگرنـد. نبایـد بـدان بـه چشـم یـک 

که جنبۀ آموزشـی آن بر دیگر جوانب  2_ این مطالب در جلسـاتی ارائه شـده 

جاهـای  در  نکتـه  یـک  کـه  می شـود  دیـده  گاهـی  رو،  ایـن  از  اسـت.  غالـب  آن 

مختلـف بـه صـورت مکـرّر، ولـی بـا اجمـال و تفصیل بیان شـده یا در یـک بیان از 

جزئیات بیشـتری برخوردار اسـت. به همین دلیل، این مکرّرات انگشـت شـمار 

حذف نشـده اسـت. 

که دسـتاورد تلاش پژوهشـی مرحوم اسـتاد  3_ ارزش این نکات به آن اسـت 

ی نکات تحلیلی ناب  در خلال دهها سال مطالعه و تحقیق است و غالباً حاو

کـه بـا ایـن ترتیـب و ترکیـب، بـه آسـانی گاهـی مفصـل  گاهـی مختصـر و   اسـت، 

مقـالات  یـا  رسـاله ها  بـه عنـوان موضـوع  کـه  دارد  لـذا جـا   دسـتیاب نمی شـود. 

گیـرد. قـرار  توجـه  مـورد  تحقیقـی 

4_ یکـی از جوانـب اهمیـت این نکات آن اسـت که بـه دلیل جامع الاطراف 

بـودن مرحـوم اسـتاد جعفـری، ایـن نکته هـا بـه شـکل میـان رشـته ای بـه دسـت 
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یـخ و حدیـث و عقاید و ... را در هم آمیخته و ابتکاراتی  آمـده و در هـر عنوانـی تار

را در تحلیـل و بیـان نشـان داده اسـت.

 5_ برخی نکات که به عنوان پیوست در بعضی از کتابهای دیگر ایشان آمده، 

گیرند.  کتاب مورد استفاده قرار  می توانند به عنوان مکمّل این 

6_ در بسـیاری از اوقـات نقـل احادیـث توسـط مرحـوم جعفـری، نه بـه ترجمه 

دقیـق واژگانـی، بلکـه بـه صـورت نقـل مضمونـی و گاه با تلخیص متـن و همراه با 

گـزارش محتـوای حدیـث،  توضیحـات خـود ایشـان آورده شـده اسـت. ایـن گونـه 

که بر اهل نظر پوشـیده نیسـت. البته در جاهایی نیز  حلاوت خاصّ خود را دارد 

 به اقتضای مطلب، حدیث مورد اشاره از منابع مورد نظر استخراج و عین الفاظ

آن در جای مناسب خویش قرار داده شده است. 

کــه در تهیّــه  7_ در پایــان لازم می دانــم تــا از مســاعی انتشــارات وزیــن نبــأ 

نوارهــای صــوت مرحــوم اســتاد نهایــت تــلاش خویــش را مبــذول داشــته و آنهــا را 

در اختیــار نگارنــده قــرار داده انــد و نیــز جنــاب آقــای دکتــر عبدالحســین طالعــی 

ــکات  ــرار داده و ن ــه ق ــا دقــت بســیار زحمــات بنــده را مــورد بازبینــی و مداقّ ــه ب ک

جالبــی را در جهــت ارائــه هرچــه بیشــتر ایــن اثــر متذکــر شــدند، تشــکر نمایــم . 

ــد.  ــان مزی توفیقاتش
محمود توکّلی 

1401/10/5
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پیشگفتار
اجتهاد در محیط شیعی و غیر شیعی

 بدون شک یکی از دو منبع اساسی فهم اسلام قرآن مجید است. وابستگی اسلام
 به قرآن به حدی است که شخص خواه اسلام را قبول داشته باشد، یا از پذیرش آن 
امتناع ورزد، در هر حال، قرآن معرّف اسلام است. البته باید این مطلب را هم یاد 
تی به لحاظ فقهی پیدا شده که مربوط  آوری کرد که در جوامع اسلامی نیز مشکلا
م آنکه به لحاظ تاریخی 

ّ
به حصر مذاهب در محیط غیر شیعی است. قدر مسل

و  را معتبر می دانستند  کتاب خدا  و خصوصاً غیر شیعیان فقط  نیز مسلمانها 
که از خاتم انبیاء؟صل؟ برایشان  تنها به آنچه خودشان صحّتش را قبول داشتند 
روایت شده توجه داشتند، و بقیه امور را هم به رأی و نظر خویش عمل می کردند. 
این حالت در امور فقهی نیز برایشان وجود داشت لذا در قرن اول و دوم در بین 
صحابه، عده ای به عنوان فقها معرفی شدند که در رأسشان امیرالمؤمنین؟ع؟ قرار 
م عصر رسالت

ّ
 داشت. از این رو در محیط غیر شیعی امیرالمؤمنین؟ع؟ فقیه مسل

 بوده که در این واقعیت هیچ جای بحث و تردیدی نیست. 

يّ  بِّ
ّ

ـانَ بْـنِ صَدَقَـةَ الضَ کتابـی بـه نـام »اخبـار القضـاة« از »حَیَّ بـه عنـوان نمونـه 

البَغْـدَادِيّ« ملقـب بـه »وَکِیـع« متوفـای 306 هجری وجود دارد که شـاید بتوان آن 

یخ قضات مسلمان« از صدر اسلام  کتاب در موضوع »اخبار و تار را نفیس ترین 

کـه از محدثـان معـروف غیـر شـیعی اسـت،  تـا زمـان نویسـنده دانسـت. نویسـنده 
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در ایـن کتـاب بـه صـورت اختصاصـی، بـه اخبـار و شـرح حـال قضـات پرداختـه 

یـخ قضـات در عهـد رسـول خدا؟صل؟ اسـت  اسـت. نخسـتین فصـل کتـاب، تار

کـه در آن علـیّ بـن ابـی طالـب صلـوات الله علیـه را نخسـتین قاضـی در اسـلام 

معرفـی نموده اسـت. 

گر صحیح بخاری را دیده باشید، ضمن بیان روایاتی از حضرت صدیقه؟سها؟   ا

کار بردن لفظ  آن حضـرت را بـا همیـن تعبیـر »علیهـا السـلام« نام برده اسـت1و بـه 

»رضی الله عنها« بعدها باب شد. علتش هم این بود که تعبیری که صحابه از خود 

گونه بـوده و لذا آنها هم این چنیـن نقل می کردند.  پیغمبـر شـنیده بودنـد، همیـن 

یـج ایـن ملامـح از بنـی رفـت و تعبیـر »افضـل الصحابـة« جـای آن را   امـا  بـه تدر

 گرفت.2  در قضیۀ فرستادن آن حضرت به یمن جهت امر قضاوت نیز، خود آقایان 

 آورده انـد کـه چقـدر پیامبـر از قضـاوت آن حضـرت در آنجا خوشـحال شـده بود و 

 اینکه ایشان در یمن، بدون شک، علی الاطلاق اعلم و افقه صحابه بوده است.3  

یادی از عمر به نقل از ابن عباس در اعلمیت آن حضرت در امر قضاوت  روایات ز

گواهی داده است.5   نقل شده4 و عبدالله بن مسعود نیز به همین موضوع 

در  افرادی  کم  کم  اینکه  تا  داشتند،  مردم  میان  در  درجاتی  هم  فقها  البته   

میانشان به لحاظ عوامل خاصی مبرّز شدند. مثلا »مالک بن انس« در حجاز به 

عنوان امام مذهب مالکی مبرّز شد که عاملش هم بنی العباس و بنی امیه بودند 

1. صحیح بخاری، ج 7، ص 95 و 106
2. مسند احمد حنبل، ج33، ص 155

3. مسند احمد حنبل، ج2، ص 15 و 68 و سنن دارمی، ج 1، ص 267
4. صحیح بخاری، ج 6، ص 187

5. حلیة الاولیاء، ابونعیم، ج 1، ص 65
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که می خواستند با تأیید او و برجسته نمودنش تا حدودی شخصیت علمی امام 

صادق و موسی بن جعفر؟سهما؟ را در محیط مدینه تحت الشعاع قرار بدهند. در 

کوفه و عراق هم »ابوحنیفه« معروف بود. در آنجا هم همان عامل سبب می شد تا 

که محیط شیعی بود، شخصیتی به او داده شود و بدین ترتیب توازنی  در عراق 

برقرار سازند و به نوعی تفکر شیعی را تحت الشعاع قرار داده باشند. کم کم »محمد 

بن ادریس شافعی« پیدا شد و چون در عراق و شام به جایی نرسید، به مصر رفت 

و مذهبش در مصر منتشر شد. »احمد بن حنبل« هم که وضعش معلوم است. 

گونـه  ایـن چهـار تـن بـرای محیـط غیـر شـیعی مرجـع تقلیـد بودنـد. امـا ایـن 

یـج  کـه هـر مسـلمان غیـر شـیعی ملـزم بـه تبعیـت از همین هـا باشـد. بـه تدر نبـود 

کـه در محیـط اسـلامی غیر شـیعی، شـخص  باید تابع  گونـه ای شـد  وضعیـت بـه 

کـه  یکـی از مذاهـب اربعـه باشـد. لـذا موجودیـت مذاهـب اربعـه چیـزی نیسـت 

کـه چنیـن  چنـد قـرن بعـد از عصـر رسـالت پیـدا شـده باشـد، و دلیلـی هـم نـدارد 

بـوده باشـد. بـرای توجیـه ایـن مبنـا، وجوهـی بیـان می کردنـد، از قبیـل نزدیکـی 

کـه مـا نمی دانیـم و  فقـه ایـن فقهـا بـه عصـر رسـالت، و اطـلاع آنهـا از چیزهایـی 

کـه خـدا بـه آنهـا داده و بـه ما نداده اسـت، تا بدین ترتیـب در خصوص  توفیقاتـی 

ط دهنـد. 
ّ
کننـد و آنهـا را بـر همطرازانـش تسـل آنهـا غلـو 

شـد:  قسـم  دو  شـیعی  غیـر  محیـط  در  اجتهـاد  تحـرکات،  ایـن  نتیجـۀ  در 

»اجتهـاد مطلـق« و »اجتهـاد در ضمـن مذهـب«. »اجتهـاد مطلـق« یعنـی نتیجـۀ 

کتـاب و سـنت، هـر چـه باشـد همـان رأی او خواهـد بـود،  اسـتنباط شـخص از 

کننـد. لـذا طبعـاً موافقانـش  خـواه دیگـران رأیـش را بپذیرنـد، یـا بـا آن مخالفـت 

مدعـی هسـتند کـه او درسـت فهمیـده و مخالفانـش هم ادعا دارند که او اشـتباه 

کرده اسـت. شـاهدش اجتهادی اسـت که در محیط شیعه است. فرضاً فقیهی 
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بـزرگ مثـل شـیخ انصـاری اعلـی الله مقامـه عظمتـش مـورد تأیید همگان اسـت. 
کـه در میـان فقهـا شـیخ اجـل،  کـه مثـلًا مکاسـبش را دیـده باشـد، می دانـد  کسـی 
کشـف الغطاء، از بس نسـبت به او خضوع علمی دارد، حاضر نیسـت  صاحب 
کنـد، لـذا مسـتقیماً بـه او اشـکال نمی گیـرد، بلکه  علنـاً بـه او اشـکال علمـی وارد 
بـرای اینکـه مخالفـت نکرده باشـد، برایش وجه می تراشـد. دیگـر فقهای بعد از او 
ماننـد مرحـوم میـرزای شـیرازی و مرحـوم آخونـد خراسـانی و مرحـوم آسـید محمـد 
کاظم یزدی، میرزای شـیرازی  درچه ای و آمیرزا حبیب الله رشـتی و آسـیدمحمد 
شـیرازی،  محمدتقـی  آسـید  مرحـوم  همچـون  آنهـا  گردهای  شـا و  او  امثـال  و 
آسـید اسـماعیل صـدر تـا برسـد بـه مرحـوم میـرزای نایینـی و مرحـوم آقـا ضیـاء و 
گرد کـه شـا کـه ماننـد بنـده و امثـال بنـده  شـیخ محمدحسـین اصفهانـی، و آنهـا 

َ
 آ

گردان او بودند و هستیم، از این اجتهاد مطلق برخوردار بود.   شا

ی مانع از اسـتنباطش  خلاصه اینکه مخالفت دیگران با نتیجه اسـتنباط و
که در محیط اسـلامی غیر شـیعی، همین چهار نفر یعنی  نبوده اسـت، در حالی 
 ابوحنیفه و مالک و شافعی و احمد بن حنبل مجتهد مطلقند و بقیه اینها فقیه 
و مجتهـد مذهبنـد. یعنـی ایـن که طبق ضوابطی که ابوحنیفه در اسـتنباط دارد 
کـه حنفی باشـد می تواند  و ایـن ضوابـط بایـد محفـوظ باشـد، شـخص به شـرطی 
اجتهـاد کنـد ولـی اجـازۀ از بیـن بـردن ضوابـط را ندارد. بـه عنوان مثـال؛ ابوحنیفه 
کـه شـیعه و سـنی آن را نقـل می کننـد و بـدان التـزام دارنـد  در خصـوص روایتـی 
 و از آن تعبیـر بـه »خیـار مجلـس« می شـود، فتوایـی نـداده اسـت. روایـت مذکـور

که رسول خدا؟صل؟ فرمود:   این است 
 یَفْتَرِقَا«1

َ
یَارِ ما ل ِ

ْ
عَانِ بِال بَیِّ

ْ
ل
َ
»ا

 1. کافی، ج 5، ص 170، وسائل الشیعة، ج18، ص 5، الفقه علی المذاهب الاربعة، جزیری،
ج  2، ص 170، الجامع الاحکام القرآن،  قرطبی، ج5، ص 153
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متبایعَین تا زمانی که از هم جدا نشده اند، اختیار برهم زدن معامله را دارند.

که   چون فتوا نداده، به تبع او هیچ فقیه حنفی فتوا نمی دهد. به حدیث هم 

یلی برایش می تراشند.  می رسند آن را به نوعی توجیه می کنند و تأو

اتفاقـــاً بـــه تازگی به هنـــگام مطالعات خودم بـــه کتابی در دفـــاع از ابوحنیفه 

که روزگاری شـــیخ  که یکـــی از فقهای بزرگ حنفی متأخر نوشـــته  کردم  برخـــورد 

کن مصر شـــده بود و ســـی ســـال پیش  الاســـلام عثمانی بوده و بعد از آن هم ســـا

فـــوت کرده اســـت. او در این کتـــاب، به این حدیث که رســـیده، از این موضوع 

یخ فقه  کـــرد. لـــذا در طـــول تار که نمی شـــود بـــه این حدیـــث عمل  کـــرده  دفـــاع 

 حنفـــی، هیچ فقیه حنفی بـــه دلیل آنکه ابوحنیفه به ایـــن حدیث عمل نکرده، 

به بحث »خیار مجلس« نمی پردازد.

نمونۀ دیگر 

کسـی مدّعی حقی باشـد، باید بیّنه یعنی دو تا شـاهد  گر  در باب قضاوت، ا

عـادل بـر حـق خویـش ارائه دهـد. در غیر این صورت حقش اثبات نمی شـود. اما 

که دربارۀ رسـول خدا؟صل؟ شـده، آمده  اسـت: طبق این نقل 

عِي«1 دَّ ُ لْ
َ
یِن ا لِله؟ص؟ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ يَِ

َ
 ا

ُ
»قَضَ رَسُول

رسـول خـدا؟ص؟ بـه شـهادت یـك شـاهد و سـوگند صاحـب حـقّ  و مدّعـی 

کرد. حکـم 

کسـی یـک شـاهد عـادل داشـته باشـد، می توانـد بـه جـای شـاهد عـادل  گـر   ا
دیگر قسـم شـرعی بخورد. و قسـم ضمیمۀ شـهادت شـده و به منزلۀ بیّنه اسـت. 
کـه ابوبکر در  امـا ابوحنیفـه ایـن را قبـول نـدارد. اسـاس حرفـش همـان بازی اسـت 

1. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 54
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قضیـۀ فـدک در آورد. در نتیجـه، همۀ فقهـای حنفی در باب قضاوت می گویند: 
ایـن رو  از  را قبـول نکـرده، قسـم جـای شـاهد را نمی گیـرد.  ایـن  چـون ابوحنیفـه 
اصطلاحـاً در اصطـلاح غیرشـیعی بـه اینهـا »مجتهد مذهب« گفته می شـود. لذا 
کنند. این  گاهی آنها از فقهای شیعه به »مجتهدین درمذهب شیعی« تعبیرمی 
 تعبیـر، مـا را خـوش می آیـد و فکـر می کنیـم که ایـن اصطلاح خیلی خوبی اسـت، 

که آنها چه می خواهند بگویند.  که این را نفهمیده اند  در حالی 

 آنها ائمه ما؟سهم؟ اجمعین را مجتهدانی مانند مجتهدان خودشان می دانند
یم که قول و فعل  و امضایشان   و به امامت به معنایی که ما می گوییم _ و اعتقاد دار
همان قول و فعل و امضای رسـول خدا؟صل؟ اسـت _ معتقد نیسـتند. بلکه آنها 
گونـه معنـی می کننـد  را در حـدّ یـک مجتهـد می داننـد. لـذا فقـه جعفـری را ایـن 
کـه جعفـر بـن محمـد صـادق صلـوات الله و سـلامه علیـه یکـی از فقهـای بـزرگ 
کـه شـما  مسـلمین بـوده اسـت و بـرای اسـتنباط احـکام،  ضوابطـی هـم داشـته 
گرفته اید و طبق این ضوابط اجتهاد می کنید. لذا طبق   شـیعیان این ضوابط را 

 ضوابط شیعی اینکه گفته شود شما از چه کسی تقلید می کنید و ما از چه کسی 

تقلید می کنیم، سخنی نابجا است. ولی طبق ضوابط آنها بجاست. 

گوینـدۀ این  گـر هـم بخواهیـم حمـل بـر صحـت کنیم، شـاید بشـود گفت که  ا

سـخن، چنیـن تعبیـری را از آنهـا شـنیده بـوده و در مقـام سـخن گفتـن، به نظرش 

کـه ایـن تعبیـر بسـیار خوبی اسـت که آنها دارند؛ زیرا اسـلام بـاب اجتهاد  رسـیده 

کـه ما مثـلًا در مذهب حنفی یا شـافعی اجتهاد  را نبسـته اسـت. لـذا همـان گونـه 

می کنیـم، شـما هـم در مذهـب اهل بیـت اجتهاد می کنید. زیـرا همان طوری که 

 گفته شد، طبق ضوابط سنی روایات  امام صادق؟ع؟ با روایات رسول خدا؟صل؟ 

کـه پـدرم  فـرق دارد، مگـر آنکـه امـام صـادق؟ع؟ از رسـول خـدا؟صل؟ روایـت کنـد 
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کـه پیغمبـر چنین گفته اسـت. همین کار از نظـر آنها اجتهاد  گفتـه و جـدم گفتـه 
محسـوب می شـود، نـه اِخبـار از همـان حکـم واقعـی که رسـول خـدا؟صل؟ آن را از 

حکـم الهـی اِخبـار می کند. 

کـه از نظـر شـیعه، فقهـا و  بـه عبـارت دیگـر، آنچـه مـن می فهمـم، ایـن اسـت 
 مجتهدان ما همچون شیخ انصاری یا شیخ طوسی، در مقام قیاس، عِدل رؤسای 
مذاهـب اربعـه همچـون شـافعی و ابوحنیفـه و مالـک و احمـد بـن حنبل انـد نـه 
عِـدل فقهـای بـزرگ حنفی مانند »ابن حجر« و »سرخسـی« صاحب »المبسـوط« 
کاشـانی« صاحـب »بدائـع الصنائـع فـی ترتیـب الشـرائع« و  و» ابوبکر بن مسـعود 
»حافـظ بیهقـی ابوبکـر احمـد بـن حسـین بیهقـی« از بزرگتریـن فقهـای محـدث 
کـه الحـق، احاطـۀ فراوانـی درعلـم حدیـث داشـته و آنچـه در تصحیـح  شـافعی 

کـرده درسـت اسـت.  صحّـت اسـتنباط شـافعی اسـتنباط 

کتاب و ســنت به هرآنچه برای   ابوحنیفه می گوید: من در اجتهاد آزادم و در 
 مــن ثابــت شــود ملتــزم می شــوم.  هرچــه هــم که ثابت نشــود، می گویــم این حدیث
کــه   ثابــت نشــده یــا دلالــت نــدارد و فتوایــم هــم ایــن چنیــن اســت. معیــاری هــم 
کتاب و ســنت و ســپس اجتهاد  که به  برای مجتهدان ما وجود دارد، این اســت 
خویــش ملتزم انــد و اســتنباط دیگــران برایشــان حجیّــت نــدارد؛ زیــرا آنچــه بــرای 
»شــیخ الطائفــه طوســی« در شــیعه اصــل موضوعــی بــوده و نمی بایســت از آن 
کتــاب و ســنت بــوده اســت؛ خــواه ایــن ســنت مســتقیماً از  تعــدّی می کــرده،  
ــا امــام دوازدهــم. از نظــر فقیــه شــیعی، ســخن  رســول خــدا؟صل؟ رســیده باشــد ی

امــام دوازدهــم بــا ســخن رســول خــدا؟صل؟ یکــی اســت. 

کـه گفتـه باشـم یکی از اصول فقه حنفی، قیاس  ایـن مقدمـه را از آن رو آوردم 

م در مذهب حنفی آن است 
ّ
کاربرد فقهی آن است. یکی دیگر از اصول مسل   در 
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گـر آیـه ای از قـرآن یـا حدیثـی از سـنت رسـول خـدا؟صل؟ بـا فتـوای ابوحنیفـه  کـه ا

 معارض باشد، و منظورشان هم از این تعارض، تعارض در سند و ضعف سند 

و مناقشـه در سـند صحیح نباشـد، در چنین صورتی برای حفظ عمل به فتوای 

کم بر کتاب و سـنت  ابوحنیفـه بایـد آیـه را تأویـل نمـود، زیرا فتوای ابوحنیفه را حا

 می دانند. لذا فقیه حنفی باید به گونه ای آیه را معنا کند که با فقه ابوحنیفه سازگار 

باشد و سخنی از اشتباه ابوحنیفه در فتوی به میان نیاورد. 

کــه وقتی شــافعی علیه ابوحنیفه برخاســت، ســخن  ایــن هــم قابــل ذکــر اســت 

کــه هــر کجــا دیدیــد آیه یا حدیثی خــلاف فتوای من   معروفــی دارد و آن ایــن اســت 

کــردم و بــه آیــه و حدیــث عمل کنیــد، در حالی که در   اســت، بگوییــد مــن اشــتباه 

کــه فتوایی خلاف  گــر مجتهــدی بــرای خــودش یا دیگری ثابت شــد   فقــه شــیعی، ا

 آیــه قــرآن و حدیــث اســت، چنیــن فتوایــی باطــل اســت و نمی تــوان بــدان عمــل 

کــه در فقــه حنفــی، شــرط قبول آیــۀ قرآن،  کــرد. لــذا نتیجــه ایــن ســخن آن می شــود 

 مقبولیت آن نزد ابوحنیفه است. 

کردنـد و در   بـه هـر حـال؛ در بغـداد بـه بعضـی از فقهـای حنفیـه ایراداتـی وارد 

 نتیجـه مـردم علیـه منصـب قضـاوت فقهـای عامـه شـورش کردنـد و آنهـا را از این 

که از یکی از همین فقها مطلبی   منصب بیرون راندند. یکی از اشکالها این بود 

را پرسیدند و او بر خلاف نظر ابوحنیفه فتوی داد. وقتی علتش را جویا شدند، در 

کردند و ابوحنیفه  گفت: آیا باید بگویم  خدا و جبرئیل و رسـولش اشـتباه   پاسـخ 

 صحیح گفته است، یا بگویم خدا و جبرییل و رسولش صحیح گفتند و ابوحنیفه 

یدند و مجبور شـدند  کـرده اسـت؟ مـردم بـا شـنیدن این جـواب بر او شـور اشـتباه 

کننـد. ایـن نتیجـۀ تأویـل آیـه و حدیـث بـه  ی را از منصـب قضـاوت عـزل  تـا و

منظـور سـالم مانـدن فتـوای ابوحنیفـه بـود.
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 فصل اول: 
رسول خدا مبیّن قرآن 

اینکـه می گوییـم  بایـد مبیّـن قرآن رسـول خدا؟ص؟ باشـد، از آن جهت نیسـت 

کنـد، لـذا بـه مکمّـل نیـاز  کـه می خواسـته اسـت بیـان  کـه قـرآن نتوانسـته آنچـه را 

دارد. بلکـه:

کنـد. یعنـی در حقیقـت  اولًا قـرآن خـودش بنـا نداشـته برخـی چیزهـا را بیـان 

که بشر باید بداند، به وسیلۀ قرآن به او برساند  خداوند بنا نداشته تا همۀ آنچه را 

گـر قـرار بـر ایـن بـود، خداونـد در همـان ابتـدای بعثـت، یکجـا همـۀ  کنـد. ا و ابـلاغ 

آیـات قـرآن را بـر پیامبـر وحـی می کـرد و پیامبر هـم آن را به مردم مـی داد و می گفت 

بنـده و  کنـد  عمـل  بـدان  می خواهـد  کـس  هـر  کنـون  ا خداسـت،  کتـاب   ایـن 

کاری ندارم.   هم دیگر با شما 

 هرگــز اصــل و مبنــای الهــی چنیــن نبوده و شــأن و جایگاه قــرآن، تنها به عنوان 

شــاهد بــر صــدق رســالت و مبیّــن اصــول احــکام اســت. از ایــن رو، بقیــۀ امــور بــر 

کنــد. قــرآن، تنهــا بخــش  کــه آنهــا را بیــان  عهــدۀ پیامبــر اســت و وظیفــه او اســت 

کــه بخــش مهــم ایــن وحــی بــه صــورت  کوچکــی از وحــی الهــی محســوب می شــود 

القــای بــر پیامبــر بــود تــا آن حضــرت خــودش آن را بیــان فرمایــد. نمونــه و شــاهد بــر 

مات احــکام الهــی ماننــد نمــاز اســت. بــا اینکــه بــدون اغــراق 
ّ
ایــن قضیــه، مســل

خــود قــرآن بیــش از هفتــاد مــورد بــه مســلمانان دســتور بــه اقامــۀ نمــاز فرمــوده، ولــی 
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ــذا در  ــه تعــداد رکعــات نمــاز ســخنی نگفتــه اســت، ل ــه راجــع ب حتــی در یــک آی

ــه  گفت ــه  ک ــوری  ــان ط ــذا هم ــده اند. ل ــلاف ش ــار اخت ــم دچ ک ــم  ک ــش  خصوصیات

کــه  گوینــده ای  شــد، قــرآن نمونــه وحــی الهــی اســت، نــه مجموعــۀ وحــی الهــی. آن 

عبارت»حســبنا کتــاب الله« از دهانــش بیــرون آمــد، حمل به صحّتش این اســت  

ــه فســادش، نگــرش غلــط و  ــه حمــل ب ــوده اســت وگرن ــکاری ب کــه قصــدش خراب

ــا  ــد م ــد بگوی ــرا مســلمان نمی توان ــوده اســت، زی ــر ب ــه پیغمب  نادرســتش نســبت ب

یم. نیازی به پیغمبر ندار

کـه در همیـن قرآنـی که شـما با وجـود آن خود   شـاهد قطعـی دیگـر ایـن اسـت 

را بی نیـاز از پیغمبـر می دانیـد، امـر بـه اطاعـت از رسـول شـده اسـت و اطاعـت از 

رسـول را در حکـم اطاعـت از خدا دانسـته اسـت: 
طاعَ الَله« 1

َ
 فَقَدْ أ

َ
سُول »مَنْ یُطِعِ الرَّ

کس از پیامبر فرمان برد، از خدا فرمان برده است هر 

کـه  یعنـی شـما بایـد فرمـان مـن را از راه سـخن پیغمبـر بشـنوید و در صورتـی 

کـه تمامی  گـر بنا باشـد  گـوش بـه سـخن او بدهیـد، فرمـان مـن را بـرده ایـد. حـال؛ ا

وحـی الهـی فقـط در قـرآن جمـع شـده باشـد و غیـر از قـرآن چیـزی بـه عنـوان وحـی 

کیـد بـر اطاعـت از پیامبـر معنـا  بـه آن حضـرت نرسـیده باشـد، دیگـر ایـن همـه تأ

نـدارد و چنیـن دسـتوری لغـو محـض اسـت. 

کیـدات فـراوان دیگـر در آیـات دیگـر قـرآن، ایـن اسـت  کیـد و تأ معنـای ایـن تأ

کـه پیغمبـر، عـلاوه بـر قـرآن، وحی الهی فراوانی را حتی جدا از سـنّت، از حضرت 

کـه موظـف بـوده تـا آنهـا را بـه مـردم برسـاند. لـذا   یافـت می کـرده  ربّ جـلّ و عـلا در

1.  نساء: 80
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کـه  گـوش بـه حـرف پیغمبـر نـدادم  کـه مـن از ایـن رو  کنـد  کسـی نمی توانـد ادّعـا 

خداونـد، جـدا از طریـق وحـی حرفـی بـا بندگانـش نزده اسـت. 

کـه یـک  کـه می دهـم، از آن رو اسـت  ایـن شـرح و بسـط و توضیحاتـی هـم 

کـه پشـت سـرش دهان هـای خبیـث و پشـت سـر آنهـا  عـده دهان هـای سـاده ای 

گرفته انـد، بـه ایـن سـاده دلان  نیـز پول هـای خبیـث و قدرت هـای خبیث تـر قـرار 

کـه: قـرآن برای هدایت اسـت و ما باید بـه قرآن رجوع  کـرده و می کننـد  چنیـن القـا 

کنیـم  تـا ببینیـم چـه می فرمایـد. ایـن  یافـت  کنیـم و هـر چیـزی را فقـط از قـرآن در

احادیـث را هـم  معتبـر نیسـت و سـاخته شـدۀ دیگـران اسـت. 

کـرده تـا  کـه سـوگند یـاد  کننـدۀ ارادۀ شـیطان اسـت  چنیـن دهانهایـی بازگـو 

که شـیطان  گمراهی بکشـد. لذا مواظب باشـید  تمامی افراد بشـر را به ضلالت و 

هنـوز زنده اسـت. 

کـه بـه تنهایـی قدرت  کـه: اولًا هیـچ کـس در سـطحی نیسـت  نتیجـه آن شـد 

کـه در قـرآن مجیـد آمـده داشـته باشـد. و ایـن  درک لغـات و تعابیـر و ترکیباتـی را 

که باعث شـده تا به خاطراین نقص، نیاز به تفسـیر داشـته  نقصی در بشـر اسـت 

کـه قـرآن در صـدد بیانـش نبـوده، مثـل جزئیـات احـکام روزه  باشـد. ثانیـاً آنچـه را 

و حـج، از خـود آیـات قرآنـی مفهـوم واقـع نمی شـود. از ایـن رو نیاز به تفسـیر دارند. 

لـذا بایـد سـنّت بـه کمـک قـرآن بیایـد تـا جزئیـات آیـات الاحـکام  واضـح شـود، و 

عـرب زبـان و دیگـران در چنیـن نیـازی بـه تفسـیر بـا هـم فرقـی ندارند.
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تدوین سنّت رسول خدا؟صل؟

این موضوع از دو جهت مورد توجه قرار دارد: 

جهت اول 
سـنت رسـول خـدا؟صل؟ نـه تنهـا در عصرخـودش بلکـه در عصـر صحابـه نیز 

تدویـن نشـد،  بلکـه در اواخـر عصـر تابعیـن تدوین شـد و به یک معنـا این تدوین 

یـخ، در نیمـه دوم قـرن دوم، سـنّت  خیلـی هـم اساسـی نبـود. امـا بـه شـهادت تار

ینی وجود  مربـوط بـه ائمـه تدوین شـد. در زمان رسـول خـدا؟صل؟  مشـکلات تدو

داشـت، امـا در عصـر حضـور ائمـه؟عهم؟ ایـن مشـکلات برطـرف شـد. لـذا دیگـر 

یـادی دارد. از  نهـی از تدویـن در محیـط خـاص امامیـه نبود. این سـخن شـواهد ز

کـه »مرحـوم مجلسـی« آن را از جناب »اصبغ بـن نباته«  جملـه آنهـا روایتـی اسـت 

اعلـی الله مقامـه الشـریف نقـل می کنـد. 

 اصبغ بن نباته از خواصّ اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟ است. حدیث معروفی 

از او نقـل شـده اسـت کـه می گویـد: پـس از ضربـت خـوردن امیرالمؤمنین؟ع؟ من 

کـه در آنجـا بودنـد،  کوچـه نشسـتم و بـا عـده ای  بـه عیـادت ایشـان رفتـم. بیـرون 

گریـه می کردیـم. در همیـن اثنـا امام مجتبی صلوات الله علیـه بیرون آمد و فرمود: 

یـد! و روایـت بسـیار طولانی اسـت.1   امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می فرمایـد: برخیزیـد! برو

1. بحارالانوار، ج 42،ص 182
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ی از اصبغ می پرسد: شما چگونه این خطبه  که راو شاهد سخن این است 

کردیـــد؟ اصبغ می فرمایـــد: ما مقید بودیـــم تا هـــرگاه امیرالمؤمنین؟ع؟  را حفـــظ 

 صحبـــت می کـــرد، کاغـــذ و قلـــم بـــر می داشـــتیم و آنچـــه را می فرمـــود، در خـــود

 مسجد می نوشتیم.  

ید بـــن وَهْبْ  که خطـــب نهـــج البلاغـــه را نوشـــتۀ »ز کســـی  مثـــلًا نخســـتین 

ی  از خواصّ اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟  جُهنی« متوفای 84 هجری  اســـت. و

و بســـیار مُعَنـــون اســـت. او از نخســـتین گردآورندگان خطبه هـــای حضرت امیر 

بـــود که اثـــري با عنوان »خطـــب امیرالمومنین علي المنابر فـــي الجُمَع و الاعیاد 

کـــرد. این کتاب که از کهـــن ترین مصادر نهـــج البلاغه نیز به  و غیرهـــا« تألیـــف 

شـــمار مـــی رود، تا زمان  شـــیخ طوســـي )460 ه ( وجود داشـــت و مورد اســـتفادۀ 

نویســـندگان اســـلامي قـــرار می گرفت، لیکن پـــس از قرن پنجـــم هجري همچون 

بســـیاري از میراث هـــای مکتوب اســـلامي دســـتخوش حوادث قـــرار گرفت و از 

بیـــن رفت. این مربوط به زمان امیرالمؤمنین؟ع؟  بوده اســـت. از آن زمان به این 

یادتر بوده و هـــم آزادی بیشـــتر، و هم قدرت و توان بیشـــتر  طـــرف،  هـــم وســـایل ز

 افراد بوده است. 

جهت دوم
 در عصر حضور ائمه؟عهم؟ _ بر خلاف عصر رسالت که فقط سنت اظهار قولی 

کتبی  امری متعارف شده بود.  داشت _ اظهار 

 در توضیح مطلب می گوییم:

کـرم؟صل؟ می فرمـود، به صـورت لفظ و قول بـود. تنها  کـه پیغمبـر ا  هـر آنچـه را 

 چیزی که  از رسول خدا؟صل؟ به صورت کتبی به جا مانده، چندین نامۀ مشخّص 
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 اسـت که آن حضرت خطاب به سـران کشـورها نوشـته اسـت. این نامه ها مربوط 

بـه  فتـح خیبـر،  از  بعـد  کـه رسـول خـدا؟صل؟ در سـال هفتـم،  زمانـی اسـت  بـه 

گرفـت تـا ملـوک اطـراف را بـه اسـلام بخوانـد. لـذا نامه  هایـی   امـر الهـی تصمیـم 

ندَی بن مسـعود بن جَیفَر 
ُ
برای»کسـری«، »قیصر«، »مقوقس«، والی »مصر« و »جُل

بـن جلنـدی بـن مسـتکبر اَزْدی یمنـی عُمانـی فیروزآبـادی« والـی ایـران بـر بحریـن 

نوشـت. در ایـن نامه هـا سـخنی از احـکام بـه میـان نیامـده، بلکـه محتـوای ایـن 

نامه هـا فقـط دعـوت بـه اسـلام بـوده اسـت. 

کــه بیــن  بخشــی دیگــر از مکتوبــات آن حضــرت، مربــوط بــه معاهداتــی اســت 

که معروف به »صلح حدیبیه« اســت.  ایشــان و مشــرکان در حدیبیه برقرار شــده 

لــذا مکتوبــات آن حضــرت غالبــاً در مســیر روابــط خارجــی رســالت الهــی اســت و 

ربطــی بــه مســائل درون جامعــه مســلمانان نــدارد. یعنــی از هیــچ یــک از نامه هــای 

ــوم  ــی معل ــم اجتماع ــت نظ کیفی ــلًا  ــا مث ــاز و روزه ی ــکام نم ــدا؟صل؟ اح ــول خ رس

ــذا تمــام  اوامــر و  ــه ایــن موضوعــات نبــوده، ل ــوط ب ــات مرب نمی شــود. ایــن مکتوب

ــوده اســت،  ــی ب ــه صــورت قول دســتورات در حــوزۀ احــکام و قوانیــن اجتماعــی ب

کتابــت نداشــتند و از علــم و ســواد  کــرم؟صل؟ افــراد قــدرت  زیــرا در عصــر پیغمبــر ا

 بهــره منــد نبودنــد. لــذا محــلّ نگهــداری علم، حافظه بــوده اســت. بالطبع موردی

که پیامبر بیاید و چیزی برای مردم بنویسد.   وجود نداشت 

ی دســـتورات و  بـــر خـــلاف ایـــن دوران، در عهـــد امامـــت، مکتوبـــات حـــاو

کـــه خطابـــش مـــردم درون جامعـــۀ اســـلامی بـــوده انـــد؛ از جملـــه عهـــدی  اوامـــری بـــود 

ــتر نوشـــته اســـت. ســـند ایـــن عهـــد،  ــه مـــولا امیرالمؤمنیـــن؟س؟ بـــه مالـــک اشـ کـ

 صحیـــح اســـت و محدثـــان اِســـناد آن را آورده انـــد و متـــن آن در نهـــج البلاغـــه

 هم آمده است. 
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 حاصل مطلب اینکه: 

 عصـر امامـت در قیـاس بـا عصـر نبـوت دو ویژگـی داشـت: اولًا  ضبـط کتبـی 

 در ایـن دوره متعـارف شـده بود. ثانیاً چـون ابراز مطالب به صورت کتبی صورت 

می گرفـت، مطالـب دقیق تـر حفـظ می شـد و همیـن موجـب حفـظ متـن اصلـی  

کـه از  کـدام از ایـن دو ویژگـی در سـنت غیـر امامـی _ یعنـی سـنتی  می شـد. هیـچ 

غیـر راه اهـل بیـت منتقـل شـده _  وجـود نـدارد.  
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کـه از آن به  حدیـث یـا همـان نقـل سـنت بـه دو نوع تقسـیم می گـردد: »متواتر« 

کـه  خبـر متواتـر نیـز تعبیـر می شـود و »آحـاد« یـا »تـک«. منظـور از »تـک« آن نیسـت 

ک، »غیـر متواتر« بـودنِ حدیث اسـت. حدیث  شـرطش یـک نفـر باشـد، بلکـه ملا

اقسـام دیگـری دارد، ماننـد: »صحیـح«، »موثـق«، »حسـن« و »ضعیف«. حدیث 

ضعیـف خـود، اقسـامی فرعـی دارد، ماننـد: »مقبـول«، »غیـر مقبـول« و »موضـوع« 

یـا »مکذوب«. 

گـروه آخـر، »مجعول« اسـت، که این تعبیر بـه ندرت در عربی  معـادل فارسـی 

استعمال می گردد. البته ذکر آن به عنوان یکی از اقسام حدیث از باب مسامحه 

کلامی  که چنین  است. زیرا پر واضح است و در مفهوم آن چنین مندرج است 

حدیـث نیسـت، لیکـن بـا وجـود جعلـی بـودن بـه معصـوم نسـبت داده می شـود، 

خـودش  هـم  تأسـف،  کمـال  بـا  اسـت.  شـده  محسـوب  نیـز  خبـر  اقسـام  از   لـذا 

و هم عوامل ایجادش در میان مسلمین  فراوان پیدا شد. 

ضابطۀ تشخیص کذب 
کـذاب« بـا هـم تفـاوت  ی  کـه »حدیـث مکـذوب« و »راو ابتـدا بایـد دانسـت 

اب بـه کسـی گفتـه می شـود کـه دروغـی از او ثابـت شـود. یادمان 
ّ

ی کـذ دارنـد. راو

کـه هرچـه فـرد دروغگو می گوید دروغ باشـد؛ چرا که شـخص  باشـد؛ لزومـی نـدارد 
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که تمامی حرفهایش  گونه نیسـت  گفتن باشـد، این  که مقید به دروغ  هر قدر هم 

در زندگـی دروغ بـوده باشـد. بـه هـر حـال، بالاخـره سـخنان راسـت هـم دارد، ولـو 

اینکـه بـه هنـگام گرسـنگی یـا تشـنگی تقاضـای آب و نـان کند. 

اصـولًا بعضـی از مطالـب را نمی شـود دروغ دانسـت. لـذا حسـاب شـخص 

گفتـه  کامـلًا جـدا اسـت. در جـای خـودش  کـذب،  اب از سـخن و حدیـث 
ّ

کـذ

کـذاب نیسـت و سـخن  ی آن  کـذب اسـت، ولـی راو کـه چـه بسـا حدیثـی  شـده 

ی آن  کـذب نیسـت، لیکـن راو گاهـی نیـز حدیـث  بـرای او مشـتبه شـده اسـت. 

کـذاب اسـت. 

مثــلًا فــردی ســاده لــوح بــه تبعیــت از ابــن تیمیــه اشــکال می کنــد و می گویــد: 

که شــیعه ها »عمر ســعد« را قاتل امام حســین؟ع؟ می دانند، ولی  عجیب اســت 

کــه عمــر ســعد قاتل  کــه هیــچ منافــات نــدارد  حدیثــش را نقــل می کننــد؛ در حالــی 

م، حدیــث صحیــح و راســتی را هــم روایــت
ّ
گــوی مســل  امــام حســین؟ع؟ و دروغ 

کرده باشد.   

اما مسـألۀ اصلی این اسـت که ضابطۀ تشـخیص دروغ از راسـت در حدیث 

کسـی بگوید انسـان ابزار درک خارج یا به تعبیر دقیقش  چیسـت؟ ممکن اسـت 

کـه در سـطح  کـذب خبرهایـی  درک حقیقـت را دارد. لـذا تشـخیص صـدق و 

گـر خبـر با حقیقـت خارجی موافق باشـد،  دیـد انسـان اسـت، کار آسـانی اسـت. ا

گر کسـی بگوید  کنون ا گر مخالف باشـد، دروغ اسـت. مثلًا: هم ا راسـت اسـت و ا

کذبـش را  کـه چشـم دارد بـه آسـانی می توانـد صـدق و  روز اسـت، هرکـدام از مـا 

گـر شـعاع زمانـی خبـر _ و بـه تعبیـر رسـاتر، زمـان وقـوع خبـر _  تشـخیص دهـد. امـا ا

 و حتی شـعاع مکانی آن، خارج از شـعاع درک حسّـی ما و در زمان و مکانی دور 
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از مـا و در نتیجـه دور از دایـرۀ حـس و درک ملمـوس مـا باشـد، کار قـدری مشـکل 

کـه بـه او خبـر داده شـده در تیـر رس و  کـه شـخصی  می شـود. خبـر دادن، زمانـی 

یافـت کند، داعی  در تمـاس مسـتقیم بـا خبـر باشـد و خودش مسـتقیما خبر را در

توجـه خواهـد  قابـل  و  اب 
ّ

اتفـاق می افتـد. خبـر در جایـی جـذ کـم  لـذا  و  نـدارد 

و عادتـاً هـم در چنیـن  باشـد  گیرنـده  از دایـرۀ درک حسّـی خبـر  کـه خـارج   بـود 

که ردّ پای   مواردی مفید واقع می شـود. اتفاقاً مشـکل از همین جا شـروع می شـود 

که پای منافعشان به میان می آید، در این موارد پیدا می شود.    دروغگویان 

گاه نشــدنِ خبــر گیرنده  کتــبِ مفصّــل آمده، آ کــه در  لازمــۀ إخبــار بــه مطالبــی 

کــه وقتــی مــکان  گاهــی حسّــی از آن اســت، بــا ایــن توضیــح  از خبــر و فقــدان آ

ــتیابی  ــرانجام دس ــد، س ــی باش ــد مکان ــع آن بُع ــترس، و مان ــر دور از دس ــوع خب وق

بــه حقیقــت خبــر پــس از مدتــی امــکان پذیــر خواهــد بــود. امــا مشــکل اساســی در 

گیرنــده و حقیقــت خبــر، فاصلــۀ زمانــی وجــود داشــته  کــه بیــن خبــر  جایــی اســت 

کار آســانی  کــذب خبــر،  کــه در ایــن صــورت، تشــخیص صــدق و  باشــد، چــرا 

نخواهــد بــود. 

تـا  می شـود؛  دشـوارتر  کار  باشـد،  بیشـتر  زمانـی  فاصلـۀ  ایـن  هرچـه  بالطبـع 

آنجـا کـه گاهـی دیـده می شـود خبـراز حکایتـی را تنهـا یـک نفـر نوشـته و هیـچ فـرد 

دیگـری متعـرض آن خبـر نشـده اسـت. بنابرایـن در ایـن صـورت، ایـن ما هسـتیم 

کـه نـه دروغ بگویـد، نـه اشـتباه  ی خبـر از کسـانی باشـد  گـر راو و یـک خبـر. حـال؛ ا

گـر دروغ  ا امـا  ارزشـمند اسـت.  بسـیار  او  نقـل  باشـد،  الغیـوب هـم  م 
ّ

و عـلا کنـد 

کارش رخ  گاهـی نداشـته باشـد یـا اشـتباهی در  گفتـه باشـد یـا بـه همـۀ مطالـب آ

گیـری مشـکل خواهـد شـد، بـه ویـژه آنکـه در امـور مذهبـی و  داده باشـد، نتیجـه 

کـذب، از قبیـل پنـاه بـردن بـه دروغ قـوی تـر، در  دینـی باشـد؛ چـون تعـداد عوامـل 
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امـور مذهبـی بیشـتر اسـت، لـذا ایـن مشـکل خـودش را بیشـتر نشـان خواهـد داد. 

زیـرا گاهـی حکایـت امـور مذهبـی، بیـان واقعیـات و گاهـی نیـز بیـان دسـتورات و 

احـکام اسـت.

بـه عنـوان نمونـه؛ در  بیـان و حکایـت واقعیـات، می تـوان بـه نقل خبر شـرکت 

مسـتقیم رسـول خـدا؟ص؟ در جنـگ احـد یـا عـدم شـرکت ایشـان، یـا فـلان دسـتور 

گـزارش دسـتورات و احـکام  پیامبـر در جنـگ یـا عـدم دسـتور آن حضـرت، یـا بـه 

کـرد. شـرعی مثـل حکـم آن حضـرت در طریقـۀ وضـو گرفتـن اشـاره 

  در حالت اول، چون حکایت از یک واقعیت است، می توان راهی به صدق 

کـه در خصـوص جنـگ اُحـد  کـرد. مثـلًا می شـود بـه نقلهایـی  کـذب آن پیـدا  و 

یـان از جنگ یا  کـرد و از نقـل برخـی از جزئیـات مربـوط بـه فرار روایـت شـده رجـوع 

کـه از تـرس خـدا  یـا بیـم جـان خویـش بـه حالـت اغمـاء افتادنـد و امثـال  کسـانی 

یدادهـا، در نهایـت بـا جمـع بنـدی ایـن حـوادث بـه حضـور یا عـدم حضور  ایـن رو

مسـتقیم رسـول خـدا؟ص؟ در جنـگ پـی بـرد. 

از نظـر امامیـه، سـخن معصـوم، قـول معصـوم، فعـل و عمل معصـوم و امضا و 

 تقریر معصوم همان سـنّتِ حکایت شـده اسـت. در این خصوص فرق نمی کند 

کـه معصـوم، رسـول خـدا؟ص؟  یـا یکـی از دوازده امام ما؟عهم؟ یـا صدیقه کبری؟سها؟ 

باشـد، زیـرا بـر عصمـت همۀ این ذوات مقدّسـه اجمـاع وجود دارد. 

کـه  گاهـی حدیـث دروغ بـه جایـی می رسـد  کـه اشـاره شـد،  امـا همـان طـور 

 تشخیص آن بسیار مشکل می شود؛ و آن در جایی است که متن حدیث، حکمی 

صورتـی  ودر  نیسـت  مـا  دیـد  سـطح  در  احـکام  واقعیـت  زیـرا  باشـد.  احـکام  از 

کـه در سـطح دیـد مـا باشـد. مثـلًا هر پزشـک  کـرد  می شـود نسـبت بـه آن قضـاوت 
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یـک پزشـک دیگـر  ی نسـخۀ  از رو باشـد،  گاهـی داشـته  آ از دانـش پزشـکی  کـه 

گاهـی پزشـک قضـاوت کنـد. در احکام انسـانی نیز،  می توانـد نسـبت بـه علـم و آ

کـه از آن تعبیـر بـه مصالح و مفاسـد می کنیم، می توان  ی زیربناهـای احـکام  از رو

روابـط  عُرفهـای بشـری در  و  قوانیـن  بـه  و نسـبت  بـرد  بـه مسـائلی پـی  تـا حـدی 

بیـن المللـی یـا روابـط و روشـهای معمـول درون یـک جامعـه ماننـد آداب و رسـوم 

کـه شـما از آن بـه سـنّت تعبیـر می کنیـد، چیزهایـی  عیـد نـوروز یـا همـان چیـزی 

را فهمیـد.

 زیر بنای قوانین انسانی، عرف انسانی است، زیرا معیار و مبنای آن مُدرَکات 

خــود بشــر و بــر اســاس بایســته ها و شایســته ها و نباید هــای او اســت و بــر همیــن 

اســاس هــم مــورد قضــاوت قــرار می گیــرد. از جملــه و بــه عنــوان مثــال؛ می تــوان بــا 

داشــتن نــگاه مثبــت بــه جنبه هــای شایســتۀ مراســم عید نــوروز، به عنــوان راهی به 

تقویــت روابــط اجتماعــی و ایجــاد محبــت بیــن افراد و رســیدگی به امــور یکدیگر و 

کــه بدون شــک همــۀ اینها یکــی از پایه هــای جامعۀ  کــرد  رفــع نیــاز همدیگــر اشــاره 

ســالم اســت. بالطبــع بــا چنیــن نگاهــی می تــوان در خصــوص قوانیــن انســانی بــه 

گیــرد، بــه مشــکلی بــر  قضــاوت نشســت. امــا چنانچــه ســنّت از مذهــب نشــأت 

کــه مذهــب همــواره حکایــت از ماورایــی در ذهــن  یــم. مشــکل ایــن اســت  می خور

گــر صــد مفســده  کــه آن مــاوراء، خــارج از شــعاع دیــد انســان اســت. ا افــراد می کنــد 

نیــز بــرای دســتوراتش ذکــر شــود، فــرد مذهبــی خواهــد گفــت: ایــن دســتوری اســت 

کــه ایــن صــد مــورد فســاد آور  کــه از مــاوراء دیــد تــو آمــده، لــذا معنایــش ایــن اســت 

گــردد. در نتیجــه ایــن  کننــده بایــد غالــب  یســت مــورد اصــلاح  در معارضــه بــا دو

 دســتورات مذهبــی لزومــاً بایــد پذیرفتــه شــود و در نهایــت ایــن ســنّتها هســتند 

که به آسانی باید تغییر یابند. 
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می بینیــم  می گردنــد،  قیــاس  ســنت ها  بــا  مذاهــب  کــه  زمانــی  رو،  ایــن  از 

ــا یکدیگــر نیســت. بــه عنــوان مثــال؛ در مــورد  کــه هرگــز دوامشــان قابــل مقایســه ب

گــر  کــه دارد، یقینــاً ا یخــی  هندوییــزم معاصــر بــا دو ســه هــزار ســال پیشــینۀ تار

امــروزه آن نســل اولیــۀ  هندوهــای هنــد بــاز آفریــده شــوند و دوبــاره زنــده شــوند، این 

گفتــن، راه رفتــن،  هندوهــای فعلــی را در همــه چیــز، اعــم از نحــوۀ زندگــی، ســخن 

لبــاس پوشــیدن، غــذا خــوردن و عــادات و خصوصیــات، متفــاوت از خودشــان 

کــه تمامــی آنچــه در آن روز در نــزد هندوهــای اولیــه بــه  می بیننــد. آنــان می بیننــد 

عنــوان ســنت محســوب می شــده، همگــی نه یــک تغییر، بلکه صدهــا تغییر پیدا 

 کرده اســت. زیرا ســنت ها در ســطح عمل انســانی اســت، لذا مانند ســایر اعمال

 انسانی تغییر پذیراست. 

یـم، کیفیـت و نحـوۀ طبخـش بـا پنجـاه  کـه مـا امـروز می خور حتـی غذاهایـی 

سـال قبـل و بـا آنچـه پـدران مـا می خوردنـد، تفـاوت پیدا کرده اسـت. امـا مذهب 

و آنچـه بـه عنـوان مذهـب اخـذ شـده ثابـت اسـت. زیـرا اساسـاً آن را بـه عنـوان 

 جنبه ای از آن جوّی که در سطح دید من نیست، پذیرفته اند. از این رو می گوییم 

عوامل تغییر دهندۀ سـنّتها و عرفها و شـیوه ها و روش ها و خلق و خوها، چندان  

در مذهـب اثر نمی گذارد. 

کـه هندوییـزم همپـای ملـت هنـد سـه هـزار  م اسـت 
ّ
لـذا ایـن واقعیتـی مسـل

کـرده و همـه چیـز ملـت هنـد حتـی زبانـش عـوض شـده، امـا مذهـب  سـال عمـر 

هندوییـزم همچنـان مانـدگار اسـت. ایـن واقعیـت در مـورد بوداییزم، مسـیحیّت 

کـردن چنیـن اقتـدار و مانـدگاری در  و دیگـر مذاهـب نیـز وجـود دارد. بـا لحـاظ 

گرفتارش  کترین چیزی که یک بشـر  کنـون می تـوان گفـت خطرنا اصـل مذهـب، ا

ک بشـر،  کـه بـه عنـوان مذهـب و تلقّـی از مافـوق ادرا می شـود، دروغهایـی اسـت 
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بـه خـورد بشـر داده می شـود و بـه همیـن دلیـل ثابت می ماند و بشـر قـدرت حکّ و 

اصـلاح در آن نخواهـد داشـت.

کـه خطـای مذهبـی سـه هـزار سـال عمـر می کنـد، امـا   ایـن بـدان معنـا اسـت 

کـه عمـر سـه هـزار سـاله داشـته باشـد. از ایـن  هیـچ خطـای علمـی امـکان نـدارد 

جهـت می بینیـم در اسـلام  ایـن همـه بـا بدعـت _ یعنـی آنچـه جزء دین نیسـت و 

از هـر جنایتـی در حـق بشـر بدتـر اسـت _ مبـارزه شـده اسـت. 

 از سـوی دیگر، می بینیم بد آموزی در سـطح قوانین انسـانی، در سطح علوم، 

 خطاهای سـنتی، خطاهای علمی و آموزشـی، هر قدر هم که دوام داشـته باشـد، 

کـه بـه نـام مذهـب و بدون   عمـرش محـدود اسـت. امـا زدودن خطاهـای مذهبـی 

کرده   داشتن واقعیتی خارجی در مذهب، در میان آموزه های مذهبی جا خوش 

کار آسانی نیست؛ مگر آنکه برای زدودنش بتوان از عامل مذهبی دیگری   است، 

کمـک گرفـت. اتفاقـاً بیـش از سـایر  مواردی که از آنها در مذهب  نکوهش شـده، 

گرفتـه اسـت. زیـرا اساسـاً بدعـت در  نسـبت بـه ایـن امـر در دیـن اهتمـام صـورت 

کـرده _  کـه بـه عنـوان مذهـب در دیـن رسـوخ  دیـن _ یعنـی بـد آمـوزی یـا خطایـی 

از عمـری طولانـی برخـوردار اسـت. همـه چیـز طـی نسـل ها عـوض می شـود، جـز 

کـه همـه در بقـای آن اتفـاق نظـر دارنـد.  همیـن جهـت 

بدیـن ترتیـب و بـا توجـه بـه آنچـه گفته شـد، بایـد دید ضابطۀ تشـخیص حق 

کـه نقـل، نـه حکایـت از یـک واقعیـت،  از باطـل در نقـل امـور مذهبـی _ خصوصـاً 

یخ میلاد عیسـی؟ع؟ بین  بلکه دسـتوری باشـد _ چیسـت؟ مثلا در خصوص تار

کلیسـای ارتدوکـس شـرق، ده روز اختـلاف هسـت،  کاتولیـک غـرب بـا  کلیسـای 

یـا اینکـه در میـان خـود مسـلمان ها در خصـوص روز رحلـت رسـول خـدا؟ص؟ یـا 
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گونـه اختلافـات در  ایـن  نیـز اختـلاف وجـود دارد.  شـهادت حضـرت زهـرا؟سها؟ 

مـوارد دیگـر همچنـان وجـود دارد. حال؛ ما با کدامین ضابطه باید راسـت و دروغ 

ایـن نقلهـا را از هـم تشـخیص دهیـم؟ 

کـه میـزان مسـلمانان در مقام تشـخیص سـنّت   بـا کمـال تأسـف بایـد گفـت 

صحیح از غلط، عقیدۀ شخصی شان بوده  نه نتیجۀ تحقیقاتشان در موضوع. 

که رافضه نقل می کنند دروغ اسـت. زیرا بنایشـان در این  گفته اند احادیثی  مثلًا 

کـه امکان نـدارد امیرالمؤمنین علـی؟ع؟ در خصوص  اظهـار نظرهـا بـر این اسـت 

کتـاب  کـه صحیـح اسـت، طعـن بزنـد. یـا اینکـه اصـلًا  خلافـت ابـی بکـر و عمـر 

کـه در آن طعـن صحابـه وجود  نهـج البلاغـه نمی توانـد از آن حضـرت باشـد، چـرا 

دارد. بـه عنـوان نمونـه، شـمس الدیـن ذهبـی متوفـای 748  ق. در شـرح حـال 

گـردآوری  کـه متهـم بـه  کسـی اسـت  سـید مرتضـی می نویسـد: »شـریف مرتضـی 

یقیـن  کنـد،  مطالعـه  را  نهج البلاغـه  کـه  کـس  هـر  ولـی  می باشـد.  نهج البلاغـه 

کـه بـر علـی ؟ع؟ بسـته اند، زیـرا در آن بـه طور  کـه ایـن دروغـی اسـت   پیـدا می کنـد 
صریح به دو سرور ما، ابوبکر و عمر، توهین شده است« 1

کــه ایــن نویســندگان و همپالگــی هایــش همچــون ابــن تیمیه  مهــم ایــن اســت 

کــه عقلًا بتــوان آن را پذیرفت،  ــکان یــک ضابطــۀ دقیق علمی نداشــتند 
ّ
و ابــن خل

بلکــه تنهــا بــه نظــر شــخصی خــود اعتمــاد می کردنــد. از همیــن رو دربــارۀ احادیث 

یادی نوشــته شــده، اما این کتاب ها بحــث علمی نکرده و تنها  موضوعــه کتــب ز

کرده انــد و هرگــز ضابطــه ای در چرایــیِ موضــوع  بــه ذکــر حدیــث موضــوع بســنده 

 بودن روایت به دست نداده اند.

1. میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ذهبی، ج3ص 24 
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یخ، یا یکی هسـتند  عوامـل نفـاق و دروغ و خـود منافقـان و دروغگویـان در تار

یـا اینکـه می تـوان گفـت  بـا هـم بـرادر خواندگـی دارنـد. لـذا همیـن منافقـان بعد از 

رحلـت رسـول خـدا؟صل؟، همگـی در زمـرۀ والاتریـن و بالاتریـن صحابـه رسـول 

یـخ مخفـی نگه داشـته  خـدا؟صل؟ شـمرده شـدند و حقیقتشـان در صفحـات تار

کـرد. از ایـن رو، جـز چنـد اسـم مجعـول  کار تشخیصشـان را بـر مـا دشـوار  شـد و 

کـه همچـون »عبـدالله بـن ابـیّ بـن ابـی سـلول« بـا نـام نفـاق در زمـان آن  و آنانـی 

حضـرت مُردنـد، اجـازه داده نشـد تـا از بقیـه منافقـان، نامـی تحـت عنـوان نفـاق 

گـر پـس از آن حضـرت زنـده مانـده بـود، نامـش  بـرده شـود. البتـه همـان فـرد هـم ا

کـرام ثبـت و ضبـط شـده بـود. هنـوز هـم اسـامی ایـن منافقـان از  در زمـرۀ صحابـۀ 

شـفافیت برخـوردار نیسـت، و مانـده اسـت تـا اینکـه در محشـر به خدمت رسـول 

کـدام  کـه: ای رسـول خـدا!  خـدا؟صل؟  شـرفیاب شـویم و از آن حضـرت بپرسـیم 

کدامیـن را بـه دروغ بـه شـما نسـبت دادنـد؟  حدیثتـان راسـت اسـت و 

کـه  البتـه آشـنایان بـا آثـار حدیثـی و ادبـی غیـر شـیعی و غیرامامـی می داننـد 

بهترین ضابطه جهت تشخیص برای این جماعت، خواب بوده است، خوابی 

یـج یـک مذهـب و تخریـب مذهـب دیگـر بـوده  کـه بخـش مهمـش در مقـام ترو
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 اسـت. مثـلًا می گویـد: رسـول خـدا؟صل؟  را در خـواب دیـدم و از ایشـان پرسـیدم 

کـه ابوحنیفـه چـه می گویـد؟ آن حضـرت هم فرمـود: دروغ می گوید، بـه حرفهایش 

یـس  کجـا بفهمـم؟ آنـگاه بـه محمـد بـن ادر گفتـم: سـنّت شـما را از  گـوش نـده! 

کـه طبـق ادعـای آنهـا چهـار سـال در شـکم مـادرش بـود تا به دنیـا آمد _    شـافعی _  

گر احادیث و سـنت من را می خواهی، از این یاد بگیر!  گفت: ا کرد و  اشـاره 

کـه فرمـود: »النُعمـانُ سـراجُ  دیگـری هـم می گویـد: خـودم از پیغمبـر شـنیدم 

کارشـان جعـل حدیـث اسـت تـا منبـع  کـه  امّتـی«. لـذا همـواره بیـن دروغگویانـی 

کـه فقـط شـخص رسـول خـدا؟صل؟ باشـد، حائلـی بـه نـام »عـدم  صـدور روایـت 

دسترسـی بـه پیامبـر« وجـود داشـته و دارد. 

اما در مذهب امامیه همواره این راه باز بوده و با دسترسی به معصوم بعدی 

پـس از معصـوم قبلـی، و اسـتمرار امامـت، هیـچ گاه شـیعیان حائلـی را بیـن خود 

کـه بـه امـام و سـخن او دارنـد و بـا  و امامشـان احسـاس نمی کننـد و بـا ارتباطـی 

دسترسـی بـه واسـطه ای برخـوردار از عصمـت متصل به منبـع وحی، در حقیقت 

دسترسـی آنهـا بـه واقعیـت صـدق و کـذب هـر نقـل و روایتـی همـواره امـکان پذیـر 

در  دروغ  عوامـل  مـا  روایـات  در  کـه  بـوده  اسـتمرار  همیـن  برکـت  از  اسـت.  بـوده 

کـه اهـداف   درون جامعـۀ امامـی مذهـب مثل»غُـلات« و جریان هـای دروغینـی 

 سیاسـی داشـتند و در صـدد بودنـد تـا افـرادی مثـل »محمد بن عبدالله بن حسـن

 بـن حسـن بـن علـی بـن علـی بن ابی طالب سـلام الله و سـلامه علیـه« را به عنوان 

کارشـان نگرفت و به اصطلاح مچشـان باز شـد.  کنند،  مهدی معرفی 

بـه عنـوان نمونـه دیگـری از ایـن دسـت می توانیـم از »سـادات بنـی الحسـن« 

نـام ببریـم. آنهـا بـرای اینکـه بتوانند از نسـب پیشـوایان معصوم امامیـه در اهداف 
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یـت وارد شـدند و »محمـد بـن  کننـد، از طریـق  مهدو سیاسـی خویـش اسـتفاده 
که مخالفت امام صادق؟ع؟  کردند  عبدالله حسـنی« را به عنوان مهدی معرفی 
کام گذاشـت. حتـی »ابوجعفر منصـور« هم که  ی، آنـان را در نقشـۀ خویـش نـا بـا و
کـه نامـش محمـد بـود، »مهـدی« لقـب داد و  اسـمش عبـدالله بـود، پسـر خویـش را 
برایـش بیعـت گرفـت. مورخـان نقـل می کننـد: از خـود منصـور پرسـیدیم آیـا واقعـاً 
گفـت: »بـه خـدا سـوگند او مهـدی نیسـت. و  پسـرت مهـدی اسـت؟ او در پاسـخ 
کنـون بـه تـو می گویـم، پیـش از تـو بـه کسـی نگفته ام و بعـد از تو نیز به کسـی  آنچـه ا
کـه  کـه بـه خـدا سـوگند فرزنـدم آن مهدیـی نیسـت  گفـت. ایـن اسـت  نخواهـم 

روایـات از او خبـر داده انـد«1 و شـواهدی از ایـن دسـت بسـیارند.    

که ائمه؟عهم؟ شیعیان  در جنبۀ نقلهای دروغین نیز، درروایات ما آمده است 
یـان دروغیـن و از جملـه آنها »ابوالخطّاب  کوفی« هشـیار   خویـش را نسـبت بـه راو
می کردنـد و آنهـا را از توجـه بـه نقلهایشـان برحـذر می داشـتند. بـه عنـوان مثـال 
 می توان به برائت جستن همۀ ائمه؟عهم؟ از ابوالخطّاب و نقلهای او که آدم احمق

کرد.2  کوفه بود، اشاره  کند ذهن و فاسدی در   و 

کـرم؟صل؟ فرمـود: در معـراج، خـدا  کـه پیامبـر ا کرده انـد  نمونـه دیگـر: روایـت 
را بـه صـورت جوانـی موفرفـری دیـدم. آنـگاه وقتـی از امـام صـادق؟ع؟ در بـاره ایـن 
و  کـذب خوانـده  را  آن  و  کـرده  ایـن سـخن مخالفـت  بـا  پرسـیدم، شـدیداً  نقـل 

کردنـد.3  سـخن حـق را بیـان 

مـۀ امینـی« بـاد کـه در جلـد پنجم الغدیـر، مقدار 
ّ

رحمـت خـدا بـر »مرحـوم علا

1. مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی،ص 166
2. بهجة الآمال، ملا علی علیاری، ج 6، ص 646 و 647

3. توحید،شیخ صدوق، ص 103
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کـه در مناقـب خلفـا و ائمـۀ چهارگانـۀ آقایان وضع شـده، با  یـادی از احادیثـی را  ز

تصریـح بـر نـام جاعـل و علـت جعـل، نقـل می کنـد و خوشـبختانه، چنیـن راهـی 

در محیـط غیـر امامی بسـته شـده اسـت. 

بنابرایـن، فایـده قـول بـه امامـت و اسـتمرار آن بـه معنـی الهـی اش، پـی بـردن 

کـه هرگـز  کـذب روایـت عملـی اسـت.  وتأییـد و تکذیـب معصـوم  بـه صـدق و 

نمی تواند خلاف واقع باشد، خیال انسان را راحت می کند. لذا به عنوان مثال، 

کـه  کـه رسـول خـدا؟صل؟ در حدیـث ثقلیـن تعبیـر دقیـق »تمسّـک« را   می بینیـم 

گمراه نشدن می داند.  کنایه از تبعیت مطلق است، شرط 

تی از این  بـه هـر حـال یکـی از راه هـا و در حقیقـت، نخسـتین راه حـل مشـکلا

دسـت، تأییـد و تکذیـب خـود معصـوم اسـت؛ راه حلـی که مشـابه آن هرگز درغیر 

امامیـه وجـود نـدارد. فرقه هـای غیـر امامیـه تنهـا بـه یـک معصـوم قائلند که رسـول 

خدا؟صل؟ اسـت و هیچ راهی برای دسترسـی به ایشـان و زمان ایشـان و تأئید یا 

 تکذیب حدیثی از زبان آن حضرت برای غیر امامیه در حیات دنیا وجود ندارد؛ 

که به علت امتداد چنین راهی و وجود روایاتی   به خلاف قائلین به امامت الهی 

که در عصر صادقین؟عهما؟ صادر شده و تکذیب و تأییداتی که درمواضع مختلف 

روایاتـی  بـه  آنهـا صـادر شـده اسـت، تکلیـف شیعیانشـان خصوصـاً نسـبت   از 

کاملًا روشن شده است.  که از رسول خدا؟صل؟ رسیده است، 

ــه محضــر رســول خــدا؟صل؟  ــد ب کســی بگوی کــه  ــدارد  ــا ن بدیــن ترتیــب، معن

یه در سال پنجاه هجری،  شرفیاب شدم و از حضرتش راجع به احادیثی که معاو

 بعــد از شــهادت امــام مجتبــی؟ع؟ و در زمــان قــدرت و تســلط بــر مســلمین در 

کرد، پرسیدم.   فضایل ابن ملجم جعل 
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کــه در فضائــل خلفا جعل شــد،  کــه احادیثــی  لــذا نتیجــۀ ضابطــۀ اول آن شــد 

همگی پس از دوران پیامبر برایش هزینه شد و ساخته شد، در حالی که در میان 

 امامیه،بســیاری روایــات مشــتمل بــر فضائــل ائمــه نیــز پــس از دوران پیامبــر شــرف 

صدور یافته است. 

 ضابطه دوم، رسیدن حکم از غیر معصوم
 در تشخیص حدیثی که متضمن حکم دروغین شرعی است، عملًا چندین 
کـه حکـم از راه غیـر معصـوم  ضابطـه وجـود دارد. نخسـتین ضابطـه  ایـن اسـت 
کار سـاده ای  کـه از نظـر علمـای امامیـه تشـخیص در ایـن طریـق  بـه مـا برسـد، 
کـه پیـش غیـر امامیـه تقریبـاً محـال اسـت. اغلـب دروغ هایـی  اسـت، در حالـی 
کـه بعـد از پیغمبـر جعـل شـده اسـت؛ هرچنـد  کـه بـه مـا رسـیده، آنهایـی اسـت 
بـر آنکـه اجمـالا در زمـان خـود رسـول  نشـانه هایی در روایـات وجـود دارد مبنـی 
یـاد  خـدا؟ص؟ و خصوصـاً در اواخـر حیـات شـریفش افتـرا و دروغ بـه آن حضـرت ز
کـه آن را حـدود شـصت  گرفـت. از جملـه می تـوان بـه ایـن روایـت متواتـر  صـورت 

کـه آن حضـرت فرمـود:  کـرد  نفـر از صحابـه نقـل می کننـد، اشـاره 

یَتَبوّأ مَقعدَهُ مِن النّارِ« 1
ْ
دا فل ّ مُتَعمِّ »مَن کَذبَ علَ

کس، به عمد، بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است.  هر 

کسـی  کـه منظـور، تعمّـد اسـت و مقصـود   روایـت مذکـور چنیـن تفسـیر شـد 

ی سـهو و اشـتباه  کـه از رو کسـی  کنـد، وگرنـه  کـه متوجـه باشـد و اشـتباه  اسـت 

دروغ بگویـد، بـا اینکـه سـخنش دروغ اسـت، امّـا معـذور اسـت. 

بــه عنــوان نمونــه، ابوالفــرج عبدالرحمــن بــن علــی بــن جــوزی )510- 597ق( 

1. وسائل الشیعة، شیخ حرّ عاملی، ج 12، ص 249 و بحار الانوار، ج 2، ص 160
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کتابی به نام »الموضوعات« نوشته و در آن  احادیثی را که به زعم خودش جعلی 

کــرده و نظــر خــود و دیگــر بــزرگان اهــل ســنت را ذیــل آن آورده اســت.  دانســته، ذکــر 

یــخ اندیشــه اســلامی محســوب می شــود، و  ی یکــی از نقش آفرینــان مهــمّ در تار و

یــخ علــوم حدیث به شــمار مــی رود و ارجاعات  کتابــش نیــز از منابــع اثرگــذار در تار

گونــی بــر آن نوشــته شــده  گونا متعــدد بــه آن، شــرح ها، تلخیص هــا و نقدهــای 

کتــاب خویــش بــا  صــد و یــک طریــق نقــل می کنــد و  ی ایــن روایــت را در  اســت. و

در پایــان همیــن فصــل چهــار تأویــل را در خصــوص ایــن روایــت مــی آورد و ضمــن 

گــر جعل ســخن در راســتای حــق و در موافقت کــه ا  آنهــا ایــن توجیــه را نیــز مــی آورد 

 با آن باشد، مانعی ندارد.«1 

که نمونه هایش در »الدر المنثور« سـیوطی  نمونۀ دیگر: شـخصی احادیثی را 

وجـود دارد، در فضایـل سـوره ها نقـل می کـرده اسـت. وقتـی علتـش را از او جویـا 

کـه قـرآن نمی خواننـد،  کـردم تـا شـاید مردمـی را  کار را  می شـوند، می گویـد: ایـن 

بیشـتر بـه خوانـدن قـرآن ترغیـب نمایم. 

کــه مکــرراً پیامبــر در خطبــۀ خویــش  بــه هــر حــال، همــگان نقــل می کننــد 
یــاد شــده انــد«.2   کــه بــر مــن دروغ مــی بندنــد، ز کســانی  می فرمــود: »اى مــردم! 
یــاد بــود و هــر  کــه در زمــان رســول خــدا؟ص؟ دروغگــو ز معنــای ایــن ســخن آن اســت 
کــذب را می رســاند.  اب، مبالغــۀ در 

ّ
کــذ یــاد دروغ می گفــت.  گویــی هــم ز دروغ 

گفتــه باشــد، امــا  کــه ولــو یــک مرتبــه دروغ  کســی  کاذب یعنــی دروغگــو، مثــلًا 
ــی الله  ــةً ال کســی قرب گفتــن اســت. چنیــن  کارش دروغ  کــه  کســی اســت  اب 

ّ
 کــذ

دروغ می گوید. 

1. الموضوعات، ابوالفرج جوزی، ج 1،باب 2، صفحات 56 - 59
2. الکافی، ج1، ص 62، غیبة نعمانی، ج 10، ص 76
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ضابطه سوم، مخالفت با آیه قرآن یا سنّت متواتر
یـا  قـرآن  از  آیـه ای  بـر خـلاف  روایتـی  و  کـه حدیـث  ایـن اسـت  ضابطـۀ سـوم 

اهـل سـنّت،  قامـوس  کـه در   _ زیـرا محـال اسـت معصـوم  باشـد؛  سـنت متواتـر 

منظور رسـول خدا؟صل؟ باشـد _ سـخنی بر خلاف قرآن بگوید. این روش، یعنی 

کتـاب خـدا و بـا سـنت  اعتبارسـنجی حدیـث بـر اسـاس مخالفـت حدیـث بـا 

کـه بیـن فریقیـن مشـترک اسـت.  قطعـی، امـری اسـت 

که منتسـب به پیامبر، ولی بر خلاف آیۀ قرآن اسـت  گر سـخنی را دیدیم   لذا ا

کـه مثـلًا قـرآن عملـی را جایـز ولی ایـن حدیث، آن را حـرام می داند _  _ بـه گونـه ای 

در ایـن صـورت حکـم پیامبـر تکذیـب قـرآن محسـوب می شـود و تکذیـب قـرآن از 

م 
ّ
ناحیـه آن حضـرت محـال اسـت. بـه همین دلیل اسـت که یکی از اصول مسـل

کـه روایـت مخالـف بـا قـرآن نباشـد. از  ائمـه؟سهم؟  در پذیـرش روایـات مـا آن اسـت 

کـه فرمودند:  بـه صـورت متواتر نقل شـده 
1»

َ
نَا تَعَالی بِّ  رَ

َ
فَ قَوْل

َ
یْنَا مَا خَال

َ
وا عَل

ُ
قُوا الَله وَ ل تَقْبَل »فَـاتَّ

که مخالف سـخن پروردگار ما باشـد،  کنید! سـخنی را  تقوای خدا پیشـه 

از مـا نپذیرید!

گر حدیثی خلاف آیۀ قرآن باشد، همین مخالفت، دلالت بر دروغ بودنش   لذا ا

ی تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمی کند.  می کند و تعمّد یا سهو راو

گاهـی سـنّت ناسـخ آیـه  البتـه در اینجـا اهـل تسـنن حرفـی دارنـد و آن اینکـه 

و گاهـی نیـز خـلاف سـنّت قطعـی اسـت. بـه عنـوان مثـال، حدیثـی از پیامبر نقل 

کـه فرمـوده اسـت:  می کننـد 

1. بحارالانوار، ج 2، ص 250
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 1» ثوا عَنِّ  حَرَجَ،  و حَدِّ
َ

 وَ ل
َ

ثُوا عَنْ بَنِ إِسْرَائِیل »حَدِّ

کنید. کنید و ایرادی ندارد و از من نقل  از بنی اسرائیل نقل 

کرده اند، و روایتش  این حدیث را اهل تسنن به طرق مختلف از پیامبر نقل 

تمامـی  ایشـان  نظـر  از  اینـان ختـم می شـود.  امثـال  و  و عمروعـاص  ابوهریـره  بـه 

صحابـه معصـوم هسـتند و امـکان نـدارد کـه دروغ بگوینـد، لـذا این روایـت از نظر 

آقایـان بـه لحـاظ ضوابـط حدیثـی صحیـح اسـت، ولـی در معنایـش گیرکرده اند. 

کـرده و آن را علـی رغـم نقـل بخـاری مجعـول دانسـته اند،  کـه جـرأت  برخـی هـم 

مـورد تکفیـر واقـع شـده انـد؛ زیـرا برخـلاف سـنت قطعـی رسـول خدا ؟صل؟ اسـت 

کـه عمـداً بـر مـن دروغ بگوید، جایـش در جهنم اسـت. چگونه  کـه فرمـوده: کسـی 

کـه پیامبـر بگویـد هرچـه می خواهیـد از زبـان مـن و یـا بنـی اسـرائیل   ممکـن اسـت 

کنید و اشکالی بر شما نیست؟   نقل 

ضابطه چهارم، شهادت شهود معتبر
 منظور از شهادت شهود معتبر، شهادتشان است مبنی بر اینکه این حدیث 

کـرد. چنیـن شـاهدی غالبـاً پیـدا نمی شـود؛ زیـرا اصل   را چـه کسـی و کجـا جعـل 

کـه در جامعـۀ اسـلامی مذهب سـازی کرد، حدیث سـازی   سیاسـت، همچنـان 

کسـی می توانـد وجـود  کـرد. بـا داشـتن قـدرت سیاسـی چـه  و سـنت سـازی هـم 

 داشـته باشـد که هم در کمیسـیون های خاص حضور یابد تا شـهادتش شهادت 

کمسـیون منحـل شـد و افـراد  کـه بعـد از آنکـه  کنـد  حضـوری باشـد و هـم جـرأت 

یافـت کردنـد، بتواند  حاضـر در کمیسـیون، از جملـه خـودش هـم حقوقشـان را در

کـه چنیـن مطلبـی در چنـان کمیسـیونی جعـل شـد؟  شـهادت دهـد 

1. مسند احمد حنبل، ج 18، ص 19
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که خودش  ادعا می کرد:  در شـرح حال »شـیخ احمد احسـایی« می نویسـند 

کـه حدیـث راسـت اسـت یـا دروغ، چـون حدیـث  مـن از متـن حدیـث می فهمـم 

راست بویی دارد که حدیث دروغ ندارد. نتیجتاً کسی که به کتابهای شیخ احمد 

ی بـا تصریـح بـه جعلشـان،  کـه و کنـد، بـه احادیثـی بـر می خـورد   احسـایی رجـوع 

گاهـی هـم آنهـا را دنبـال می کنـد. پـر  کـه بـه آنهـا اعتمـاد می کنـد و  نوشـته اسـت 

کـه ایـن بـو داشـتن و بـو نداشـتن یـک بـازی اسـت. واضـح اسـت 

ضابطه پنجم، مخالفت بیّن با مبانی و اصول شیعه
بـا مبانـی و  کـه روایـت  کـه عمومـاً آن را پیموده انـد، ایـن اسـت   راه دیگـری 

کـه مضمونش  اصـول شـیعه مخالفـت بیّـن داشـته باشـد. بـه عنوان مثـال روایتی 

اثبـات خلافـت ابوبکـر یـا عمـر یا عثمان و شـرعی بودن آن و افضلیـت آنها  بعد از 

پیامبـر بـر دیگـران باشـد، از همیـن دسـت محسـوب می شـود. در مقابـل، حدیث 

طیـر مشـویّ کـه آن قـدر طـرق دارد کـه مرحـوم صاحـب »عبقات الانـوار« اعلی الله 

مقامه الشـریف، دو مجلد بزرگ در طرقش نوشـته اسـت و نه تنها علمای شـیعه 

گروهـی از حافظـان و محدثـان  آن را قطعـی الصـدور و متواتر مـی داننـد، بلکـه 

کـس  هیـچ  لـذا  کرده انـد.   تأییـد  را  آن  اعتبـار  و  صحـت  سـنت نیز  بزرگ اهـل 

نمی توانـد آن را دروغ بپنـدارد.

کرد. اما غالب موارد  که می توان به آنها اعتماد  به هر حال اینها طرقی است 

 جعـل در محیـط غیـر شـیعی اینهـا نیسـت. از همیـن رو  فضیلـت تراشـی بـرای

 خلفای بی فضیلت سنّت، غالباً در منابع عامّه شده است. 
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غیرامامیه

که غالباً بلکه 99 درصد در روش تعیین حدیث   سه راه دیگر نیز وجود دارد، 

دروغ از نظر غیر امامیه مربوط به این راهها است.

 ضابطه اول درغیرامامیه

مخالفــت بــا اصــول و بــه عبارتــی مخالفــت بــا آنچــه مــن بــه عنــوان عقیــده یــا 

کــرد.  رأی پذیرفتــه ام. بــه ایــن مــوارد بایــد توجــه 

ــه اش آن اســت  ــا نادرســت؟ یــک نمون ــا ایــن عقیــده درســت اســت ی اولًا؛ آی

کافــی دروغ اســت، زیــرا در آن احادیثــی  کتــاب  کــه می گوینــد احادیــث شــیعه در 

کــه اتفاقــاً مــا نیــز  کــه بــر خــلاف صحیــح بخــاری اســت. روش و راهــی  وجــود دارد 

ــاب  کت ــه  ــا اینک ــم. ی ــاری را دروغ می دانی ــح بخ ــث صحی ــن روش، احادی از همی

کــه  ی طعــن بــر صحابــه اســت و امــکان نــدارد  شــریف نهــج البلاغــه چــون حــاو

حضــرت علــی؟ع؟ طعــن بــر صحابــه بزند، لذا مجعول اســت. مــا می گوییم:  بله! 

کــه طعــن بــر صحابــه نــزده باشــد، او امــام اول مــا نیســت، امــام اول مــا آن  آن علــی 

ی را بــه نــام صحابــه می شناســید، رأس المنافقین می دانســته کــه شــما و  کســی را 

یاد است.    است.و مانند این موارد ز
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ضابطه دوم درغیرامامیه 

ی منقبت یا  کـه حـاو بسـیاری از خبرهـا، اعـم از اخبـار حکمـی و یـا اخبـاری 

مناقبـی الهـی برای شـخص یا اشـخاص خاصی اسـت _ هماننـد روایت معروف 

ـة...« _  از روایاتـی اسـت که  جَنَّ
ْ
هْـلِ اَل

َ
دَا شَـبَابِ أ حُسَیْنُ سَیِّ

ْ
حَسَنُ وَ اَل

ْ
 و متواتـر »اَل

هِ« را در مقابل آن قرار می دهند  جَنَّ
ْ
کُهُولِ اَهْل ال دا   روایت جعلی »اَبُوبَکْرُ وَ عُمَرُ سَیِّ

تـا بـرای غاصبـان خلافـت منقبـت بتراشـند  و مـردم را بـه ایـن سـخنان فریـب 

حُسَـیْنُ ...« سـندش را غیر 
ْ
حَسَنُ وَ اَل

ْ
دهند. لذا به هنگام اسـتدلال به روایت »اَل

معتبـر می داننـد، ولـی وقتـی می خواهنـد روایـت خودشـان را بـه مـردم بقبولاننـد، 

بـه روایـت فضیلـت امـام حسـن و امـام حسـین؟عهما؟ اسـتدلال می کننـد. ایـن بـه 

کـه بایـد بـرای چنین مـواردی راهـکاری یافـت.  از کجا  نوبـۀ خـود مشـکلی اسـت 

بایـد بفهمیـم کـه پیامبـر چنیـن چیـزی فرمـوده اسـت یا نـه. از همین قبیـل، وجود 

کـه در ثـواب اوراد و اذکار و اعمـال عبـادی  مبالغـات عجیـب و غریبـی اسـت 

کتـب  یخـی ماننـد عاشـورا در  کـه در روایـات تار یـا آمـار و ارقامـی  آورده شـده و 

کتـاب »اسـرار الشـهاده« دیـده می شـود.        مقاتـل، از جملـه 

ضابطه سوم در غیرامامیه 

کم بر قضاوت   راه سـوم مبتنی بر ذوقیات اسـت. با کمال تأسـف، این راه حا

گرایـش مذهبـی دارند. به عنـوان نمونه، وقتـی در بیان  کـه  عمومـی افـرادی اسـت 

 فلسـفۀ دو رکعتـی بـودن نمـاز صبـح یـا چهـار رکعتـی بـودن نمـاز ظهـر و عصـر، بـر 

 مبنای ذوقیات حرف می زنیم، فلسفه های متناقض پیدا می کنیم. این ضابطه 

 برای تأیید یا تکذیب، خصوصاً در علوم انسانی خلاف واقعیت است، زیرا ذوق 

عمومی در این جهت به خطا می رود. 
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کــه  کــه غالــب مطالبــی  ــخ علــوم بشــری متوجــه می شــویم  ــا مطالعــه در تاری ب

یــادی بــا  مقاومــت عمومــی مواجــه شــده اند  کشــف شــده، تــا ســالهای ز بــرای بشــر 

ــه  ــه لحــاظ ســوابق ذهنــی شــان آن را نمی پذیرفتنــد. ب و دانشــمندان هــر رشــته، ب

عنــوان نمونــه کتابــی اســت بــه نــام »الصواعق الشــدیدة علی اتباع الهیئة الشــدیدة 

الجدیــدة« از نویســنده ای بــه نــام »حمــود بــن عبــد الله بن حمــود التویجــري«، که در 

آن بــه تــک تــکِ مســائل جدیــد ماننــد تصاویــر تلویزیونــی و رفتــن بــه کرۀ ماه اشــکال 

کفّــار دانســته اســت.  کــرده و ایــن قبیــل از امــور را ســحر 

ذوقیــات بــا اینکــه عمومی تریــن راه اســت، امــا ضابطــۀ قابل اعتمادی نیســت. 

در قضایــای تاریخــی یــا احــکام شــرعی یــا هــر نــوع مطلبــی کــه نیاز بــه داوری داشــته 

باشــد، تنهــا زمانــی می تــوان بــه ذوقیــات بــه عنــوان ضابطــه اعتنــا کــرد کــه صحتش 

کــه بخواهــد از ســطح خاصّــش یعنــی  از روی پایــۀ دیگــری ثابــت شــود؛ خصوصــاً 

ــه پســند  کــه از آن ب مرحلــۀ شــخصی تبدیــل بــه ذوق جامعــه شــود، یعنــی همــان 

عمومــی تعبیــر می شــود. 

شــاهد قضیــه اینکــه بــا اندکــی مطالعــه می تــوان فهمیــد کــه ذوقیات چــه مقدار 

کــه ذوقیــات، میــزان قضــاوت باشــد،  گــر بنــا شــود  بــا واقعیت هــا تضــاد دارد. لــذا ا

ــدون  ــرا ب ــد باشــد. زی ــن راه هــم می توان ــر خطاتری ــا اینکــه آســان ترین راه اســت، پ ب

شــک، ســطح فکــر افــراد، ســطح زندگــی شــان، و فقــر و غنایشــان در ذوق عمومــی 

آنهــا اثرگــذار و متفــاوت خواهــد بــود. توضیــح آنکــه:

یکــی از مصادیــق رابطــه ذوقیــات بــا ضابطــه، موضــوع طهــارت شــرعی اســت. 

گــر عینیــت خــون از لبــاس زائــل شــود و رنــگ آن بــر لبــاس باقــی بمانــد، طبــق  مثــلًا ا

ک اســت و نمــاز بــا آن صحیــح اســت. امــا متأســفانه  ضابطــۀ شــرعی ایــن لبــاس پــا
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برخــی بیــن ضابطــۀ شــرعی و ذوقیــات خویــش خلــط می کننــد و همیــن امــر مبــدأ 

ک تریــن  وســواس می شــود. در حقیقــت؛ تحکیــم ذوقیــات در امــور دینــی خطرنا

کــه انســان را بــه منتهــای ممکــن انحــراف می کشــاند و او را بــه  ضابطــه ای اســت 

کــه مصــداق ایــن آیــه می شــود:  جایــی می رســاند 
1»

ً
سِنُونَ صُنْعا مْ يُْ ُ نَّ

َ
سَبُونَ أ یاةِ الداللهَنْیا وَ هُمْ يَْ َ مْ فِ الحْ  سَعْيُُ

َّ
»ضَل

کـه خـود می پندارنـد  کوشش شـان در زندگـی دنیـا بـه هـدر رفتـه در حالـی 

کار خوبـی انجـام می دهنـد.  کـه 

بـــه همیـــن ترتیـــب در امـــور اعتقـــادی نیز خیـــال می کنـــد که امام شـــناس و 

پیغمبر شـــناس و حدیث شـــناس است، یا روشنفکر اســـت یا ولایتی است، در 

که تا ضابطه نداشـــته باشد، به راه راســـت در نمی آید. این را از آن جهت  حالی 

کترین  گمراه تریـــن و خطرنا کـــه ذوقیات، عمومی تریـــن و در عین حال   می گویم 

وسیلۀ قضاوت است.

کهف: 104  .1
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کـــه از آنچه به  ضابطـــۀ مشـــترک بیـــن فریقین، ایـــن ضابطه عقلایی اســـت 

یم، بفهمیم.  که اطلاعی از صحّتـــش ندار صحّتـــش پی برده ایم، حالِ آنچـــه را 

اینکه: توضیح 

به عنوان نمونه یکی از روایات مورد قبول در میان شـــیعه و ســـنّی، جمله ای 

کـــه آن را رســـول خـــدا؟ص؟ در خـــلال روایتی معـــروف به »حدیـــث الرایة«  اســـت 

کامـــی ابوبکر و عمـــر در نبرد بـــا یهودیان و  در ماجـــرای جنـــگ خیبـــر و پـــس از نا

کارآمدی شان در فتح قلعه خیبر، و مقاومت چهل روزه یهودیان در برابر لشکر  نا

 اسلام فرمود: 

هُ یَفَتَحَ 
ُ
باللهَهُ الُله وَرَسُول يُِ هُ، وَ

َ
بالَله الَله وَرَسُول  يُِ

ً
 رَجُل

ً
ایَةَ غَدا عْطِیَنَّ الرَّ

ُ َ
 »ل

ار«1    یدیه، لیس بفَرَّ
َ

الُله عَلی

قطعـاً فـردا پرچـم جنـگ را بـه مـردی می دهـم که خدا و رسـولش را دوسـت 

 1. »الاعلام«، زرکلی، ج5، ص 203 به نقل از عمر بن خطاب، الطبقات الکبری، ابن سعد، 
 ج  8، ص 39 به نقل از عایشــه، تهذیب التهذیب،  ابن حجر عســقلانی، ج1، ص 376 
ــه  ــل«،  طبــری،ص 27  ب ــل المذی ــن انــس، »ذی ــن عبــاس و مالــک ب ــه نقــل از عبــدالله ب  ب
 نقــل از جابربــن عبــدالله انصــاری، امالی، شــیخ مفیــد، ص 56.  دهها تــن دیگر از علمای 
کلینی در الکافی، ج 8، ص 57 یکی  رده اند. شــیخ  ید آن را آو  شــیعه و ســنی در آثار خو

از روات آن را امام صادق؟ع؟ معرفی می کند. 
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می دارد، و خدا و رسـولش او را دوسـت می دارند، و خدا به دسـت او فتح 

گریزنده از میدان نیسـت. کـرد، کسـی که  را مقـرر خواهـد 

کـه در بیـن شـیعه و سـنی  شـاهد مثـال اینکـه در ایـن داسـتان و ایـن حدیـث 

کـه در جزئیـات آن نسـبت بـه  مات اسـت _ فـارغ از طعـن و قدحهایـی 
ّ
از مسـل

کـه بـدان اشـاره شـد  غاصبـان خلافـت وجـود دارد _ می تـوان بـه همیـن فقـره ای 

که خدا  که امتیاز امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نسـبت به بقیه این اسـت  کرد  اسـتناد 

گر  هیچ چیز دیگری در این داسـتان مطرح نباشـد،  و رسـول او را دوسـت دارند. ا

که خدا و رسـول هیچ مورد ناشایسـتی از او سـراغ ندارند.  این بدان معنی اسـت 

بنابرایـن، همیـن مقـدار از همـۀ داسـتان، خـود ضابطـه ای اسـت برای تشـخیص 

آنچـه ممکـن اسـت مـا و شـما دربـارۀ سـندش اختـلاف داشـته باشـیم. همیـن 

کلامـی و فقهـی شـیعه، هیـچ کتـب  کـه می بینیـم در   مطلـب دلیـل بـر آن اسـت 

 حدیث غیرشیعی مطرح نیست. 

رضـوان خـدا بـر »مرحـوم آقـای بروجـردی« اعلـی الله مقامه بـاد. زمانی تصمیم 

گرفـت تـا یـک کتـاب حدیـث مقارن تنظیم کنـد و احادیثی را که در فقه شـیعه و 

کـه از هـر صـد حدیـث، یک حدیـث مقارن  سـنی نقـل کرده انـد، بیـاورد. امـا دیـد 

کـه در فقـه شـیعی  لـذا متوجـه شـد  یافـت نمی شـود.  هـم در زمینه هـای فقهـی 

کار را رها کرد. از زمان شـیخ  هیـچ حدیـث غیـر شـیعی مطرح نیسـت. از ایـن رو، 

کـه  الطائفـه طوسـی تـا بـه امـروز در کتـب فقهـی ایـن موضـوع اصـلًا مطـرح نیسـت 

حدیـث سـنی بخـاری چـه گفتـه، تـا چـه برسـد بـه »طبری«. امـا در بحـث امامت 

گفتـه اسـت. زیـرا در  گفتـه و دیگـری چـه  کـی چـه  کـه  یـخ، بـه ایـن می رسـیم  و تار

چنیـن بررسـی بـه منظـور قضـاوت و داوری در اختلافـات فیمـا بیـن، یـک پایـۀ 

عقلایـی جهـت مقایسـه بیـن آنچـه ما و شـما گفته ایـم و پذیرفته ایم، وجـود دارد. 
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از سوی دیگر می بینیم که در کتب کلامی هم حدیث شیعی مطرح نیست. 

کافـی وجـود دارد.  کتـاب شـریف  کـه در  ی فضائلـی اسـت   اصـل روایـات حـاو

کلامی برده می شـود، مانند ابوهریره و  کتب  که اسمشـان در   و هیچ یک از رواتی 

کتب فقهی نام برده نمی شوند.  انس بن مالک و امثال اینان در 

که قرآن هم تأیید فرموده است:  این ضابطه و معیار، همان است 
بَینَکُم«1 وا إِلٰی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَینَنا وَ

َ
 الکِتابِ تَعال

َ
هل

َ
»قُل یا أ

کـه میـان مـا و شـما یکسـان  کتـاب، بیاییـد از آن کلمه حـق  بگـو! ای اهـل 

کنیم.. ی  اسـت پیـرو

کـه بـا کتـب کلامـی شـیعه سـر و کار دارند، می بینند که سـاده لوحی  کسـانی 

در یـک عـده ای، بدفهمـی در عـدۀ دیگر، و در مرحلۀ بعد خباثت باعث شـده تا 

که از غیر شـیعه آمده اعتبار قائل اسـت.  که شـیعه برای هر حدیثی  کنند  خیال 

کـه در امامـت بـه احادیـث ابوهریـره هـم تمسـک می کنیـد،  زیـرا می گوینـد: شـما 

کـه مـا هـم در  در فقهتـان اصـلًا بـرای او وجـودی قائـل نیسـتید، لـذا معلـوم اسـت 

کـه مـا  تـا بگوییـم سـخنی  او تمسـک می کنیـم  بـه روایـات و احادیـث  فقهمـان 

کـه شـما هـم آن را بـه صـورت حدیـث صحیـح پذیرفتـه  می گوییـم، همـان اسـت 

ی صادقـی نیسـت، بلکـه  کـه در فقـه نـه تنهـا ابوهریـره پیـش مـا راو ایـد؛ در حالـی 

کـه احادیـث ابوهریـره را در دسـته دوم و سـوم و چهـارم و پنجـم بازگـو  کسـانی هـم 

یـان صادقـی نمی باشـند. بنابرایـن درفقـه، ضابطـه و میـزان  کرده انـد، آنهـا نیـز راو

حـل نـزاع بیـن فرقه هـای مسـلمانان وجـود نـدارد.

1. آل عمران: 64
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بررسی ارزش احادیث صحیحین 

یـک  اسـت:  دوصـورت  بـه  امامـی،  غیـر  حدیـث  در  حدیثـی  مجموعه هـای 
کـه حدیـث را از رسـول الله؟صل؟  یانـی  گـروه از منابـع، احادیـث را بـر اسـاس راو
فراوانـی  چاپـی  نمونه هـای  حاضـر  حـال  در  کرده انـد.  تنظیـم  کرده انـد،  روایـت 
از آن همچـون »مسـند احمـد بـن حنبـل«، »مسـند حُمَیـدی« و »مسـند ابـوداود 
یـادی نیـز از آن موجـود  طیالسـی« موجـود اسـت.  البتـه مـوارد چـاپ نشـده های ز
کـرده و پس از  اسـت. در تنظیـم ایـن گونـه کتابهـا، ابتـدا از »عشـره مبشّـره«1 شـروع 

یـان دیگـر پرداخته انـد.  آنهـا بـه راو

 شکل دیگر آن، تنظیم بر محور موضوعات است. از این نمونه باید به »کتب
که در میان مردم به »صحاح سـتّة« معروف اسـت. البته توجه  کرد   سـتّة« اشـاره 
که اینها شـش تا صحیح نیسـت، بلکه دو تا )طبق مصطلح اهل   داشـته باشـید 

 تسنن( صحیح است و چهارتای دیگر صحیح و غیرصحیح دارد. در رأس این 

کتابها دو صحیح آن به نام های صحیح بخاری و صحیح مسلم  قرار دارد. 

المبشـرة  »العشـرة  ترکیـب وصفـی عربـی  از  برگرفتـه  و  فارسـی  زبـان  ترکیبـی مصطلـح در   .1
یخ و حدیث اهل سـنت و به زعم ایشـان  بالجنّه« که در حقیقت عنوانی در اصطلاح تار
آنهـا  که بـه  از اصحاب پیامبـرص  نفـر  ده  بـه  اشـاره  بـرای  نبـوی،  حدیـث  از   برگرفتـه 
کـه آنهـا در هـر حـال، بـه بهشـت خواهنـد  بشارت بهشـت داده شـده اسـت. بـه ایـن معنـا 
 رفت. عالمان شیعه نقدهایی جدی به لحاظ سند و محتوا به این حدیث وارد کرده اند.

که در این مجال نمی گنجد. 
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کـه مهمتریـن مدّعـای علمـای عامّه و  ارزش ایـن بررسـی، از آن جهـت اسـت 

در حقیقـت مهمتریـن وجـه مقبولیـت صحـاح در میـان آنهـا، ایـن اصـل متحجّر 

ی با صحابی بودن اسـت  که درک حضور پیامبر، مسـاو گردیده اسـت  اعتقادی 

ـد عدالـت اسـت. همیـن اصـل، 
ّ
گونـه لوازمـی، مول و صحابـی بـودن  بـدون هـر 

 علمای عامه را به شدت از این حقیقت غافل کرده که پذیرش اسلام نه موجب 

 عصمت است و نه موجب عدالت. 

 بـر ایـن مبنـای غلط، اسـلام آوردن از سـویی ملازم با عصمـت تلقی می گردد 

گناهـی نمی کنـد و از سـوی دیگـر لازمـه اش عدالـت اسـت، و  و فـرد، دیگـر هیـچ 

ایـن هـر دو ویژگـی در هـر کسـی کـه بر چسـب صحابـی بر او می خورد، جمع شـده 

گنـاه کند، امـا هرگز با  کـه ممکـن اسـت بدون التفـات و قصد،  اسـت، بـه طـوری 

التفـات معصیـت نمی کنـد. بـه عبـارت دیگـر، دیـدن پیغمبـر آن چنـان مکانیـزم 

کـه هـر ولـد الزنـای بـه تـوان  پیچیـده و قـوی و غیـر قابـل درکـی را در خـود دارد، 

کـه مـن پیغمبـر را دیـدم، خـود بـه خـود بـه درجـۀ  کـه مدعـی شـد  پانصـد، همیـن 

کـه افرادی مانند  عصمـت نائـل می شـود. حاصـل این اصل مترقی!! آن می شـود 

یـه یعنـی یزیـد بـن ابـی سـفیان، عمـرو بـن  یـه، بـرادر معاو ابوسـفیان، پسـرش معاو

العـاص، مغیـرة بـن شـعبة و امثـال اینهـا، صحابـی محسـوب شـده و بنـا بـر ایـن 

اصـل اعتقـادی معصوم انـد.  

که بر  کـــه در لابلای روایـــات صحاح  نتیجـــۀ قهری این باور چنین می شـــود 

کـــه از امیرالمؤمنین؟ع؟  کنـــار حدیثی  حســـب موضوعات تنظیم شـــده اند، در 

نقل می شـــود، حدیث مروان بـــن حکم، ابوبکر، عمر، عثمـــان، عبدالله بن عمر،  

یة بن ابی ســـفیان و امثال او هم هست. این مورد به عنوان نمونه   احادیث  معاو

عرض می شود:  
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»مســـند احمـــد بـــن حنبـــل«، بنا بـــر آنچـــه از فهرســـتش می تـــوان فهمید، از 

یان تنظیم شـــده اســـت. در آن  که طبـــق راو مجموعه هـــای روایـــی عامّه اســـت 

بِيِّ ؟صل؟« وجود دارد که بدین ترتیب  بِـــي غَادِیَةَ عَنِ النَّ
َ
عنوانـــی با نام »حَدِیثُ أ

کـــه امام هادی؟ع؟ ایـــن چنین او را  ابـــن حنبـــل بر او ترضّـــی می کند.1 در حالی 

 لعن می فرماید: 

 مَـنْ 
َ

عِـیَن، وَ عَلی جَْ
َ
ئِکَتِـهِ وَ رُسُـلِهِ أ

َ
عْنَـةُ مَل

َ
عْنَـةُ الِله وَ ل

َ
غادِیَـةِ ل

ْ
بِ ال

َ
 أ

َ
»فَعَـلی

ؤْمِنِین«2 ُ مِیـرَ الْ
َ
یْـهِ سَـیْفَكَ یَـا أ

َ
تَ عَل

ْ
ل
َ
یْـكَ وَ سَـل

َ
  سَـیْفَهُ  عَل

َ
سَـل

ای امیرالمؤمنیـن! لعنـت خـدا و فرشـتگانش و تمامـی پیامبرانـش بـر ابـی 
العادیـة و بـر هـر کسـی کـه شمشـیرش را علیـه تـو از نیـام برکشـید و نیـز بـر هر 

کـه تـو علیـه او شمشـیر از نیـام کشـیدی.  کسـی 

 »ابوالغادیة جُهَنی فزاری« قاتل حضرت عمار رضوان الله تعالی علیه است.

  قاتل همان کسی است که به اتفاق همگان، یکی از نشانه های قطعی نبوت که 

به تواتر ثابت شده، اِخبار رسول الله؟صل؟ از مقتل او با این تعبیر است: 
بَاغِیَة« 3

ْ
فِئَةُ ال

ْ
كَ ال

ُ
»وَ تَقْتُل

کشت. گروه ستمگر و متعدی خواهند  تو را آن 

 و به دنبالش می فرماید: 
ارِ« 4 ارٍ وَ سَالِبَهُ بِالنَّ  عَمَّ

َ
رُوا قَاتِل »بَشِّ

 1. مسند احمد بن حنبل، ج27، ص 250 و 34 / 264. یعنی برای او دعای »رضی الله عنه« 
رد.  می آو

یـارت  2. المـزار الکبیـر، ابـن المشـهدی، ص 277، المزار،شـهید اول،ص 86، بخشـی از ز
ز غدیـر.   امیرالمومنیـن؟ع؟ در رو

3. المزار الکبیر، ابن المشهدی،ص 277
4. الجَمَل و النصرة، شیخ مفید،ص 103
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کشـد، بـه آتـش مـژده  کـه جامه هـاى او را بیـرون  کسـی را  قاتـل عمـار را و 

دهیـد.

حـال؛ ایـن آقـای »ابوالغادیـه« ادعـا می کنـد مـن پیغمبـر را دیـدم. همیـن ادعـا 

کـه احمـد بـن حنبل بـه او افتخار کرده و عدالتـش را امضا کند.  کفایـت می کنـد 

کـه حافظ ابـن حجر عسـقلانی می گوید: ما تعجـب می کنیم  عجیـب ایـن اسـت 

کـه فرمود: کـه می گویـد: خودم از پیغمبر شـنیدم  از ایـن ابـو الغادیـه 
 یضْرِبُ بَعْضُکُمْ رِقَابَ بَعْضِ«1

ً
ارا

َ
 »ل ترْجِعُوا بَعْدِي کُفّ

گردن یکدیگر را بزنید. که  کفر، از اسلام رو برنگردانید  بعد از من در حال 

کـه ایـن را خـودم از   بـه خاطـر همیـن یـک نقـل، چـون خـودش مدّعـی اسـت 

پیغمبر شنیدم، جزو صحابه به شمار آمده است. و چون صحابی است، هیچ 

 کـس هـم حـق اعتراض ندارد که به چه مناسـبت ایـن حدیث را قبول نمی کنید.

 و این آقا خودش هم بر قتل عمار اعتراف می کند.2 

نقـل ایـن ماجـرا در ارتبـاط بـا حضرت عمار رضـوان الله تعالـی علیه به بحث 

مـا کمـک می کند:

کـه پیرمـردی وارد شـد و بـا ایـن که  ی می گویـد: در محضـر حَجّـاج  بودیـم    راو

پیرمـرد بـود، حجـاج چنـدان او را  احتـرام نکـرد. پـس از آنکـه نشسـت، حجـاج  از 

او پرسـید: راسـتی! چـه طورشـد کـه عمـار را بـا آنکـه پیرمردی بود کشـتی؟ گفت: 

کشـتم. لـذا بـا او مبـارزه نکـردم، بلکـه  او را مخفیانـه و در حقیقـت ناجوانمردانـه 

1. مسند احمد بن حنبل، ج6، ص 365
 ،198 و  ص 360  ج 3،  الکبـری،  الطبقـات  ص 198،  ج4،  حنبـل،  بـن  احمـد  مسـند   .2

ص 315 ج2،  بـلاذری،  الاشـراف،  انسـاب 
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که با دیگران می جنگید، از پهلو به او حربه زدم  کمینش نشسـتم و در حالی   در 

و پس از آنکه افتاد سرش را بریدم. 

کـه آن پیرمـرد برخاسـت تـا بیـرون رود، حجـاج بـا  ی می گویـد:  بعـد از ایـن  راو

گـر می خواهیـد کسـی را ببینید و یقین داشـته باشـید  صـدای بلنـد بـه مـا گفـت: ا

کـه از اهـل آتـش اسـت، بـه این مـرد نـگاه کنید.1 

 دقت داشته باشید که حجّاج راجع به کسی سخن می گوید که جزء صحابه 

است!

که  احمدبـــن حنبل، همان تعبیـــر »رضی الله تعالی   ایـــن هم جالب اســـت 

کار می بـــرد، همان را  کـــه برای سیدالشـــهدا  یـــا صدیقه طاهره؟عهما؟ بـــه  عنـــه« را 

کار می برد و آقایان همگی اســـلامِ ســـاخت این مســـیر   بـــرای قاتـــل عمار هم بـــه 

را می پذیرند.  

1. الکامل، ابن اثیر، ج 6، ص 231، اسدالغابة، ج 5، ص 237
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میزان توثیق و تضعیف در نظر عامّه بطور خلاصه این است که هر کسی طبق 

 مـذاق رسـمی قـدرت سـخن بگویـد،  ثقـه اسـت، و هـر کسـی طبـق مـذاق رسـمی 

یخـی  یـدادی تار  قـدرت سـخن نگویـد، ثقـه نیسـت. بـه همیـن  مناسـبت بایـد رو

کنم.  نقل 

نصـر بـن علـی جَهضَمـی از بـزرگان محدثـان عامـه و صاحـب عنـوان مهمـی 

کنون چاپ نشـده اسـت. روزی  که تا  یاد دارد  اسـت. روایات مسـند و صحیح ز

کـه شـاید بتـوان او را بـه لحـاظ زندگـی و خصوصیـات  متـوکّل خلیفـۀ عباسـی - 

کثیف ترین خلیفۀ بنی عباس  به شـمار آورد - این آقا را خواسـت و  شـخصیتی 

تصمیـم گرفـت او را بکشـد. لـذا دسـتور داد تـا ابتـدا زبانش را ببرند، و سـپس او را 

بکشـند. احمـد بـن حنبـل و تنـی چند از رؤسـای اهل سـنت که منزلتی داشـتند 

و در نـزد متـوکل از قداسـتی برخـوردار بودنـد، نـزد متوکل رفتند کـه چرا می خواهی 

شـنیده ام  گفـت:  متـوکل  اسـت.  مـا  شـیخ  آدم  ایـن  بکشـی؟  را  علـی  بـن  نصـر 

خوانـده  اسـت(  متواتـر  شـبه  اتفاقـاً  )کـه  را  دروغ  حدیـث  ایـن  مجلسـش  در  کـه 

بـه خانـه  کـه پیغمبـر؟صل؟ روزی  گفـت: ایـن  کـدام حدیـث؟   گفتنـد:  اسـت. 

و حسـنین؟سهم؟  امیرالمؤمنیـن  و  وارد شـد. صدیقـه طاهـره   صدیقـه طاهـره؟سها؟ 

کرده و فرمود:  تشریف داشتند. سپس نگاهی به آنان 

هُما کانَ مَعي ف دَرَجَتي یَومَ القِیامَةِ«  مَّ
ُ
ن وأحَبَّ هذَینِ وأباهُما وا  »مَن أحَبَّ
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  هر که مرا و این دو و پدر و مادر این دو را دوست داشته باشد، روز قیامت

کنارم هم درجه من خواهد بود.   در 

 عبـارات همـۀ مورخـان، از جمله خطیـب بغدادی در احوالات نصر بن علی

گفت: عجب!  یم این حدیث را نقل می کنیم.  گفتند: ما همه دار که    این است 
مگر نقل این حدیث نشانه رافضی بودن نیست؟!1

ایـن را عـرض کـردم تـا ببینیـد حسـاب ضابطـه تـا بـه کجـا می کشـد. آن وقـت 

ایـن متـوکل در نظـر آقایـان عامـه، »ناصرالسـنة و قامـع البدعة« اسـت و عجیب تر 

را رافضـی  او  بـه عدالـت معرفـی می کننـد، ولـی ذهبـی  را مقیّـد  او  گاهـی  آنکـه 

می دانـد و مکـرراً از او تعبیـر بـه »عـدوالله الخبیـث« می کنـد. 

حدیث صحیح در کتب عامّه 
کم  نیشـابوری _ که از مشـاهیر و برجسـتگان حدیث سـنی اسـت و برخی  حا

کتـاب  _ در   گـری می کننـد  تمایـل  شـیعه  بـه داشـتن  را  منتسـب  او  بـه غلـط 

یادی  ی احادیـث مجعول ز خـود »المسـتدرک علـی الصحیحیـن«، با اینکه حاو

 است، به احادیث صحیحی اشاره می کند که در صحیح بخاری و  مسلم آورده 

که  نشـده اسـت. )البته منظور از احادیث مجعول، آن دسـته از احادیثی اسـت 

طبـق ضوابـط مـا و نه آنها جعلی اسـت(.2 

نویسنده در بخشی از کتاب، که مربوط به احادیث  فضائل امیرالمؤمنین؟س؟ 

است، با تعبیر »حدیثٌ صحیحٌ علی شرطِ شیخین و لم یُخرِجاه« به احادیثی 

یخ مدینة السلام(، ج15، ص 390� یخ بغدادی )تار 1. تار
کـرده  کتـاب فـوق را بـا عنـوان »تلخیـص المسـتدرا«، ج3، ص 148 خلاصـه   2. ذهبـی 

کتـاب  و ملخـص آن بـا هـم در حیـدر آبـاد دکـن بـه چـاپ رسـیده اسـت.  اسـت.  
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اشاره می کند که بخاری و مسلم، طبق ضوابط خودشان، نیاورده اند، و منظورش 

از شیخین، بخاری و مسلم است. هرچند شرط بخاری و مسلم همان شرط ابی 

که می بیند طبق ضابطه باید همان را بیاورد، می گوید:  بکر و عمر است. ذهبی 

این روایت را آوردم، »لیکن دلم گواهی می دهد که این سخن باطل است.«1          

ی در حواشـی  الدیـن. و بـر مرحـوم سـید عبدالحسـین شـرف  رضـوان خـدا 

کـه  المراجعـات، متـن عربـی ایـن سـخن ذهبـی را بـه نقـل از خـود ذهبـی مـی آورد 

گفته است: »من شهادت می دهم و خدا و رسولش و فرشتگانش را گواه می گیرم 

 کـه قلـب ذهبـی و قلـب همـه منافقـان و قلـب همه دشـمنان اهل بیت شـهادت
که این حدیث، موضوع است.«2  می دهند 

کسـی  کـه  اسـت  گونـه ای  بـه  زیـرا  اسـت،  هـم همیـن  تعبیـر  بهتریـن  اتفاقـاً   

که میزان شهادت قلب باشد، قلب  گر قرار باشد   نمی تواند بدان اعتراض کند. ا

کاذب است.  که رسول خدا  ابوجهل هم شهادت می دهد 

علت صحیح دانستن احادیث بخاری 
چـه  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  ایـن  دارد،  وجـود  اینجـا  در  کـه  مهمـی  مطلـب 

ضابطـه ای، ایـن قـدر سـر و صـدا بـه راه انداخته انـد که احادیث بخـاری صحیح 

نشـده اند. توثیـق  ضابطـه  طبـق  بخـاری  روات  تمامـی  قطعـاً  اسـت. 

ی بزرگترینِ بـرادران   رحمـت خـدا بـر مرحـوم شـیخ محمدحسـن مظفـر بـاد! و

مظفر اسـت. او و شـیخ محمد حسـین  و  شـیخ محمدرضا اهل علم و بسـیار با 

که مجتهد مسـلم بود، چنان شـخصیتی  کمال بودند. ولی شـیخ محمدحسـن  

1. میزان الاعتدال فی نقد الرجال، شمس الدین ذهبی، ج 1ص82�
2. میزان الاعتدال فی نقد الرجال، شمس الدین ذهبی، ج 1ص82�  
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کتابی به  که میرزا عبدالهادی شـیرازی دسـتش را می بوسـید. این مرد بزرگ   بود 
نـام »دلایـل الصـدق« دارد کـه چـاپ شـده اسـت.  مقدمـۀ ایـن کتـاب، فهرسـتی 
کـه خـود آقایـان آنهـا را  اجمالـی از حـدود پانصـد نفـر از روات صحیحیـن دارد  
امـا در عیـن حـال، حافـظ  دروغگـو و وضّـاع و غیـر قابـل اعتمـاد می دانسـتند. 
مقدمـه  فـی  السـاری  »هـدی  نـام   بـه  کـه  مقدمـه ای  در  عسـقلانی1  حجـر  ابـن 
فتـح البـاری« بـر شـرح خـود بـر صحیـح بخـاری بـه نـام »فتـح البـاری فـی شـرح 
کـه  از  کـرده  البخـاری« نوشـته اسـت، لیسـتی را بـر طبـق حـروف معجـم تنظیـم 
 حرف »الف« شـروع می شـود و به حرف »ی« تمام می شـود. در این جلد دوم این 

که مطعون هستند، آورده است. مقدمه، رواتی از بخاری را 

کـه  یـم و خیـال نکنیـم  کـه فریـب نخور  اینهـا را از آن جهـت عـرض می کنـم 
یانـش  تمامـی روات صحیـح بخـاری مـورد اعتمـاد هسـتند. خیـر! در میـان راو
کـه بـه شـکل عجیبـی مـورد طعـن و تکذیـب واقـع شـدند. لیکـن  کسـانی هسـتند 
کـه بـه نفـع  کـه تـا توانسـته بهتریـن روایاتـی را  کتـاب آن اسـت   شـاخصه بـارز ایـن 
کنـد، هرچنـد بـه  قـدرت، و خصوصـاً  قـدرت و خلافـت شـیخین بـوده انتخـاب 
قیمت تحریف روایت بوده باشد و بدترینش را _ ولو آنکه حدیث صحیح باشد 
کتـاب می تـوان یافـت  کمتـر حدیثـی را در ایـن  کنـد. یعنـی بـدون اغـراق؛  _ طـرد 
کـه بـا اعتـراض مواجـه  کـه بخـاری در آن دسـتکاری نکـرده باشـد. و وقتـی هـم 
ی نقل به معنا کرده است. لذا گاهی  می شوند، عذر و توجیهشان آن است که و
صـدر حدیـث  و گاهـی وسـط حدیـث و گاهـی ذیـل حدیـث را انداخته اسـت تا 

 بـه گونـه ای باشـد کـه اعتمـاد بـه افـرادی ماننـد عمـر و ابـی بکـر  وعایشـه و حفصـه 

و بنی امیه و بنی مروان مورد خدشه واقع نشود. 

 1. محدثی بسیار مطلع و بسیار خبیث و در خباثت از سنخ حجّاج بن یوسف ثقفی است.
کرده است. که خُبثد را مخفی  گونه ای است  ولی سعة علمی او به 

علت صحیح دانستن...
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نمونه اول 
کتاب اصلی عامۀ تا حدی  توضیح داده شـد. اینک می گوییم:  در بارۀ دو 

»مسـلم بـن حجـاج« تـا بـه این انـدازه روایـات را دسـتکاری نکرده اسـت. زیرا 

اسـاس آن، این اسـت که کتابش یک منشـور رسـمی است که از نظر آنها اعتماد 

کسـی را از ابـی بکـر و عمـر و بنـی امیـه و ابوسـفیان و امثـال اینهـا منحـرف  بـه او 

اینهـا  کـه شـیخ  یـا احمـد حنبـل  ابـن ماجـه  یـا  کـه نسـایی   نمی کنـد، در حالـی 

 و بـه لحـاظ طبقـه مقـدم بـر همه اینهاسـت، این گونه نیسـت. او کـه متوفای 241 

 است، وقتی بخاری و مسلم از او حدیث نقل می کنند، این گونه نقل نمی کنند. 

کـه خـود آقایـان هـم، وقتـی صحبـت از خـواص می شـود،  نتیجـه آن شـده اسـت 

 می گویند: بله! این حدیثی است که طبق نظر بخاری صحیح است و گاهی هم 

 کـه بـا او اختـلاف نظـر دارند، حدیثش را نمی پذیرند. لذا دیده می شـود که گاهی 

گـر بـه صراحـت و بـدون دسّ و تحریـف نقـل  کـه ا کـرده  بخـاری احادیثـی را نقـل 

کـه مسـلمانان آن را بپذیرنـد.  می کـرد، امـکان نداشـت 

که آن را  بخاری از عایشـه و عمرو  کنید   به عنوان نمونه به این حدیث توجه 

بن عاص نقل می کند: 
َ

اعِیل ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسَْ دُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّ مَّ ثَنَا مُحَ دُ بْنُ حَنْبَلٍ.حَدَّ حَْ
َ
ثَنِ أ »حَدَّ
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َ

عْـتُ رَسُـول : سَِ
َ

عَـاصِ؛ قَـال
ْ
بِ خَالِـدٍ، عَـنْ قَیْـسٍ، عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ ال

َ
 بْـنِ أ

یْسُـوا لِـي 
َ
نًـا( ل

َ
بِ )یَعْـنِ فُل

َ
 أ

َ
 إِنَّ آل

َ
ل

َ
: »أ

ُ
، یَقُـول الِله؟صم؟، جِهَـارًا غَیْـرَ سِـرٍّ

ؤْمِنِـیَن«1 ُ َ الُله وَ صَالِـحُ الْ
ـا وَلِـيِّ َ

َ
وْلِیَـاءَ. إِنّ

َ
بِأ

احمـد بـن حنبـل نقل کرد: محمدبن جعفر از شـعبة بن اسـماعیل، از ابی 

 خالد، از قیس، از عمروبن العاص نقل کرده که از رسول خدا صلی الله علیه 

م آشکارا شنیدم که می فرمود: بدانید! خاندان پدرم )یعنی فلانی( 
ّ
 و )آله( و سل

اولیای من نیستند، بلکه ولیّ من تنها خدا و صالح المومنین هستند. 

ایـن روایـت ازمجعـولات عمروبـن عـاص اسـت. او ایـن حدیـث را آورده تـا 

در قبـال آیـات سـوره مبارکـه تحریـم، چشـم عایشـه روشـن شـود، آنجا کـه خداوند 

می فرمایـد: 

هُ 
َ

یْهِ فَإِنَّ الَله هُوَ مَوْل
َ
إِنْ تَظَاهَرَا عَل ا وَ َ وبُكُ

ُ
 الَلهِّ فَقَدْ صَغَتْ قُل

َ
»إِنْ تَتُوبَا إِلی

لِكَ ظَهِیرٌ«
ٰ

ئِکَةُ بَعْدَ ذَ
َ

ل َ ؤْمِنِیَن وَالْ ُ  وَصَالِحُ الْ
ُ

یل وَجِبْرِ
گـر ]شـما دو زن [ بـه درگاه خـدا توبـه کنیـد، ]بهتـر اسـت [، واقعـاً دلهایتـان  ا
در  کنیـد،  کمـك  یکدیگـر  بـه  او  گـر علیـه  ا و  اسـت.  کـرده  پیـدا  انحـراف 
حقیقـت، خـدا خـود سرپرسـت اوسـت، و جبرئیـل و صالـح مؤمنـان ]نیـز 
گذشـته از ایـن، فرشـتگان ]هـم [پشـتیبان ]او[ خواهنـد بـود. ینـد[ و  یـاور او

کـه آن دو زن، از حـق منحـرف شـده بودنـد و  ایـن تعابیـر بـدان معنـا اسـت 

البتـه  بـه راه حـق تهدیـد می کنـد.  را در صـورت بازگشـت نکـردن  آنهـا  خداونـد 

کـه ضمیـر بـه پیغمبر بـر می گردد.   آقایـان بـرای حفـظ احتـرام ایـن دو نفرمی گوینـد 

تـان تظاهَرَتـا علـی 
ّ
الل »بـاب  بـا عنـوان  را  بابـی  بخـاری در تفسـیر سـوره تحریـم، 

 1. صحیح مسلم، 5جلدی، ج1، ص197، باب: 93، ح366، دار الحدیث _ مصر _ قاهره، 
چاپ: 1، 1412 ه.ق
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« خداونـد  الَلهِّ ـی 
َ
إِل تَتُوبَـا  »إِنْ  در عبـارت  و می گویـد: چـون  کـرده  بـاز  الِله«  رسـول 

تظاهـر بـر رسـولش را تظاهـر بـر خـودش می دانـد، لـذا تظاهـر را بـه خـودش نسـبت 

هُ 
َ

مَـوْلا »هُـوَ  عبـارت  در  کـه  می دانـد  ایـن  را  خویـش  حـرف  مؤیـد  و  اسـت.  داده 

مُؤْمِنِیـنَ« ضمیـر بـه پیغمبر بر می گردد. این اسـت که حدیث 
ْ
وَجِبْرِیـلُ وَصَالِـحُ ال

کـرده تـا اثـر ایـن آیـه را از بیـن ببـرد.  فـوق را عمروبـن عـاص جعـل 

نمونه دوم 
کـه مـرد بالـغ بـر اثـر شـیر خـوردن از زن نامحـرم، بـا او  عایشـه قائـل بـه ایـن بـود 

محـرم می شـود. متـن ایـن نقـل چنیـن اسـت: 

نْ یُرْضِعْنَ 
َ
ا أ ا وَ بَنَاتِ إِخْوَتِهَ خَوَاتِهَ

َ
مُرُ بَنَاتِ أ

ْ
ا تَأ  »کَانَتْ عَائِشَةُ رَضَِ الُله عَنَْ

ا_ وَ إِنْ کَانَ کَبِیرًا خَْسَ_ رَضَعَاتٍ،  يَْ
َ
 عَل

َ
نْ یَرَاهَا وَ یَدْخُل

َ
تْ عَائِشَةُ أ حَبَّ

َ
 مَنْ أ

ا«1 يَْ
َ
 عَل

ُ
َّ یَدْخُل ثُ

 عایشه رضی الله عنها به خواهران و دختران خواهرانش و دختران برادرانش 

کـه عایشـه می خواهـد ببینـد و یـا او دوسـت  کـس را  دسـتور مـی داد تـا هـر 

 دارد تا بر عایشه وارد شود، هرچند بالغ باشد، پنج بار شیر دهند و سپس 

بر عایشه وارد شود. 

ی و یا خالۀ مادرش می شد.   چون بدین ترتیب عایشه، خالۀ و

گوید:  ی  به دنبال این روایت، راو

 
َّ

ِ صَلی
بِّ ا عَنْ غُسْلِ النَّ َ لَ

َ
ضَاعَةِ. سَأ خُوهَا مِنْ الرَّ

َ
نَا وَ أ

َ
 عَائِشَةَ، أ

َ
تُ عَلی

ْ
»دَخَل

تْ. وَ 
َ
اعِ. فَاغْتَسَل نَابَةِ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّ َ مَ مِنْ الْ

َّ
یْهِ )و آله( وَ سَل

َ
الُله عَل

 الُله 
َّ

ِ صَلی
بِّ زْوَاجُ النَّ

َ
: وَ کَانَ أ

َ
ثًا. قَال

َ
سِهَا ثَل

ْ
 رَأ

َ
فْرَغَتْ عَلی

َ
ا سِتْرٌ. وَ أ بَیْنَنَا وَ بَیْنََ

1. سنن أبي داود، ج 2، ص 881
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وَفْرَة«1
ْ
خُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّ تَکُونَ کَال

ْ
م  یَأ

ّ
یْهِ )وَ آله(و سل

َ
عَل

عایشـهدربارۀ  از  او  عایشـه رفتیم.  خانـۀ  عایشـه به  رضاعـی  بـرادر  و  مـن 

مَ پرسـید. 
َّ
یْهِ )وَ آله( و سَل

َ
ـی الُله عَل

َّ
کـرم صَل کیفیـت غسـل جنابـت رسـول ا

که به اندازۀ یک صاع بود و از آب آن غسـل نمود.   عایشـه ظرفی خواسـت 

یخت؛ البته بین ما و او پرده ای وجود داشت.   ایشان سه بار، آب بر سرش ر

مَ  موهای سرشان 
َّ
یْهِ )وَ آله( و سَل

َ
ی الُله عَل

َّ
 راوی می گوید: همسران پیامبر صَل

که موهایشان مانند وفره2 بودند. کوتاه می کردند، طوری  را 

در نقلهـای مختلـف از ایـن روایت،گاهـی »بَیْنَنَـا وَ بَیْنَهَـا سِـتْرٌ« را آورده انـد و 

کـه بـه طریـق  گاهـی نیاورده انـد. بـه هرحـال؛ عایشـه بـه بـرادران رضاعـی خویـش 

یـاد مـی داده  بـه طـور عملـی  را  کیفیـت غسـل  بودنـد،  او محـرم شـده  بـا  مذکـور 

گـر  ا و  می دیدنـد!!  طـور  چـه  اسـت،  اسـت  بـوده  بینشـان  حجابـی  گـر  ا اسـت. 

که: فعلی هذه المرأة السـلام. چون شـأن اسـلام اجلّ از آن  حجابی نبوده اسـت 

کـه بـه افـرادی از ایـن دسـت وابسـتگی داشـته باشـد.  اسـت 

ارتباط این نقل با بحث ما 
خُوهَا 

َ
 بخاری که ید طولایی در دستکاری احادیث داشته است، عبارت: »أ

ضَاعَةِ« را از حدیث انداخته تا آبروداری کند و خواننده خیال کند به برادر  مِنْ الرَّ

واقعیش آموزش غسل می داده است. هم عجیب و هم جالب است که فراموش 

نَـا« را هـم حـذف کنـد. همین فراموشـی سـبب شـده تا دسـتش رو شـود 
َ
 کـرده تـا »أ

که ناقل روایت با این برادر خواندگی هیچ رابطه ای ندارد.   و خواننده بفهمد 

1. صحیح مسلم، ج1، ص 256
گوشها قرار دارد. که روی  گفته می شود  یی  2. »وفره« به مو
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نتیجه
صحابـه بـودن در نقـل حدیـث، اصـل قابـل اعتنایـی نیسـت، لـذا عدالـت 
کـه کلمـۀ اسـلام، شـهادتین و هیـچ یک از اعمـال قطعی  آور نیسـت. همـان طـور 
اسـلام، مثـل نمـاز و روزه عدالـت نمـی آورد. لـذا هیـچ منافاتی  ندارد که شـخص 

روزه باشـد، فاسـق هـم باشـد، دروغ هـم بگویـد. 

هرگـز نبایـد از کلمـۀ »صحیـحٌ« فریـب خورد، زیرا این  واژه در زمان ما درسـت 
کـه روزنامـه نـگاران بـرای جلـب نظـر خواننـدگان خویـش  ینـی اسـت  ماننـد عناو
گذاشـته و می گذارنـد. بـرای اینـان یـک سلسـله از  ی روزنامه هـای خویـش  بـر رو
کـه در غرب اساسـاً هیچ جاذبـه ای ندارد.  به  الفـاظ در مشـرق زمیـن جاذبـه دارد 
یّـة«، »الاسـتقلال«، »صـوت الحریّـة« و یـا »الدیمقراطیّـة«،  عنـوان مثـال لفـظ »حرّ
یه و لبنان  نـام روزنامه هـای درجـه یـک غالب بـلاد عربی مانند عراق، مصر، سـور
گذشـته و لـذا ایـن واژ هـا، دیگـر نقطـه آمـال و  اسـت. امـا غـرب از ایـن مرحلـه 
آرزوهـای مغـرب زمیـن نیسـت. ایـن الفـاظ در غـرب جاذبـه خویـش را از دسـت 
را دارد. در عـوض  امـا در شـرق همچنـان جاذبـه خـاص خـودش  داده اسـت، 
یـک« در غـرب جذابیـت دارد.  الفاظـی از قبیـل »تایـم«، »هرالـد تریبـون«، »نیوزو
تی اسـت که  حاصـل اینکـه؛ ایـن نامگذاری هـا در حقیقـت واقع نمایی از تخیلا

کمبـود واقعیـش در ذهـن خویـش ایجـاد می کنـد.  هـر انسـانی بـرای جبـران 

 حساب صحیح بودن یا ثقه بودن و مانند اینها نیز از همین سنخ است. لذا 
ایـن اصطلاحـات در »صحیـح بخـاری« بـه شـوخی شـبیه تر اسـت تـا واقعیت. او 
گشـوده و راه هدایت را بسـته اسـت، از همین رو مقبول  تا توانسـته راه ضلالت را 
کـه قـدرت از عامـه مردم توقع دارد _ واقع شـده اسـت،  عامـه _ یعنـی همـان دینـی 

کـه مصـون از گزند واقع می شـود.  و تنهـا در ایـن صـورت اسـت  
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 فصل اول: 
منع خلیفه اول و دوم از کتابت حدیث

آغـاز تدویـن حدیـث غیـر امامـی بـه آغـاز سـدۀ دوم یعنـی گذشـت صد سـال 

یم و جمع بندی  گر بخواهیم به بررسـی عوامـل آن بپرداز از هجـرت بـاز می گـردد. ا

کـه چـه بخواهیـم و چـه  کنیـم، ابتـدا بایـد بـه ایـن واقعیـت توجـه داشـته باشـیم 

یـم یـا ناخـوش بدانیـم، همـه می دانیـم  نخواهیـم، چـه ایـن واقعیـت را خـوش بدار

کـرم؟صل؟، ابوبکر خلیفه شـد و اسـاس خلافتـش هم انتخاب  کـه بعـد از پیغمبرا

کـه هیـچ  یـخ اسـلام اسـت.  از دیگـر واضحاتـی  مـردم بـود. ایـن از واضحـات تار

کـه  کـه مسـلمان ها راجـع بـه رهبـری و شـخصی  نقطـۀ ابهامـی نـدارد، ایـن اسـت 

پـس از پیامبـر دارای مقـام حکومـت مشـروع  اسـت، فقـط و تنهـا دو نظـر دارنـد، 

کـه سـومی هم نـدارد. 

کـه رهبـری پـس از پیامبـر، همچـون مقـام نبـوت اسـت.  یـک نظـر ایـن اسـت 

بایـد معیـن و مشـخص  گـذار می شـود،  او وا بـه  ایـن منصـب  کـه  لـذا شـخصی 

باشـد و محـدودۀ اختیـارات او بـه نـصّ الهی تعیین گردد. نظر دیگر آن اسـت که 

مقـام امامـت بـا نبـوت تفـاوت دارد، مقـام امامـت یـک مقـام اجرایـی اسـت، ولی 

مقـام نبـوت یـک مقـام تشـریعی اسـت. و چـون امامـت مقامـی اجرایـی اسـت، 

لـذا بـا شـرط اجتهـاد و عدالـت بـه مـردم مربـوط می شـود. اسـاس و پایـۀ سـقیفه 

هم، حکومت مجتهد عادل بوده اسـت. دیدگاه اول از آنِ شـیعه و دیدگاه دوم، 

گر شـخصی شـیعی یا سـنّی بر خلاف ایـن بگوید، یا  دیـدگاه اهـل سـنّت اسـت. ا
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گاهـی نـدارد، یـا ایـن حرفهـا را نمی فهمـد. بـه لـوازم تشـیع یـا تسـنّن خویـش آ

که دوران خلافتش نسبتاً طولانی و تا سال 23 در مسند   بعد از ابوبکر، عمر 

خلافـت بـود، در یـک مرحلـه دسـتور بـه منـع کتابـت حدیـث داد. در مرحلـۀ بعد 

کـرد که چون  دسـتور بـه منـع نقـل حدیـث در گفتـار داد. و در مرحلۀ سـوم، اعلام 

گـول می زننـد و حدیـث پیغمبـر را بـه آنـان می گوینـد،  در بیـرون از مدینـه مـردم را 

قـرآن جایـز  ایـن رو فقـط تعلیـم  از  از مدینـه را ندارنـد.  لـذا صحابـه حـق خـروج 

اسـت. در مرحلـۀ چهـارم نیـز دسـتور داد تـا در تعلیـم قـرآن، حدیـث بـه آن اضافـه 

یـخ خالـی از فایـده نیسـت.  نشـود. بـرای روشـن تر شـدن مطلـب رجـوع بـه متـن تار

چند نقل تاریخی در منع خلیفه اول و دوم از کتابت حدیث 

نقل اول 

محدثـان غیـر شـیعی از جملـه »تذکـرة الحفـاظ« در حالات»ابوبکـر« خلیفـه 

گفتـه اسـت: پـدرم، ابوبکـر پانصـد حدیـث از  کـه  اول بـه نقـل از عایشـه آورده انـد 

کـه ابوبکـر خـودش قـدرت نوشـتن  کاری هـم نـدارم  احادیـث پیغمبـر را نوشـت _  

کسـی دسـتور داد بنویسـد یـا نـه و واقعیـت ایـن اسـت  داشـت یـا نداشـت یـا بـه 

کـه تـا صبـح همـه اش می لولـد و  کـه اصـل مطلـب مجعـول اسـت _ شـبی دیـدم 

کـه شـد بـه مـن دسـتور داد تـا آنها را بیـاورم. و سـپس همه را  خـواب نـدارد. صبـح 

در مقابـل چشـم مـن سـوزاند.1 

 کسی در صحّت این روایت مناقشه نکرده است. این در حالی است که دوران 

کوتاه بود.  ابی بکر 

1. تذکرة الحفّاظ، ذهبی، ج 1، ص 5
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نقل دوم

یم. عمر نیز تا  کعب می گوید: ما می خواستیم از مدینه به عراق برو   قرظة بن 

 آخر شهر ما را همراهی کرد و گفت: می دانید برای چه آمدم؟ گفتیم: شاید از این 

 جهت که ما اصحاب پیامبر هستیم، ما را بدرقه کردید. او گفت: آمدم تا بگویم: 

ید که من نیز در   قرآن را بیشتر گسترش دهید و از پیامبر کمتر روایت نقل کنید! برو

 این کار با شما شریک هستم. قرظة در روایت دیگری اضافه می کند: در آنجا من در 

کرۀ حدیث می کردند. گویا من از آنها بیشتر حدیث   میان قومی نشسته بودم که مذا
کت می ماندم«1 حفظ بودم. اما وقتی وصیت عمر را به یاد می آوردم،سا

نقل سوم 

کـه وقتـی به مـن می گفتنـد: برای  در نقـل ذهبـی از همیـن روایـت آمـده اسـت 

کـم  کـرده اسـت.2 حا کار نهـی  کـن! می گفتـم: عمـر مـا را از ایـن  مـا حدیـث نقـل 

که در آن راجع به این روایت می گوید:  نیشابوری در المستدرک خود،  بابی دارد 
کاملًا صحیح است.« 3 »این حدیث از جهت سند 

نقل چهارم 

بغـدادی،  خطیـب  بـه  معـروف  بغـدادی  ثابـت  بـن  علـی  بـن  احمـد  ابوبکـر 

کـه الحـق و الانصـاف فـرد بسـیار مطّلعـی در فـن  یـخ بغـداد _  کتـاب تار صاحـب 

کتابـت و  کـه در آن بـه موضـوع   کتابـی بـه نـام تقییـد العلـم دارد  حدیـث اسـت _ 

 1. ســـنن ابن ماجة، ج1، ص 62، ســـنن دارمی، ج 1، ص 79 و  329، الطبقات الکبری، ابن
 سعد، ج 6، ص 7

2. تذکرة الحفّاظ، ذهبی، ج 1، ص 7
کم نیشابوری، ج 1، ص 152 3. المستدرا، حا

چند نقل تاریخی...
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کـه عمـر  کتـاب از زُهْـری نقـل می کنـد  ثبـت حدیـث پرداختـه اسـت. او در ایـن 
خواسـت تـا سـنن یعنـی احادیـث احـکام نـه سـیره را بنویسـد. در ایـن خصـوص 
کـرد و آنهـا هـم رأی بـه نوشـتن دادنـد. آنـگاه بـه  بـا صحابـة رسـول خـدا مشـورت 
کـرد و می گفـت: می خواهـم بـا خـدا  کـرد و اسـتخاره  مـدت یـک مـاه امـروز و فـردا 
گفـت: مـن بـه  گرفـت و  کنـم؛ تـا اینکـه در یـک صبحـگاه تصمیمـش را  مشـورت 
ی آورده و  کـه نوشـتند، آنـگاه بـه نوشـته های خـود رو یـاد اقـوام قبـل از شـما افتـادم 

کردنـد.1 کتـاب الله را تـرک 

نقل پنجم 

روایتـی از قاسـم بـن محمـد بـن ابـی بکـر، جـد مـادری امـام صـادق؟ع؟  نقـل 
کـه دختـر  شـده اسـت )امّ فَـروة  مـادر امـام صـادق؟ع؟، بانـوی مکرمـه ای اسـت 

همیـن قاسـم بـن محمـد بـن ابـی بکـر اسـت(. او نقـل می کنـد: 

»فـاروق« تمـام احادیـث اصحـاب را سـوزاند! دسـتگاه خلافـت صرفـاً به منع 
یاد  کتفـا نکرد، چـون احادیث پیامبر در دسـت دیگران ز کتابـت احادیـث نبـوى ا
بـود و مـردم آن را بـراى یکدیگـر نقل می کردند. لـذا خیلی از این موضوع ناراحت 
کرد: »هر  که روزى در یک اعلان همگانی  اعلام  شد و به فکر چاره افتاد، تا این 
کـس نوشـته و حدیثـی از پیامبـر دارد، بیـاورد تـا در آن اندیشـه کنیم«. مردم گمان 
کنـد  گونـه اى از آن هـا اسـتفاده  کنـد و بـه  کـه او مـی خواهـد در آن هـا نظـر  کردنـد 

کـه همـه نوشـته ها را آوردنـد، خلیفـه  یـا اختلاف هـا را از میـان بـردارد. پـس از آن 
 همه آن ها را به آتش سوزان سپرد.2

 1. الطبقات الکبری، ابن سعد، ج3، ص 287، المصنف،عبدالرزاق، ج11، ص 257، تقیید 
یخ الخلفاء، سیوطی،ص 138 العلم، خطیب بغدادی،ص 49، تار

2. الطبقات الکبری ابن سعد، ج 5، ص 143، ذیل نام قاسم بن محمد بن ابی بکر .
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نقل ششم 

عمربـن خطـاب ابتـدا می خواسـت سـنت را بنویسـد، سـپس نظـرش تغییـر 

کـه  کـرد  کـه ننویسـد. لـذا بـه شـهرهای تحـت فرمانـش بخشـنامه  کـرد و بـر آن شـد 
کنـد. 1 گرکسـی چیـزی از سـنت نـزد خـود دارد، آن را محـو  ا

نقل هفتم 

ى  کــه هیــچ یــک از اصحــاب حــق ندارنــد بــدون اجــازه و خلیفــه دســتور داد 

بــه خــارج از مدینــه برونــد. بــراى خــروج از مدینــه بــه هــر مقصــدى و حتــی حــج، 

گرفتنــد. بــه تعبیــر دیگــر، محترمانــه تحــت نظــر بودنــد.  بایــد از خلیفــه اجــازه مــی 

بــا وجــود ایــن ممنوعیــت هــا، وقتــی افــرادى همچــون ابن مســعود، ابــوذر، ابــودرداء 

و دیگــران بــه نقــل حدیــث مــی پرداختنــد، خلیفــه آنــان را احضــار می کــرد و از 

کنیــد؟ پاســخ  کــه بــراى مــردم نقــل مــی  ایشــان پرســید: ایــن چــه ســخنانی اســت 

گفــت: خیــر! ولــی  کنــی؟! خلیفــه  گفتــن حدیــث پیامبــر منــع مــی  دادنــد: مــا را از 

تــا زنــده ام و زنده ایــد همیــن جــا در مدینــه نــزد مــن بمانیــد. و تــا زمــان مــرگ عمــر 

گونــه شــد.  همیــن 

کـه نقـل مـی کنیـد چه  کـه مـا بهتـر مـی دانیـم از آنچـه  آن گاه اضافـه مـی کنـد 

گـردن هـاى  گفـت: مـن  چیزهایـی را بپذیریـم و چـه چیـزى را نپذیریـم. عمـر مـی 

بـه  گـذارم  و نمـی  گذاشـتم  کوه هـا و صحـراى سـوزان مدینـه  ایـن  بـر  را  صحابـه 
کننـد! 2 شـهرهاى دیگـر برونـد و در آنجـا فسـاد بـه پـا 

کنز العمّال، متقی هندی، ج10ص  293  .1
2. الصحیـح مـن سـیرۀ النبـی الاعتـم، جعفـر مرتضـی، ج 1، ص 60 و 63 و 92، سـیری در 

ص 39 صحیحیـن، 

چند نقل تاریخی...
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کـه نهـی از  کـه دشـمنان اسـلام وارد می کننـد، ایـن اسـت  از جملـه اتهاماتـی 

گـر  نشـر حدیـث را بـه رسـول خـدا؟ص؟ و امـام معصـوم منتسـب می کننـد. ولـی ا

بخواهیـم اسـلام را بـه افـرادی ماننـد خلفـا ببندیم، این کمترین اتهامی اسـت که 

بـه اسـلام زده می شـود. امـا بـدون تعـارف، اسـلام، یعنی رسـول خدا؟ص؟. اسـلام، 

گـره نخـورده  یـش هیـچ فـرد دیگـری  یـش اسـلام بـه ر یعنـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟. ر

کـه اعمـال و افعـال هیـچ یـک از خلفـا، اعـم از اصحـاب سـقیفه،  اسـت، چـرا 

بنـی امیـه، بنـی العبـاس تـا برسـد بـه مـا، ربطـی بـه اسـلام نـدارد. این اسـامی برای 

کتابـت  کـه از  مات در سـنت عمـر اسـت 
ّ
مـا هیـچ ارزشـی نـدارد. لـذا ایـن از مسـل

حدیـث و خـود حدیـث نهـی می کـرد.
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 فصل دوم: 
آثار و پیامدهای منع کتابت حدیث 

از نظر ما امامیه، تعدد واسـطه در سـند، خللی به اصالت آن وارد نمی سـازد 

کـه از هریـک از حضـرات معصومیـن؟عهم؟ بـه مـا می رسـد، در حکـم  و سـخنی 

امـام  عصـر  امـام  مقـدس  وجـود  گـر  ا یعنـی  اسـت.  خـدا؟صل؟  رسـول  فرمایـش 

کـه خـود پیغمبـر؟صل؟ آن را فرمـوده  زمـان؟ع؟  سـخنی فرمایـد، مثـل آن اسـت 

اسـت. ایـن سـخن را، غیـر امامیـه نیـز قبـول دارنـد و پذیرفته انـد. 

مراحلـی را کـه حدیـث غیر شـیعی به نحو عمـوم گذرانده، یعنی وجود ذهنی 

یدیـه«  نیـز  کـه »ز کتبـی، همـان مراحلـی اسـت  و حفظـی حدیـث و سـپس وجـود 

گذرانده اند، زیرا بیشـتر احادیث ما از امام صادق؟ع؟ اسـت و اسـامی اصحاب 

اصـول از امـام صـادق؟ع؟ مشـخص و معیـن اسـت. آن زمـان مرحلـه ای بـوده که 

همه مسـتقیماً از امام می شـنیدند ومی نوشـتند. 

یـخ ادبیات مذهبی مسـلمانان غیر امامی،  یکـی از نـکات بسـیار بدیـع در تار

م بود که؛ نباید حدیث 
ّ
از خلیفـۀ اول تـا عصـر عمـر بن عبدالعزیز، این اصل مسـل

و سـنت  نوشـته شـود و خواندن نیز فقط باید منحصر به قرآن مجید باشـد.1

کــه بــر اثــر فاصلــه گرفتــن از متــون حدیثــی بــر ســر جامعــه  یکــی از مصیبتهایــی 

ــنّت  ــای س ــاً در فض ــری، خصوص ــأ فک ــش خ ــد، پیدای ــاً وارد ش ــلمین عموم مس

1. مسند احمد حنبل، ج3، ص 12 و 21 و 39، سنن دارمی، ج 1، ص 119
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رســول خــدا؟صل؟ بــود. البتــه نبایــد اجــازه دهیــم تــا ایــن خــأ در تشــیّع ایجــاد 

یــخ بــر ســر مســلمانان آوردنــد، عبــرت بگیریــم. افــرادی   گــردد. بایــد از آنچــه در تار

کــه دســتور بــه منــع کتابــت حدیث دادنــد، با ایجاد این خأ ذهنــی، کاری کردند 

کــرده  کــه در نتیجــۀ آن، ابوهریــره محــدّث قــرن شــد. زیــرا آنچنــان فضــا را ملتهــب 

کــه چیــزی جــز روایــت ابوهریــره نداشــتند   و ذائقــه مســلمین را تغییــر داده بودنــد، 

تا جایش بگذارند. 

کـه بـه ایـران آمـدم، حـدود دو مـاه در یـک  بـه یـاد دارم در نخسـتین سـفری 

کتابـی بـرای خوانـدن  گرفتـار شـده بـودم و در آن مـدت هیـچ  کوهسـتانی  منطقـۀ 

جسـتجو  داشـتم،  اقامـت  کـه  روسـتایی  آن  خانه هـای  در  هرچـه  لـذا  نداشـتم. 

کـردم: یکـی کتابـی در موضوع مصیبـت، از مرحوم  کـردم، تنهـا دو کتـاب را پیـدا 

کتـاب  ثالـث«، و دیگـری  بـه »شـهید  ینـی معـروف  مـلا محمـد تقـی برغانـی قزو

و  داشـتم   کتـاب  خوانـدن  بـر  عـادت  کـه  می آیـد  یـادم  بـود.  نامـدار  امیرارسـلان 

کتـاب نمی خوانـدم خوابـم نمی بـرد. از طرفـی هـم چیـز دیگـری بـرای خوانـدن  تـا 

کتـاب را خوانـدم.  نداشـتم، لـذا چهـار یـا پنـج مرتبـه ایـن 

آنچـه گفتـم، نمونـه ای از خأ ذهنی اسـت که وقتی کسـی عادت به خواندن 

گرخواندنـیِ درسـتی بـه او ندهی، امیرارسـلان می خواند و خأ ذهنی  پیـدا کنـد، ا

خـود را بـا آن پـر می کنـد. بـر اثـر منـع کتابـت حدیـث چنین بلایی بر سـر مسـلمین 

کنـون در مناطقـی از بـلاد مسـلمین به لحاظ عادات و اخلاق اسـلامی  آمـد. هـم ا

همیـن بـلا بـر سـر همـۀ آن مـردم آمـده اسـت. بـه همیـن ترتیـب هـرگاه مردمـی از 

یافـت حقیقتـی منـع شـوند، در همـان زمینـه دچـار خـأ می شـوند. کمـا اینکـه  در

ایـن خـأ در  مـردم،  پـر شـدن عـادات غربـی و شـرقی در میـان  بـه دلیـل  امـروزه 

حیطـة اخـلاق اسـلامی جامعـه، بـه شـدت ملمـوس اسـت.  
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کتابـت حدیـث باعـث شـد تـا نسـبت بـه آداب و رسـوم مربـوط بـه بنـی  منـع 

هاشـم و آل ابـی طالـب همیـن خـأ ایجـاد شـود و میراث آن، یعنـی عادتِ دوری 

کـه ایجـاد  کـرد. در اثـر ایـن خـأ   از اخـلاق و آداب اهـل بیـت؟عهم؟ جـای آن را پـر 

کردنـد، اخـلاق رسـول خـدا؟صل؟ بـه صحابـه منتقـل نشـد و آن خبیثهـا هـم آن را 

کـه ما می بینیم. نمـاز به صورتی  بـه نسـل بعـد منتقـل نکردنـد. نتیجه همین شـد 

بی کیفیـت و عـادت محـض تبدیـل شـد. روزه نیـز بـه همیـن بـلا دچـار شـد. ولـی 

اخـلاق یعنـی دروغ  نگفتـن عـادت نشـد. 

پـا رفتـه و در آنجا   کـه بـه ارو نمونـۀ عینـی ایـن واقعیـت را در میـان مسـلمانانی 

کـرده ا ند، نیز می توان یافت. امروزه مهاجران  کـرده و عـادات آنجـا را پیدا  زندگـی 

کـه در قـرن بیسـتم بـه آنجـا  کن آمریـکا دو دسـته اند. یـک عـده آنـان  مسـلمان سـا

کـه هنـوز شـیعه اند. عـدۀ دیگـر، غالبـاً  کرده انـد و احسـاس می کننـد  مهاجـرت 

آنانی اند که از بیوت علمی و از نوادگان شهید اول و شهید ثانی و صاحب وسائل 

کـه در قـرن نوزدهـم بوده و به آنجا مهاجـرت کردند. در حال  و ماننـد آنهـا هسـتند 

کـه هـر روز یکشـنبه  کامـل اسـت، نـه آن  مسـیحی   حاضـر، نسـل اینـان مسـیحی 

کلیسا می رود، بلکه عملًا مسیحی هستند.  به 

که حدود بیسـت سـال پیش سـید حسـن امین  نمونۀ عجیب تر، این اسـت 

کـه از دوسـتان بنـده اسـت، چنـد بـار  فرزنـد ارشـد مرحـوم سـید محسـن امیـن  

کـه پـدرم خیلـی دوسـت داشـت او را ببینـد،  گفـت: پسـر عمـوی پـدر مـن  بـه مـن 

کـه وقتـی  در بوئنـوس آیـرس پایتخـت آرژانتیـن زندگـی می کنـد. از مـن خواسـت 

آنجاهـا رفتـم، سـری بـه آنهـا بزنـم و از طـرف او صلـۀ رحم کنم! گفت: پسـر عموی 

کـردۀ غربـی اسـت و هیچوقـت آخونـد نبـوده اسـت. او بـا  بنـده خـودش تحصیـل 

کـه اصالتـاً عـرب و مهمتریـن شـاعر زن آرژانتیـن  کـرده  دختـری آرژانتینـی ازدواج 
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اسـت و علاقـۀ شـدید مذهبـی نسـبت بـه مسـیحیت دارد و غالـب اشـعارش هـم 

دربـارۀ مسـیح و مسـیحیت اسـت. مـن بـه آرژانتیـن رفتـم. وقتـی وارد شـدیم، آن  

کردیـم، دختـرش بـا  کـه بـا هـم صحبـت  کمـی  آقـا بـه اسـتقبال مـا آمـد. پـس از 

گفتـم:  کـرد. مـن بـه او  ظاهـری نـه چنـدان شایسـته وارد شـد و او را بـه مـن معرفـی 

گفـت: باشـد! ولـی مـن از ایـن اصلـم ننگـم می آیـد.  کـه اصلـت سـید اسـت.  تـو 

کار  تفکـرات واعتقـادات مـن بـا اصالتـم منافـات نـدارد. سـپس تعابیـر زشـتی  بـه 

بـرد. می خواهـم بگویـم: بی تعـارف، ایـن حالـت نتیجـۀ همیـن خـأ بـوده اسـت 

کـرده بـود.  کـه عاطفـۀ شـدید نسـبت بـه مسـیحیت جـای ایـن خـأ را پـر 

کـه بـر سـر سـنت  گفتـه باشـم ایـن بلایـی  کـه  هـدف از ایـن بحـث آن اسـت 

آوردنـد، طـرح و نقشـه بـود تـا تحـت عنـوان »قـال رسـول الله« هـر مهملـی را حتی با 

کننـد.   عنـوان فقـه و حدیـث فقهـی وارد اذهـان مـردم 
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شـرایط  یعنـی  امیرالمومنیـن؟س؟،  نشـینی  خانـه  دوران  در  اسـلامی  جامعـۀ 
صـورت  حضـرت  آن  علـم  از  کمـی  اسـتفاده  کـه  پیامبـر  از  پـس  شـده  ایجـاد 
کهنـه  کهنـه مسـلمان و تـازه مسـلمان تقسـیم می شـد:  می گرفـت، بـه دو دسـتۀ 
کـه مـا بـه آن هـا واژۀ »صحابـه« را اطـلاق می کنیـم. تـازه  مسـلمان ها آنهایـی بودنـد 
کـرم؟ص؟  ا از رحلـت پیغمبـر  بعـد  کـه  بودنـد  آنانـی  از  یـادی  ز تعـداد  مسـلمان ها 
کـه در قسـمت های شـمالی  مسـلمان شـدند و مهمتریـن آن هـا عربهایـی بودنـد 
روم  و  ایـران  همچـون  نقـاط  سـایر  و  عـراق  جزیـره،  جنـوب  شـام،  جزیـره،  شـبه 

کمتـر بـود.   کن بودنـد و البتـه تعدادشـان از ایرانیـان و رومیـان  سـا

کـه احتیاجـات  کهنـه مسـلمان ها دو دسـته بودنـد. یـک عـده آنانـی بودنـد 
دینـی خـود را، بـه مقـداری کـه محل ابتلایشـان بـود، از پیغمبر گرفتنـد، و عده ای 
کـه در زمـان پیغمبـر بـه عنـوان تـازه مسـلمان و در زمـان بعـد از پیغمبـر  دیگـر آنـان 

کهنـه مسـلمان اطـلاق شـده و عنـوان صحابـه را داشـتند. بـه آنـان 

بزرگانـی همچـون حضـرت سـلمان و ابـوذر احتیاجـات شـخصی خویـش را 
گرفتـه بودنـد، لـذا دیگـر  کیفیـت احـکام نمـاز و روزه از پیامبـر  در امـوری ماننـد 
مجهولی نداشتند تا از امیرالمؤمنین؟ع؟ بپرسند. ولی دسته تازه مسلمان زمان 
گرفتنـد.  کـه بعـد از پیغمبـر در مسـیر عمومـی قـرار  کسـانی بودنـد  پیغمبـر، غالبـاً 

مسـیر اسـلام اینـان و تـازه مسـلمانان بعـدی از لحـاظ سیاسـی و علمـی مسـیری 
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فرماندهـان  بـود. مثـلًا  امیرالمومنیـن؟ع؟ دچـار موانعـی  بـا  تمـاس  بـرای  کـه  بـود 

کـه بعضـاً هـم فرمانـده بودنـد هـم معلمـان دیـن، تعییـن  لشـکر همچـون عایشـه 

شـدۀ وضـع موجـود بودنـد و لـذا دیگـر معنـا نداشـت تـا از امیرالمومنیـن سـؤالی 

داشـته باشـند. سـؤالهای اینـان در حیطـۀ  نامه هـای سـه خلیفـه و صحابـۀ مـورد 

پذیـرش آنـان بـود. 

بــه هــر حــال در چنیــن شــرایطی، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در مدینــه بــه حالــت 

کــه خــود خلفــاء از  انــزوا بــود و لــذا در طــی ایــن مــدت  25 ســاله جــز آن مقــداری 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســتفاده می کردنــد، دیگــران از آن حضــرت اســتفاده نکردنــد. 

لــذا غالــب قضایــا، و شــاید تمــام قضایــای مربــوط بــه اســتفاده علمــی زمــان 

کــه خــود خلفــا از آن حضــرت پرســیده  خلفــای ثــلاث، همــان جاهایــی اســت 

کــرده و امــام؟ع؟ تصحیــح  و از ایشــان نظــر خواهــی می کردنــد و یــا اشــتباهی 

می فرمودنــد. مقــداری از  ایــن مــوارد را مرحــوم امینــی اعلــی الله مقامــه در الغدیــر 

کــرده اســت.  ــا یازدهــم نقــل  جلــد ششــم ت

دوران محرومیــت امــت از امیرالمؤمنیــن؟ع؟، ابتداءً جنبه سیاســی داشــت. 

ــد  ــرش  یعنــی محرومیــت علمــی پدی ــر و بدت ک ت ــه دنبــال آن جنبــه خطرنا ــی ب ول

کــه محــدودۀ محرومیــت سیاســی  گفتــم  ک تــر« را از ایــن رو  آمــد. تعبیــر »خطرنــا

کــه معمــولًا در جامعــه  ــود  ــه یــک ســنخ از اصولــی ب در زمانــی خــاصّ و مربــوط ب

کــه در محیــط آن روز و در نســل  تثببیــت می شــود و مــن خیلــی ایمــان نــدارم 

ــازة  25 ســاله امــکان تثبیــت برخــی از  آن روز و جامعــۀ عــرب آن روز و در یــک ب

اصــول بــود. 

گـر امامـت چنـد قـرن ادامـه داشـت، ایـن اصـول تثبیـت می شـد. ولـی    البتـه ا
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گر امیرالمومنین خلیفه می شد، ولی بعد از او  امام مجتبی به امامت نمی رسید،   ا

ایـن محرومیـت سیاسـی امـت تنهـا  25 سـال طـول می کشـید، و بعـد از ایشـان 

کـه شـد. آنچـه محرومیـت مجمـوع امـت را تشـکیل  امـت بـه همـان مبتـلا شـد 

می دهـد، محرومیـت علمـی اسـت؛ زیـرا علـم منحصـر بـه زمانـی خاص نیسـت، 

کـه رهبـری سیاسـی منحصـر بـه زمـان خاصـی اسـت. به مجـرد رحلت  در حالـی 

کـرم؟ص؟، تـا به امروز، امت از جنبۀ هدایت و رهبری سیاسـی امام دچار  پیغمبـر ا

محرومیـت شـد، لیکـن مـا از علم آن حضرت محروم نشـدیم، زیـرا علم مربوط به 

زمـان و مـکان و شـرایط خـاص نیسـت. آنچـه دنبـال محرومیـت سیاسـی امت از 

امیرالمومنیـن؟ع؟ پیـش آمـد، محرومیـت علمـی اش بـود که این بـه مراتب بدتر و 

چـه بسـا غیـر قابـل مقایسـه با محرومیت سیاسـی اسـت. 

کــه دو دســته از  کوفــه، عصــری بــود  عصــر خلافــت و محیــط خلافــت یعنــی 
مــردم حامــل علــم امیرالمومنیــن؟ع؟ بودند. یک عده خــواصّ که مجموع احکام 
کــه احــکام  گرفتنــد و عــدۀ دیگــر، عامــۀ مــردم بودنــد  را از امیرالمومنیــن؟ع؟ یــاد 
 سیاســی را از آن حضــرت می آموختنــد و آن را تحــت عنــوان حکومــت و قضــاوت

 امیرالمومنین؟ع؟ پذیرفته بودند. 

کــه آن  کنــد، می یابــد  کســی قضاوت هــای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را مطالعــه  گــر  ا
گذار دو مطلب  است. یکی اینکه قضاوت را از آن سطح ابتدایی  حضرت پایه 
ــا اصــل تحقیــق در شــهادت شــهود  گذاشــت ت ــرد و بنایــی   عصــر حجــر بیــرون ب
که شاهد است راست هم می گوید  که آیا این شاهد، علاوه بر این  گیرد  صورت 
 یــا نــه؟ دوم اینکــه قاضــی خصوصیــات و شــرایط و جهــات قضــاوت را مطالعــه 

کند و برای آنها ارزش قائل شود.

 مثلًا یکی از این اصول در قضاوتهای آن حضرت، »تفریق بین شهود« است. 

�
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 یعنی آن حضرت در قضاوتهای خود، شهود را از هم جدا می کرد، مبادا بینشان 

گـر اصولـی  تبانـی صـورت گیـرد. ایـن اصـل، از شـرایط ابتدایـی قضـاوت اسـت. ا

کـه امیرالمومنیـن؟ع؟ در قضـاوت قـرار داده بـود، در درون جامعـۀ اسـلامی مـا  را 

کـه  کنیـم  تعقیـب و پیگیـری می شـد، امـر قضـاوت بـه تعالـی می رسـید. امـا چـه 

دیرزمانـی بـر شـیعه گذشـت، ولـی بـه ارزش ایـن اصـول پـی نبـرده بـود، و ایـن هـم 

از مظلومیـت امیرالمومنیـن؟ع؟ اسـت. و چـه بسـا کـه چون بدان مأمـور به نبوده، 

کـه اینهـا ارزشـمند باشـد.  خیـال نمی کـرده 

کــه تــا جایــی  از دیگــر خصوصیــات قضاوتهــای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ایــن بــود 

ی می گویــد: وارد  کــه حــدّ اجــرا نگــردد. راو کــه امــکان داشــت، در پــی آن بــود 

کــه در همیــن حــال  کــردم  کوفــه شــدم. از زنــی خوشــم آمــد. بــا او در خرابــه ای زنــا 

وارد شــدیم،  وقتــی  بردنــد.  امیرالمومنیــن؟ع؟  نــزد  بــه  و  کردنــد  را دســتگیر  مــا 

کــه آن حضــرت ناراحــت اســت و صحابــۀ ایشــان بــا هــم پــچ پــچ می کننــد  دیدیــم 

گفتنــد: ادعــا  کراهــت دارد. لــذا بــه مــن  و می گوینــد: امیرالمومنیــن از اجــرای حــد 

کــه ایــن زن همســرت بــوده اســت. بــه محض آنکه مــن چنین ادعایــی کردم،  کــن 

کــه چــرا از اینکــه زن و  کــرد  کــه مــرا آورده بودنــد، پرخــاش  ــه آنانــی  آن حضــرت ب

شــوهر هســتند ســؤالی نکردیــد؟ چــون ادعــای زن و شــوهر بــودن نیــازی بــه شــاهد 

کــه طــلاق بــه شــاهد نیــاز دارد. فــارغ از آنکــه در فقــه غیر شــیعی،  نــدارد. در حالــی 

 شــهادت را بــه هنــگام عقــد ازدواج معتبــر می دانــد و در طــلاق معتبــر نمی دانــد.

کردند.  نهایتاً ما را رها 

البتــه در ســطح عمومــی اســلامی پذیرفتــه شــده بــود که ســازنده ایــن احادیث 

گســترش  کوتــاه بــود و بســط و  کــه دوران خلافتــش  عایشــه و مبــدع آن ابوبکــر بــود 

کمــال تأســف همــۀ این هــا در ســطح  ــا  ــود. لیکــن ب کمــک قــدرت عمــر ب ــه  آن ب
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کــه بعــد از  کــه در ســطح عمومــی، قدرتــی  گفتــه نمانــد  خصوصــی قطــع شــد. نا

کار آمــد، قصــد مبــارزه بــا آن حضرت را داشــت. لذا مانع  ی  امیرالمومنیــن؟ع؟ رو

گــردد. جریــان قــدرت، مانــع نقــل قضاوت هــا و  شــد تــا حدیثــی از ایشــان نقــل 

کــه نام گذاری به نــام و کنیۀ  خصوصیــات آن حضــرت شــد. فشــارها آن قــدر بــود 

کنیــۀ »ابوتــراب« کار بــردن   آن حضــرت نیــز محــذور و ممنــوع بــود.1 تــا جاییکــه بــه 

کردند.2   به قصد اهانت تأویل 

که آنانی که چهرهای مقدســی داشــتند، ادعا می کردند،  کار به جایی رســید 

یانــش رافضــی بودنــد، از بیــن رفــت. در نظــر  چــون علــم علــی؟ع؟ در اثــر اینکــه راو

آنــان اصحــاب عبــد الله بــن مســعود، اوثــق از اصحــاب علــی؟ع؟ بودنــد، زیــرا 

 اصحــاب عبــدالله بــن مســعود خلفــاء را قبــول داشــتند، ولــی اصحــاب علــی 
خلفا را قبول نداشتند.3

کوفــی  یکــی از ارکان روایــت غیــر شــیعی عامــر بن شراحیل شــعبی حمیری 

یــخ و لغــت اســت. ندیــم عبــد  اســت. شــعبی از بــزرگان رجــال و حدیــث و تار

الملــک و رئیــس شــرطه عبدالملــک بــود و مســؤولیتهای دیگــری را نیــز بــر عهــده 

گرد »حــارث اعــور« یگانــه معلــم فقــه و فرائض می دانســت،  داشــت. او  خــود را شــا

کــه یکــی از بــزرگان اصحــاب امیرالمومنیــن؟ع؟ بــود، و همــه هــم ایــن را قبــول 

دارنــد. بــا ایــن حــال، همیــن شــعبی نســبت بــه حــارث موضــع تنــدی داشــت و 
کــذاب می خوانــد.4 او را 

1. حلیة الاولیاء، ابو نعیم اصفهانی، ج 3، ص 207
2. صحیح بخاری، ج 4، ص 207 

کم نیشابوری، ج 3، ص 318 3. المستدرا، حا
یی، ص 501 4. تفسیر قرطبی، ج1، ص 5،  البیان فی تفسیر القرآن،آیة الله خو
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ی  امـا شـیعه، بـا کمال تأسـف بعد از سـقوط خلافـت امیرالمومنیـن؟ع؟ و رو

کربـلا، احترامـش بـه جنبه هـای اعتراضـی تبدیـل  کار آمـدن بنـی امیـه و فاجعـۀ 

شـد و تـا عصـر امـام باقـر؟ع؟  از جنبه هـای تعلیمی منصرف شـد. در نتیجه امام 

کـه مثـلًا امـام سـجاد یـا سـید الشـهدا  باقـر؟ع؟ »ناشـئ علـم« شـد، نـه از ایـن بـاب 

یـا امـام مجتبـی؟عهم؟ آن تـوان علمـی را نداشـتند. خیـر! صرفـاً بـه خاطـر انصـراف 

شـیعه از ایـن قضایـا بود. 

کـه  کـه انتقـام بگیـرد. لـذا زیـر هـر پرچمـی  کارش ایـن شـده بـود  شـیعه تنهـا 

علیـه بنـی امیـه بـه پـا می شـد، شـرکت می کـرد، هرچنـد پرچمـش از آنِ قتلۀ سـید 

یـاد نخعـی   کمیـل بـن ز الشـهدا؟ع؟ باشـد. یکـی از بـزرگان و وجـوه مهـم شـیعه 

رضوان الله تعالی علیه اسـت. او در سـال 83  و در قیام عبدالرحمن بن محمد 

ی  حجـاج بـن یوسـف  و عبدالملـک بـن مروان ایسـتاد. پدر  بـن اشـعث، رو در رو

کسـانی  عبدالرحمـان، محمـد یکـی از قتلـۀ امیرالمومنیـن؟ع؟ اسـت و یکـی از 

ی در  کـرد. و کـه خواهـرش »جعـده« را بـر قتـل امـام مجتبـی؟ع؟ تحریـک  اسـت 

کربـلا  دسـتگیری و قتـل حضـرت مسـلم و نیـز بـرای کشـتن سـید الشـهدا؟ع؟  در 

یـاد نخعـی بـا چنیـن خبیثـی بـه  کمیـل ابـن ز کـرد.  و در سـپاه عمـر سـعد شـرکت 

کـرد.  صـرف اینکـه خواسـتار برانـدازی حکومـت بنـی امیـه بـود، همـکاری 
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کـه مربـوط بـه حدیـث  ایـن بحـث در دو قسـمت ارائـه می شـود: بخـش عمومـی 
کـه مربـوط بـه حدیـث امامی اسـت، و اسـاس   غیرامامـی اسـت، و بخـش خـاص 

عنایت ما به همین بخش است.

 فصل اول: 
کیفیت تدوین حدیث غیرامامی 

مقصـــود از ایـــن بخـــش، بیان مراحـــل تدوین حدیـــث در غیر شـــیعۀ دوازده 

امامـــی، تحت عنوان ســـنّت اســـت. 

کـه سـنّت به معنـی  حکایت  قول و گفتار رسـول  م اسـت 
ّ
ایـن حقیقـت مسـل

کـردار آن حضـرت و امضـا و پذیـرش هـر آن چیـزی اسـت که  خـدا؟صل؟ و فعـل و 

که  ایشـان پذیرفته اسـت. در این دو مرحلۀ اخیر با اصطلاحی  مواجه می شـویم 

همـۀ مورخـان حدیـث و سـنت آن را پذیرفته انـد، یعنـی: »سـنت قبـل از تدویـن« 

که  و »سـنت بعد از تدوین«.  مقصود از »سـنت قبل از تدوین« مرحله ای اسـت 

کتبی سـنّت  سـنت فقط وجود حفظی داشـته اسـت، زیرا عصر و مرحلۀ تدوین 

بـه مراتـب متأخـر از عصـر رسـالت و پس از حیات رسـول خدا؟صل؟ اسـت. 

کـه: چـرا رسـول خـدا؟صل؟  کـه در اینجـا مطـرح می شـود، ایـن اسـت   سـؤالی 

خـودش بـه خاطـر راهنمایـی و دسـتورالعمل آیندگان چیزی ننوشـت  یا به عنوان 

حکـم الهـی، چـرا بـه اشـخاص معینـی دسـتور نـداد تـا چنیـن راهنمـا و دسـتور 

العملـی را بنویسـند؟ بـرای توضیـح بیشـتر می گوییـم: 
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در بحث تدوین قرآن مجید1 عرض شد: 

 معنی نداشت که خود رسول خدا؟صل؟ شخصاً متصدی کتابت قرآن شود. 

که آن حضرت نسبت به قرآن مجید حالتی انفعالی  گفته شد   در بیان علت آن 

که از زمان آغاز و انجام وحی الهی به عنوآن قران مجید، هیچ   داشت؛ به طوری 

 مدخلیت و اطلاعی نداشت. آن حضرت، فقط آنچه را که از وحی الهی به عنوان 

قـرآن مجیـد بـر وجـود مقدسـش نـازل می شـد، حفظ می کـرد. به اجماع مسـلمین 

کـه آیات را برای برای پیغمبر می نوشـتند. این  کُتّـاب وحـی بـود   حضرتـش دارای 

 نویسندگان وابسته به رسول خدا؟صل؟ بودند و به طور قطع یکی از اینان، وجود 

مقـدس مـولا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـود و بقیـه هم که اضافه شـدند، از آن جهت بود 

کـه این افتخار انحصاری نباشـد.2 

یم، یعنی تعیین کاتب جهت روایات،  اما در موضوع بحثی که در آن قرار دار

کاتب داشـت، لیکن  گفت: آن حضرت بیشـتر از آنچه ما خیال می کنیم،   باید 

کـه آن را بـه مسـلمین بدهـد، بلکـه آنهـا را  بـه ولـیّ امـر  ایـن روایـات چیـزی نبـود 

بعـد از خـودش داد. ان شـاء الله در جـای خـودش و در بحـث امامـت، راجـع بـه 

کـه شـاید حـدود هفتـاد حدیـث در باره اش وارد شـده اسـت،  »صحیفـه جامعـه« 

گفـت.  مطالبـی را خواهیـم 

رســـول خدا؟صل؟ این صحیفه را در مدت رســـالتش بـــه امیرالمؤمنین؟ع؟ 

امـــلاء فرمـــود، و حضرتش آن را به دســـت مبارک می نوشـــت. بنا بـــر فرموده امام 

صادق؟ع؟ در این صحیفه آن قدر به جزئیات پرداخته شـــده که تمامی مسائل 

کتاب قرآن شناسی عرضه شد. )محقد(.  1.  این مباحث استاد فقید  در 
رده شده است . کیفیت جمع قرآن آو یخی آن در مبحث  2. بحث  تار
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کسی وارد  کســـی به  که  مورد نیاز جوامع انســـانی، حتی جریمه و تاوان خراشـــی 

ی از امـــام در خصوص فایدۀ  که راو آورده باشـــد، در آن مضبوط اســـت.1  زمانی 

کنـــد، طبـــق  آن می پرســـد، می فرمایـــد: وقتـــی »مهـــدی آل محمـــد«؟عهم؟ قیـــام 
 آن عمل می کند.2

که بدان اشـــاره شـــد، بر اســـاس ضابطـــۀ خـــاصّ و مبنایی  البتـــه پاســـخی 

کـــه باید طبق ضوابـــط امامت بیان می شـــد. یعنی یکایـــک ائمه؟عهم؟ مأمور  بـــود 

بوده انـــد تا به محتوای این صحیفه _ که دســـت به دســـت از رســـول خدا؟صل؟ 

 بـــه دستشـــان رســـیده و در حقیقت یکـــی از منابع علـــم امام به شـــمار می آید _ 

کنند.  عمل 

 در جای خودش بیان خواهد شد که غیر امامیه هم به اصل مطلب معترفند،3

کسـی نشـان ندادنـد و مـا آن را  کـه آنهـا می گوینـد: چـرا آن را بـه   بـا ایـن توضیـح 

کـه مـا مأمـور  کـه خـود ائمـه؟عهم؟ فرموده انـد  ندیده ایـم؟ بـاز هـم پاسـخ ایـن اسـت 

 نبوده ایم تا آن را  به کسی نشان دهیم و تنها کسی که مأمور است تا اصل مطلب را 
به افراد نشان دهد، حضرت ولی عصر؟ع؟ است.4

کافی، ج1، ص 295، بصائرالدرجات،ج1ص 168 و 185  .1
2. بصائرالدرجات، ج 1، ص 153

زی، ج 3، ص 222 و 223 یخ  ابن خلدون، ص 334، ینابیع المودّة، قتدو 3. مقدمه تار
کشـــف الغمّة،اربلـــی، ج 2  کافـــی، ج 1، ص 240،   4. بصائرالدرجـــات،ج1 ، ص 151-150، 

ص 382
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گذشـته اسـت؛ مرحلـه قبـل از تدویـن و مرحلـۀ تدویـن.  دو مرحلـه بـر سـنّت 

مرحلـۀ قبـل از تدویـن، یعنـی عصر صحابه، یعنی دورانـی که در آن، کوچکترین 

و آخریـن فـرد از صحابـه یعنـی ابوالطفیـل عامـر بـن واثلـه در سـن پنـج سـالگی 

کـه یکـی از خـواصّ اصحـاب امیرالمؤمنیـن؟ع؟  ی  پیامبـر را دیـده بـوده اسـت. و

نیـز بـود، در سـال 99 هجـری، یعنـی 89 سـال بعـد از رحلـت رسـول خـدا و در 

سـن 94 سـالگی وفـات یافـت. البتـه اهـل سـنّت در همیـن خصوص روایتـی را از 

کـه فرمـوده اسـت:  رسـول خـدا؟صل؟ نقـل می کننـد 

یخ،  گذشـــت صد سال از این تار ید، زیرا پس از  »امشـــب را بخاطر بسپار

ی زمیـــن باقـــی نخواهند  کـــه امـــروز زنده اند، بـــر رو هیـــچ یـــک از کســـانی 
ماند«.1

گر کســی بعد از صد ســال  کــه ا  اهــل ســنّت بــه ایــن روایــت اســتدلال می کننــد 

گفته اســت. البته از نظر شــیعه امامیه،  یت رســول خدا؟ص؟ شــد، دروغ  مدّعی رؤ

صحابــی بــا غیــر صحابــی هیــچ فرقــی نــدارد، زیــرا دیــدن پیامبــر و یــا امــام امتیــاز 

ــا پیامبــر، ســخن  ــا بــه صِــرف دیــدن امــام ی  دینــی نمــی آورد و موجــب نمی شــود ت

شخص  پذیرفته شود. 

کتاب العلم، ص 116 1. صحیح بخاری، 
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ــان و  ــر و عثم ــر و عم ــون ابوبک ــتند، همچ یس ــر ز ــس از پیامب ــه پ ک ــه ای  صحاب

کــه تــا شــهادت آن حضــرت یعنــی ســال چهلم  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و بقیــۀ کســانی 

هجــری حیاتشــان ادامــه داشــت، »کبــار صحابه« نامیــده می شــوند؛ و صحابه ای 

کــم ســن و ســال  کــه بعــد از اینهــا زنــده بودنــد، »صغــار صحابــه« یعنــی صحابــۀ  را 

ــاله  ــدا؟ص؟ 33 س ــول خ ــت رس ــت رحل ــن؟ع؟ در وق ــرا امیرالمؤمنی ــد. زی می نامن

کــه بــه همیــن بهانــۀ ســنّ  بــود، لــذا جــوان شــمرده می شــد. شــاهدش ایــن اســت 

کــه بــرای منصــب خلافــت مناســب  کــم، می خواســتند آن حضــرت را قانــع کننــد 

نیســت. البتــه صحابــه پیامبــر در دهــۀ پنجــاه و شــصت هجــری نیــز همــان 

کــه  کــه افــرادی ماننــد ابوالطفیــل  جوانــان زمــان پیامبــر بودنــد. لــذا معنــی نــدارد 

کــرده  در زمــان پیامبــر تنهــا پنــج ســال داشــتند، چیــزی را مســتقیماً از ایشــان نقــل 

کرده انــد، بــا واســطۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟  باشــند. از ایــن رو آنچــه را از پیامبــر نقــل 

بــوده اســت.  

موسی بن عُقبة

گرفـت، مَغـازی »موسـی بـن عُقبـه« متوفـای 141   کـه صـورت  ینـی  اولیـن تدو

یخـی  کـه تنهـا بـه جنبه هـای تار هجـری و مقـارن حیـات امـام صـادق؟ع؟ اسـت 

جنگ هـای رسـول خـدا؟ص؟ پرداختـه بـود. کتـاب او در حـال حاضـر وجـود ندارد 

کتـاب و زمـان  کتـب متقدمیـن بـرده شـده اسـت. بیـن ایـن  و تنهـا نامـی از آن در 

گـر امـام صـادق؟ع؟  حیـات رسـول خـدا؟ص؟، چهـار یـا پنـج واسـطه اسـت. زیـرا ا

می فرمـود:  بایـد  باشـد،  کـرده  امامتـی  نـه  و  روایتـی  نقـل  پیامبـر  از  می خواسـت 

حدثنـی ابـی عـن ابیـه علـی بن الحسـین، عن ابیه الحسـین، عن رسـول الله. زیرا  

سیدالشـهدا؟ع؟ بـه حسـاب ضوابـط حدیثـی در زمـان رحلـت رسـول خـدا؟ص؟ 
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کنـد. لـذا در احادیثـی  کـه در ایـن سـن نقـل حدیـث  هفـت سـاله بـود و نمی شـد 

که عن الباقر، عن ابیه عن الحسـین بن علی عن  گونه اسـت  که سـند دارد، این 

امیرالمومنیـن؟عهم؟، تـا پیغمبـر. »موسـی بـن عقبـه« هـم چهار واسـطه را تـا پیغمبر 

کـه نسـل پنجمـش   نقـل می کنـد. و ایـن یعنـی نسـل اول و دوم و سـوم و چهـارم، 

خود »موسی بن عقبه« است.   

 البته گاهی نیز سندهای کوتاهی دیده می شود. مثلًا در موارد خاصی چنین 

کـه  دیـده می شـود: امـام صـادق از امـام باقـر از جابـر بـن عبـدالله از رسـول الله؟ص؟ 

کـرده،  کـه سـال 77 تـا 80 وفـات  بدیـن ترتیـب دو واسـطه می خـورد.  یعنـی جابـر 

کـرده و از او حدیـث نقـل می کنـد. امـا همـۀ صحابـه و همـۀ  امـام باقـر؟س؟ را درک 

احادیـث، از طریـق جابـر بـن عبـدالله نیسـت. 

محمد بن اسحاق و ابن هشام
ینگـر بعـدی سـیره، محمـد بن اسـحاق متوفای سـال 150 هجری اسـت،  تدو

و بعـد از او ابومحمـد عبدالملـک بـن هشـام معروف به »ابن هشـام« متوفای 230 

ی در نـزد عـده ای ماننـد وحـی مُنـزل  کـه سـیرۀ و هجـری صاحـب سـیره اسـت 

تلقـی می شـود. 
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َ
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کـه در سلسـلۀ نسـب و سـند مـورد اسـتفاده قـرار  یکـی دیگـر از اصطلاحاتـی 

می گیـرد، واژۀ »قـرن« اسـت. ایـن کلمـه در اصطـلاح قدیمی اش همان صد سـال 

اسـت، ولـی در اصطـلاح سلسـله سـند و نسـب بـه جمعیتـی اطـلاق می شـود کـه 

در یـک دورۀ سـی سـاله بـا هـم زندگـی می کننـد. بـه هـر یـک از این سـی سـال یک 

گـر کسـی بخواهـد نسـبش را طی گذشـت 1400  »واحـد« نیـز گفتـه می شـود. مثـلًا ا

سـال  بـه رسـول خـدا؟ص؟ برسـاند، تقریبـاً بایـد بیـن او و آن حضـرت حـدود 47 

گر ببینند  واحد سـی سـاله به عنوان واسـطه محاسـبه شـود. لذا علمای نسـب، ا

کـم اسـت و حـذف شـده و  کمتـر از ایـن تعـداد باشـد، می گوینـد  تعـداد واحد هـا 

ایـن سلسـلۀ  نسـب منقطـع اسـت. در سلسـله سـند روایـت نیـز بـه همیـن شـکل 

تـا پیغمبـر،  بـن عقبـه متوفـای 141 هجـری  بیـن موسـی  لـذا  محاسـبه می شـود. 

چهـار واحـد بـه اضافـة بیسـت سـال را محاسـبه می کننـد. 
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تدویــن احادیــث غیــر فقهــی، خیلــی بعد تر از احادیث فقهــی صورت گرفت، 

کــه  کــرم؟ص؟ جذابیتــی عمومــی داشــت، بــه طــوری  زیــرا ســیرۀ شــخص  پیغمبــر ا

تمــام مســلمانان دوســت داشــتند ایــن مطالــب را بشــنوند و نســبت بــدان تمایــل 

ایــن موضــوع مشــتری داشــت. ســیرۀ   پیرامــون  تألیفــات  نتیجــه  داشــتند، در 

کــه از دســتش می آمــد و  کــس  موســی بــن عقبــه بــا اســتقبال مواجــه شــد، لــذا هــر 

می توانســت، آن را استنســاخ  و منتشــر می کــرد، زیــرا چنیــن ســیره ای بــر خــلاف 

کــه مخصــوص افــراد خاصّــی اســت، افــراد را تزکیــه   حدیــث طهــارت و نمــاز 

می کرد و از آن درس می آموحتند. 

ی احکام، کمتر از کتب  بــه طــور طبیعــی عامّۀ مردم نســبت به احادیث حــاو

ســیره رغبــت دارنــد و همیــن موضــوع بــازار تقاضــا را صــد چنــدان می کــرد. از ایــن 

رو، ابــن هشــام و ابــن اســحاق ســیرۀ خویــش را بــه نــزد منصــور دوانیقــی می آوردنــد 

کیفیــت نمــاز و روزه  کــه او بــه  و او هــم در مقابــل، بــه آنهــا صلــه و زر مــی داد؛ چــرا 

کاری نداشــت. ایــن تــازه تنهــا مربــوط بــه تدویــن حدیــث بــه معنــای خــاصّ آن 

یــخ  کــه تنهــا یــک جــزء آن تار یــخ   یعنــی حکایــت ســنّت اســت و نــه فقــط نقــل تار

رسول خدا؟ص؟ است.  

ینگــر حدیــث، بــه  کــه تدو کار در آنجــا بــروز می کنــد  امــا در ایــن میــان، مشــکل 
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کــه بــه ایــن  حفــظ ســلامت حدیــث قبــل از تدویــن نیندیشــد. تمــام اشــکالهایی 

گرفتــه، مربــوط بــه همیــن مرحلــۀ  کــه از آن صــورت  بحــث شــده، و دفاعهایــی 

قبــل از تدویــن اســت.  

مثــلا مرحــوم شــرف الدیــن اعلــی الله مقامــه الشــریف و رضــوان الله تعالــی 

کــه در آن بــه شــرح حــال ابوهریــره پرداختــه  کتابــی بــه نــام »ابوهریــره« دارد  علیــه 

کــه در میــان تمــام اصحــاب، از امتیــاز ویــژه ای برخــوردار  کســی اســت  اســت. او 

اســت. حــدود شــش هــزار حدیــث از احادیــث غیــر امامــی مربــوط به این شــخص 

اســت. او در اواخــر ســالهای هفتــم و اوائــل هشــتم  از بحریــن بــه مدینــه آمــد و 

ــد  ــت می کن ــریف ثاب ــه الش ــی الله مقام ــن اعل ــرف الدی ــوم ش ــد. مرح ــلمان ش مس

کــرده اســت نــه بیشــتر.  کثــر ســه ســال از حیــات پیامبــر را درک  ی دو و حــد ا کــه و

گرســنه هســتم. حضــرت  گفــت: مــن بســیار  روزی بــه نــزد رســول خــدا؟ص؟ رفــت و 

ــانی  ــان ساس ــی« )مرزب ی تمیم ــاو ــن س ــت: »مُنذِرب گف ــی؟   ــه می خواه ــود: چ فرم

کــه پیامبــر بــه او نامــه ای نوشــته و او هــم  بحریــن در شــرق شــبه جزیره عربســتان 

مســلمان شــده بــود، و نامــۀ آن حضــرت در متــن ســیره ایشــان محفــوظ اســت(، از 

کــردن زکات بفرســتد. ابوهریــره  کســی را بــرای جمــع  آن حضــرت خواســته بــود تــا 

ــه  ــراه قدّام ــه هم ــر او را ب ــتد. پیامب ــودش را بفرس ــا خ ــرد ت ک ــا  ــرت تقاض از آن حض

گاو  بــرای جمــع آوری زکات فرســتاد. او اواخــر حیــات پیامبــر بــا مقــداری شــتر و 

بازگشــت.1 

 حال؛ این آقا حدود شش هزار حدیث دارد، در حالی که ابوبکر حدود هفتاد 

کرده اند.  روایت و عمر، حدود 140 روایت از پیامبر نقل 

1. الطبقات، ابن سعد، ج1، ص 276
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کتاب یادشـده، از بعضی جنبه ها  سـید عبدالحسـین شـرف الدین در آغاز 

کتـاب، بررسـی  نسـبت بـه احادیـث ابوهریـره مناقشـه می کنـد و می گویـد: »ایـن 

کـرده و در ایـن روایـت  کـه از رسـول خـدا؟ص؟ روایـت  زندگـی صحابـی ای اسـت 

کـرده اسـت و بقیۀ کتب صحـاح دیگر و  ی  یـاده رو کـردن خویـش، تـا حـد افـراط ز
کرده انـد.«1 کرده انـد و آنهـا نیـز افـراط  مسانیدشـان نیـز از او روایـت 

کـه  از یـک طـرف؛ وقتـی بـه سـابقۀ اسـلام او نـگاه می کنیـم، متوجـه می شـویم 

گر عامل ی در ایـن نقلهـا اسـت که چنین چیـزی، ا یـاده رو  درسـت نقطـۀ مقابـل ز

 مخالف نباشد عامل مساعد هم نیست. از سوی دیگر می بینیم صحابۀ  متقدّم، 

کـذب می کردنـد.  نسـبت بـه ابوهریـره موضـع مناسـبی نداشـتند و او را متهـم بـه 

یانـه زد و او را از نقـل حدیث از رسـول  یـخ، عمـر او را بـا تاز از جملـه بنـا بـه نقـل توار

لـذا  نقـل می کنـی،  روایـت  یـاد  ز پیغمبـر  از  گفـت: چـون  او  بـه  و  کـرد  منـع  خـدا 

از طـرف آن حضـرت دروغ می گویـی! از ایـن رو بایـد نقـل حدیـث را از قـول آن 

حضـرت تـرك کنـی وگرنـه تـو را به سـرزمین »دوس« )قبیله اى در یمـن که ابو هریره 

ینـگان در  کـه بوز کوهسـتانی  ینـگان یعنـی  از اهالـی آنجـا بـود( و یـا سـرزمین  بوز
یادنـد، می فرسـتم.2 آنجـا ز

کرد، شـیخ محمود  یادی برپا  که سـرو صدای ز البته به دنبال »المراجعات« 

کتـاب در حقیقـت   کـه ایـن  کتـاب »ابوهریـرة شـیخ المضیـرة« را نوشـت  یّـة  ابور

نقـدی بـر احـوال و زندگانـی و شـخصیت ابوهریـرة و جریـان نقـل احادیث جعلی 

ابوهریـره و شـخصیت  زندگانـی  یـخ  تار بررسـی  بـه  کتـاب  ایـن  او در  اوسـت.  از 

کتاب،ص 3 1. ابوهریرة، سید عبدالحسین شرف الدین، مقدمه 
2. کنـز العمـال، متقـی هنـدی، ج 5، ص 239 و سـیر اعـلام النبـلاء، ذهبـی، ج 2، ص 433 

و 434 و صحیـح مسـلم، ج 1، ص 34
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ی را ثابـت  ی پرداختـه و منفـی بـودن شـخصیت اخلاقـی و اعتقـادی و روایـی و

کعـب  ی بـه مبانـی اعتقـادی اسـلام پـای بنـد نبـوده و بـا  کـه و کـرده و نشـان داده  

الاحبـار یهـودی مأنـوس بـوده و شـخصیتی یهـودی داشـته اسـت. 

کتـاب »السّـنّة قبـل التدویـن« را در   البتـه بـه دنبـال او  دکتـر محمـد عجّـاج 

کـه از اول تـا  کتـاب مذکـور  حـدود 650 صفحـه نوشـت. در حقیقـت نویسـنده 

کتـاب مرحـوم شـرف الدیـن مربـوط اسـت، در سرتاسـر کتاب بـه دفاع  آخـرش بـه 

از ابوهریـره پرداختـه اسـت. 

�
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ی و افراط در نقل حدیث مخصوص ابوهریره نیست. اساساً  یاده رو  مشکل ز
گردد، از جمله: اعتماد به حافظه، نبودن ناقل  این مشـکل، به چند عامل برمی 
حرفـه ای، وجـود واسـطه و فاصلـه بیـن ناقـل و منبـع روایـت. مشـکل اعتمـاد بـه 
کار بودن حافظه است. نبودن ناقل حرفه ای و در نهایت وجود  حافظه، خیانت 
 واسـطه در نقـل روایـت، قـدرت حفـظ در نقـل و نیـز درجـه اعتماد را بـه یک صدم 
 می رساند. اعتماد بر حافظه در هر عامل و واسطه ای موجب ضعف روایت بوده 

و در هر یک از عوامل و واسطه های نقل اثر می گذارد. 

مقصــود از نبــودن ناقــل حرفــه ای، ایــن اســت که بــرای گزارش حــوادث در عصر 
ــه حکــم  کــه ب ــگار وجــود دارد  ــام خبرن ــه ن ــه ای ب گــر حرف ــی مــا، یــک ملاحظــه  کنون
حرفــه اش، قــدرت حفــظ و ضبط کســی کــه تصادفا از خیابان  می گــذرد و دعوایی 
را می بینــد، یــا بــه طــور تصادفــی بــه مجلســی مــی رود و ســخنرانی ای را می شــنود، 
نســبت بــه آن خبرنــگار یــک در صــد اســت. لــذا در ایــن روزگار بــه خوبــی می توانیــد 
بــه وی اعتمــاد کنیــد. لیکــن محدّث حرفه ای به همین شــکل در محیط اســلامی 
کرده   و در عصر اول و دوم، وجود نداشــته اســت. همین عامل، اعتماد را ضعیف 

و آن را نیز به یک صدم می رساند. 

کجا  کسـی پیدا شـود و بگوید: از  که   نتیجۀ وجود این سـه عامل آن می شـود 

 معلوم که در حدّ فاصل بین تدوین سنت پیامبر و عصر حیات رسول خدا؟ص؟، 
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ایـن عوامـل اثـر خـود را نگذاشـته و روایـت بـه شـکل سـالم و دسـت نخـورده بـه 
مـا رسـیده باشـد و دروغ و اشـتباه و سـایر جهاتـی از ایـن قبیـل در آن مؤثـر نبـوده 
 باشـد؟ لذا وجود چنین مرحله ای در تدوین سـنت، مشـکل اساسـی سنت قبل 

از تدوین در محیط غیر شیعی بوده است.

 این عیناً همان ایراد و اشکالی است که مسلمانان به عهدین، خصوصاً عهد
 قدیم وارد می کنند. چون یهودیان  پس از تفحص بسیار، یک نسخه از تورات را 
گاهی هم عصر میلاد است، یافته اند.  یست سال بعد از میلاد و   که مربوط به دو
همیـن نسـخۀ عصـر میـلاد، فاصلـۀ زمانـیِ بسـیاری بـا عصـر حضرت موسـی؟ع؟ 
کـه درآن روز  دارد. یهودیـان بـرای پرکـردن ایـن فاصلـۀ زمانـی _ بیـن نسـخۀ توراتـی 
 پیدا شده و تورات اصلی _ می گویند: ببینید! آن نسخه ای که در آن روز از تورات 
یـم، یکـی اسـت. ولی قـرآن علمای یهـود را این  پیـدا شـده، بـا آنچـه در دسـت دار

گونـه متهـم می سـازد و می فرمایـد:

ذَا مِنْ عِنْدِ الَلهِّ لِیَشْتَرُوا  ونَ هَٰ
ُ
َّ یَقُول یْدِيِهمْ ثُ

َ
کِتَابَ بِأ

ْ
ذِینَ یَکْتُبُونَ ال

َّ
 لِل

ٌ
یْل  »فَوَ

1 »
ً

نًا قَلِیل َ بِهِ ثَ
 پس واى بر کسانی که کتاب را با دستهاى خود می نویسند، سپس می گویند: 

»این از جانب خداست«، تا به وسیله آن بهاى ناچیزى به دست آرند.

 باید به آقایان یهود گفت: در خوش بینانه ترین حالت، نسخه هایی که شما 
ید، مربوط به ششصد سال قبل از بعثت یعنی عصر ولادت جناب  در اختیار دار
  عیسی؟ع؟ است. تازه با این اوصاف، فاصله اش با حضرت موسی هشتصد تا 

نهصد سال است، که معلوم نیست این فاصله را چگونه می خواهند پر کنند. 

حـال، بـا توجـه بـه اینکـه تدویـن حدیـث در فضـای غیـر شـیعی، از اول قـرن 

1. بقرة: 79
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صـد  سـال  یعنـی  او  بیـن  فاصلـۀ  ایـن  شـده،  شـروع  »زُهْـری«  وسـیله  بـه  و  سـوم 
کسـی  کـه نـود سـال قبـل از او رحلـت فرمـود، چـه  هجـری بـا زمـان رسـول خـدا را 
کـه مذهبی های کلیسـا به مسـلمانان  کـرد؟ ایـن درسـت همـان ایرادی اسـت  پـر 
کـه قـرآنِ شـما بیهـوده این  وارد می کننـد تـا دهـان مسـلمان ها را ببندنـد و بگوینـد 
که تورات، دسـت نوشـتۀ خودتان اسـت. لذا مشـکل سـنت  کرده  اتهام را مطرح 
ی می گویم که مشـکل  قبـل از تدویـن بـه ایـن شـکل حل نمی شـود. این را از آن رو
کـه به وفور  تدویـن سـنت در محیـط غیـر امامیـه بـه جعلیـات ابوهریره برمی گردد 

در مسـانید اهـل سـنت و ازجملـه مسـند احمـد حنبـل یافـت می شـود. 

 مثالی دربارۀ خیانت حافظه بزنم تا معلوم شود که حافظه چه مقدار خیانت
 می کند. 

بلکـه  را نداننـد، عجیـب نیسـت،  گـر مسـلمان ها ولادت رسـول خـدا؟ص؟  ا
کـه آن حضـرت متولـد شـد، غیـر از یـک عـده  امـری طبیعـی اسـت؛ زیـرا زمانـی 
که حتی ابوذر  کسی از این موضوع اطلاعی نداشت. لذا طبیعی است  خواصّ، 
ی با عبدالله یـخ را ندانـد، زیـرا و  هـم کـه پیامبـر را در زمـان تولـد نشـناخته، ایـن تار

 والد ماجد آن حضرت، رفیق نبوده است. 

کـه  گونـه نبـود. وفـات آن حضـرت حادثـه ای اسـت  امـا وفـات پیغمبـر ایـن 
شـاید جامعۀ اسـلامی تکانی شـدیدتر از آن به خودش ندیده باشـد. با این حال؛ 
یخ اهل سـنت  یـخ دقیـق وفـات پیغمبـر را حفـظ نکردنـد. تـازه توار مسـلمان ها تار
یخ طبـری چندین قول  کـه نـگاه کنیـد، می بینیـد هـر کـدام یـک قـول دارنـد. تار را 
دارد.  دوم ربیـع الاول، هشـتم ربیـع الاول، دوازدهـم ربیـع الاول، 17 ربیـع الاول، 
بیسـتم ربیـع الاول، 16 ربیـع الثانـی، آخـر صفـر، دو روز مانـده بـه آخـر صفـر. همـۀ 

ایـن اقـوال را بـا سـند نقـل می کننـد. 
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یخ دقیق روز و ماه وفات  که نتوانسـتند تار  چگونه می توان به مسـلمان هایی 
که برای عصر طبری و قبل از طبری  پیغمبر را، نه برای من )بعد از چهارده قرن( 
 )یعنـی قـرن سـوم و چهـارم( حفـظ کننـد، اعتمـاد کنیـم! چه رسـد به مـا که بیش 
ایـن  از  پایـان،  در  البتـه  یـم.  دار فاصلـه  یـخ  تار آن  از  سـال،  چهارصـد  و  هـزار   از 
که باید امامت _ البته نه نوع انتخابی من، بلکه به  گرفت  بحث نتیجه خواهیم 
 تعیین خداوند _ در جامعه برای استمرار نبوت وجود داشته باشد تا حافظ شریعت 

که وجود رسول خدا؟ص؟ حافظ تلقّی سالم شریعت است. گونه  باشد، همان 

کـه نبـوت  بایـد در جامعـۀ اسـلامی امامتـی از سـنخ نبـوت _ بـا ویژگی هایـی 
الهـی دارد _ موجـود باشـد تـا احـکام سـالم بـه دسـت افـراد جامعـه برسـد. ایـن 
هـم  آن  و هرگـز طـرح  کنیـم،  ورزی  آن تعصـب  در  کـه بخواهیـم  نیسـت  بحثـی 
کـه امامـت انتخابـی بشـر  کیـد شـود  موجـب هـدم اسـلام نمی شـود. بلکـه بایـد تأ

جامعـۀ اسـلامی وسـنّت را  حفـظ نمی کنـد.

کـه: مقصـود مـا از سـنت قبـل از تدوین، سـنت غیر  خلاصـۀ سـخن ایـن شـد 
امامی است که رسول خدا؟ص؟ آن را تدوین نکرد. این سنّت، نه در زمان خلفای 
یـه و یزیـد نیـز تدویـن نشـد، بلکـه نخسـتین امـر بـه  چهارگانـه، بلکـه در زمـان معاو
 تدویـن سـنت در زمـان عمربـن عبدالعزیـز صـورت گرفـت. آیـا ایـن دسـتور او مؤثر

گفت. که بعداً پیرامون آن سخن خواهیم   واقع شد یا نه، موضوعی است 

  یکی از خصوصیات ابوعبدالله بخاری این بود که 15 سال حدیث می شنید 
که چرا این قدر   و در این 15 سال می نشست و می نوشت!! وقتی به او می گفتند 
 به حافظه اعتماد داری؟ می گفت: من حفظم این گونه است. تازه  همۀ مطلب 
 این نیست که او خود شنیده و نوشته باشد، بلکه نه خودش شنیده اش را نوشته، 

ی شنیده و نه نسل سومی و چهارمی اش، هیچکدام ننوشته   و نه آن کسی که او از و

�
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بودند. این روال تکیه و اعتماد بر حافظه،  چند صدسال ادامه داشته است. 

که از زمان پیغمبر،  ادعای اهل تسنن در خصوص تدوین سنت این است 
کـه  ایـن مجموعـه هـا، پایه هـای تدویـن بعـدی قـرار    مجموعه هایـی حدیثـی بـود 
 گرفته است. ما باید ابتدا ارزش این مجموعه های حدیثی را ببینیم، سپس ببینیم 

که اینها پایه های تدوین بعدی بود یا شعر نیز در این خصوص مدخلیت داشت. 

 یکی از آقایانی که به ادعای اهل سنّت، تدوین حدیث کرده و آن را »صحیفۀ 
 صادقه« نامیده، عبدالله بن عمرو بن عاص است. در شخصیت او همین بس 
کـه هـم پـدرش و هـم مـادرش  کسـی  ی پسـر عمـرو بـن عـاص اسـت، یعنـی  کـه و
او،  گـوی  منقبـت  نداشـت.  پـدر  از  کمـی  دسـت  هـم  خـودش  اسـت.  نامعلـوم 
شـمس الدیـن ذهبـی اسـت، که شـاید بتوان گفـت از مطلع تریـن حفّاظ حدیث 
کارش  در قرن هشـتم بوده اسـت. او در مذهب تابع »ابن تیمیه« اسـت و اسـاس 
گـری و دفـاع از اهـل بیـت داشـته باشـد،  کـه بـا هـر آنچـه بـوی شـیعه  ایـن بـوده 
کتاب  کند. او  در جلد سـوم  دشـمنی ورزد و از هر آنچه در مقابلش باشـد، دفاع 
خـود،  سـیر اعـلام النبـلاء شـرح حالـی از عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص را آورده 
گرفت و حدیث  اسـت. او در زمان پیغمبر، از آن حضرت اجازه نوشـتن حدیث 
می نوشـت1و می گفـت: مـن صحیفـه صادقـه دارم.2 در جنـگ صفیـن )در جبهه 

یـه( هـم امیـر لشـکر و هـم پرچمـدار بـود.  معاو

 شعبی می گوید: »یک سال با ابن عمر همنشینی کردم ولی هیچ نشنیدم که
کند.«3  چیزی از رسول خدا؟صل؟ روایت 

1. الفتوح، ابن اعثم،ص989
2. الطبقات الکبری، ابن سعد، ج 2، ص 285

3. الطبقـات الکبـری، ابـن سـعد، ج4، ص 145، المصنّـف، ابـن ابی شـیبة، ج 6، ص 201، 
مسـند دارمـی، ج 1، ص 84، سـنن ابن ماجـه، ج 1، ص 11
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 فصل ششم: 
رویکرد غیر امامیه در خصوص نشر حدیث 

گفتیـم: آنچـه سـنّت یـا روایـت نامیده می شـود، و از مسـیری غیـر از اهل بیت 

روایـت  و  ی سـنّت  نقـل می شـود، حـاو و سـلامه علیهـم اجمعیـن  الله  صلـوات 

گذشـت یک و نیم قرن  که پس از  م این اسـت 
ّ
کاذب اسـت. قدر مسـل صادق و 

از رحلـت خاتـم انبیـا؟صل؟، نخسـتین مجموعه هـای سـنت مربـوط بـه احـکام 

کار  پیـدا شـد. ولـی عامّـه مـردم از داسـتان سـرایی خوششـان می آمـد، لـذا ایـن 

بیـش از یـک قـرن قبـل از آن آغـاز شـده بـود. امـا بعدهـا سـیره نویسـانی همچـون 

ابـن هشـام و ابـن اسـحاق بـه داسـتان جنگهـا و صلحهـا و زد و خـورد بیـن قبایـل 

کـه بسـیار مـورد پسـند سـطح عمومـی جامعـه بـود،   و شـعر و نثـر و اراجیـز )رجزهـا( 

نوشـتن  بـا  خلفـا  مخالفـت  در  یشـه  ر روال،  ایـن  کـه  شـد  اشـاره  می پرداختنـد. 

حدیـث داشـته اسـت. 

ویژگی حدیث غیر شیعی در نقل 

کـه در حدیـث غیـر شـیعی بـه چشـم می خورد، این اسـت که   پدیـدۀ دیگـری 

صحابـه ای کـه غالبـاً حدیـث غیـر شـیعی از آنهـا نقـل می شـود، دو ویژگـی دارنـد. 

گرفتـه  کـم صـورت  یکـی اینکـه بـه نقـل از معاصرانشـان، روایـت حدیـث از آنهـا 

اسـت، و دیگـر اینکـه در متـون احادیـث تردیـد داشـتند. لیکـن وقتـی بیشـتر در 

کـه اولًا بر خلاف گفتۀ همـان معاصران،   بـاره آنـان دقـت کنیـم، متوجه می شـویم 
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ثانیـاً بحـث تردیـد در احادیـث در میـان  آنـان نقـل شـده و  از  احادیـث فراوانـی 

نیسـت. البتـه در ایـن میـان ابوهریـره و عایشـه اسـتثنایی هسـتند. شـاید بتـوان 

کـه تنهـا از عایشـه سـه هـزار حدیث نقل شـده باشـد که بخش عمـده ای از  گفـت 

آنهـا بـه نفـع پـدرش اسـت و احادیـث باقیمانـده نیـز احادیثـی هسـتند کـه در آنهـا 

یانـی نیسـت.   سـود و ز

کـه بـدان اشـاره شـد، سـری بـه کتاب »سـنن دارمی«   در خصـوص دو ویژگـی 

 می زنیم که یکی از اصول کتابهای  حدیث غیر شیعی است. در این کتاب، بابی 

کـه  ـقَطِ« وجـود دارد  فُتْیَـا مَخَافَـةَ السَّ
ْ
وجـود دارد تحـت عنـوان »بابُ مَنْ هَـابَ ال

کـه از تـرس بـروز اشـتباه، از فتـوی دادن بیـم داشـتند.  کسـانی پرداختـه  در آن بـه 

یکـی از احادیـث ایـن بـاب ایـن روایـت اسـت: 

نقل اول 
گویـد: مـن عصـر هر پنجشـنبه  کـه از بـزرگان تابعیـن اسـت،  عمـرو بـن میمـون 

کـه در آن زمـان بـه موعظـه می پرداخـت. امـا   بـه نـزد عبـدالله بـن مسـعود می رفتـم 

را موعظـه می کنـد،  مـا  و  کـه می گویـد  ایـن همـه سـخنی  بـا  ندیـدم  وقـت  هیـچ 

کـه  گفـت  بگویـد: پیغمبـر چنیـن فرمـود. تـا اینکـه یـک شـب، از دهانـش پریـد و 

کـرم فرمـود. آنگاه دیدم که چشـمهاش اشـک آلود شـد و حالت هیجان  پیغمبـر ا
کـرد.1 بـه او دسـت داد و سـخنی از پیغمبـر یـا چیـزی شـبیه بـه آن نقـل 

نقل دوم 

ی می گوید: به مدت یک سـال پیوسـته به نزد عبدالله بن مسـعود می رفتم   راو

کـه از پیامبـر حدیثـی نقـل کنـد. او حتـی  و در طـول ایـن یـک سـال هرگـز نشـنیدم 

1. موافقة الخبر الخبر، ابن حجر عسقلانی،ص 388، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 59
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»قـال رسـول الله« هـم نمی گفـت و از خـودش مطلـب می گفـت. امـا روزی مطلبی 

کـه ضمـن آن عبـارت »قـال رسـول الله« بـر زبانـش جـاری شـد. سـپس  گفـت  را 

کـه  طـوری  بـه  شـد،  نمایـان  چهـره اش  بـر  و  مسـلط  او  بـر  بیچارگـی  و  ناراحتـی 

کـردم یـا  کـه مـن از پیغمبـر نقـل  گفـت: ایـن سـخنی  دیـدم عـرق می کنـد. سـپس 
مضمونـی  بالاتـر از ایـن، یـا نزدیـک بـه ایـن، یـا مختصر تـر از ایـن بـود.1

عشرۀ مبشّره

»عشـرۀ مبشّـره« ترکیبـی مصطلـح در زبـان فارسـی و برگرفتـه از ترکیب وصفی 
و  بـه معنـای عـدد ده  کلمـه »عشـره«  اسـت.  بالجنّـةِ«  ـرةُ 

َ
المبَشّ »العَشَـرةُ  عربـی 

کـه بـه آنـان بشـارت و مـژده داده شـده اسـت.  ـره« بـه معنـای کسـانی اسـت 
ّ

»مبشَ
کـه بـه قـول اهـل سـنت، بـه آنـان بشـارت  منظـور از ایـن ترکیـب، ده نفـری اسـت 
ید بن عمـرو بن نفیل  بهشـت داده شـده اسـت. اسـاس ایـن روایـت مجعـول،  از ز

گونـه فرمـود:  کـه بـه مـن ایـن  اسـت. او می گویـد: مـن از پیغمبـر شـنیدم 

نّةِ،  َ ة، وَ عُثمان فِ الْ نَّ َ ــلِیٌّ فِ الْ ــ نّة، وَ عَ َ ةِ، وَ عُمَرٌ فِ الْ نَّ َ ــرٌ فِ الْ ــ بُوبَکْ
َ
»ا

ة،  نَّ َ ــنِ عُوفٍ فِ الْ ــ حنِ بْ ةِ، وَ عَبْدُالرَّ نَّ َ بَیْرُ فِ الْ ــــة، وَ الزُ نَّ َ ــــة فِ الْ حَ
ْ
وَ طَل

بُوعُبَیْدَةِ ابْنِ 
َ
ةِ، وَ ا نَّ َ یْدٍ فِ الْ ةِ، وَ سَعِیدُ بْنِ زَ نَّ َ بِ وَقّاصٍ فِ الْ

َ
 وَ سَعْدُ بْنِ ا

ةِ«  نَّ َ راحِ فِ الْ الَّ

 این حدیث در مسـند أحمد بن حنبل و سـنن ترمذی  نقل شـده و در منابع 
مهـم حدیثـی اهـل سـنت مانند صحیـح بخاری و صحیـح مسـلم هم نیامـده 
و  نقـد می کشـد.  بـه  را  روایـت  ایـن  بـه مناسـبتی  امینـی   اسـت.2 مرحـوم علامـه 
البتـه دیگـران هـم همـه آن را نقـد کرده انـد. هـم بـه لحـاظ سـندی و هـم بـه لحاظ 

1. الطبقات الکبری، ابن سعد، در حالات ابن مسعود، ج 3 جزء اول، ص 110
2. مسند احمد بن حنبل، ج3، ص 209، سنن ترمذی، ج 5، ص 647
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کـه فعـلًا در مقـام بیـان آنهـا  کرده انـد  بـه آن وارد  محتوایـی، اشـکالات اساسـی 
نیسـتیم.

 بی مناسبت نیست که به حال و روز یکی دو تن از این افراد نگاهی بیفکنیم 

که وضعیت بقیه بهتر از اینها نیست.  

سعدبن ابی وقّاص 

در حـال حاضـر، سـخن مـا بـر سـر سـعد بن ابـی وقّاص، یکـی از همیـن ده نفر 

کـه نـام اصلـی اش »سـعد بـن مالک« و کنیـۀ او »ابووقّاص« اسـت. این فرد  اسـت 

کـه  دَعـیِّ »بنـی زُهـره« یکـی از قبایـل قریـش اسـت و از آن رو چنیـن معرفـی شـده 

کـه دربارۀ  یـه زنـازاده بـود.1 از »سـائب بـن یزیـد« نقـل شـده  بـه اقـرار و اعتـراف معاو

او می گفـت:  »یـک سـال بـا سـعد بن أبـی وقّاص مصاحبت کـردم، ولی تنها یک 
کـه از رسـول خدا؟صل؟ روایـت کند«.2 حدیـث را شـنیدم 

 همچنیـــن از او نقـــل شـــده اســـت: »بـــا ســـعد بـــن مالـــک از مدینه بـــه مکّه 

گاه که برگشـــتیم، هیچ نشـــنیدم که حدیثـــی از پیامبر؟صل؟  رفتـــم، ولـــی تـــا آن 

کند«.3  نقـــل 

زبیر بن عوام 

کـه در ایـن روایـت مجعـول ازاو نـام بـرده شـده، زبیربـن عـوام  یکـی از افـرادی 

اسـت. پسـرش عبـدالله بـن زبیـر می گویـد:

کم نیشابوری، ج 3، ص 108 1. سنن ترمذی، ج2، ص 213، المستدرا، حا
2. الطبقات الکبری، ابن سعد، ج 3، ص 144

3. سـنن ابـن ماجـه، ج1، ص 12، المصنف،ابـن ابـی شـیبة، ج 6، ص 201، مسـند دارمـی، 
ج  1، ص 85�
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مـن بـه زبیـر بـن عـوام رض الله گفتـم: چرا مـن همان گونه که از ابن مسـعود و 

که حدیثی از رسـول خدا؟صل؟   فلان و فلان می شـنوم، از شـما نمی شـنوم 

رسـول  از  شـدم،  مسـلمان  کـه  زمانـی  از  مـن  گفـت:  او  کنیـد؟  روایـت 

 خدا؟صل؟ جدا نشدم، ولی از ایشان سخنی شنیدم که بنا بر آن، احتیاط 

کـه می فرمایـد هـر  کنـم. شـنیدم  یـاد حدیـث روایـت  کـه از ایشـان ز می کنـم 

کـس بـه صـورت عمـدی بر مـن دروغ ببنـدد، باید جایگاهـی از آتش جهنم 
بـرای خـود آماده سـازد.1

در نهایــت؛ از ایــن نقلهــا و نقلهــای مشــابه، دو مطلــب معلــوم می شــود. یکــی 

اینکــه می فهمیــم وضعیــت بقیــه صحابــه از نظــر زبیــر بــن عــوام چگونــه بــوده 

کــه ایــن دســته  ــه از غیــر شــیعه می گوینــد  اســت. دیگــر اینکــه معاصــران صحاب

کــه از نظــر  کــم اســت. در حالــی  ء صحابه انــد، تعدادشــان 
ّ

کــه از اجــلا از صحابــه 

کــه  کنــدی هســتند  ء صحابــه جنــاب ابــوذر و عمّــار و مقــداد بــن اســود 
ّ

مــا اجــلا

کــم اســت. یعنــی شــخص  احادیثشــان حتــی در مســند احمــد بــن حنبــل بســیار 

در زمــان خودشــان در طــی یکســال تــا دو ســال، حدیثــی از اینــان نمی شــنید. 

بعــلاوه وقتــی هــم حدیــث می گفتنــد، بــا تردیــد بســیار می گفتنــد و نمی توانســتند 

بــه ســخن خــود جــزم داشــته باشــند. بــر عکــس، بــا مراجعــه بــه حــال اشــخاصی 

کــه از آنهــا نقــل شــده، بســیار  کــه اتفاقــاً تعــداد احادیثــی  همچــون زبیــر، می بینیــم 

یــاد اســت. ز

کـه آغـاز  کـه از نظـر غیرامامیـه، درحدیثـی   نتیجـۀ ایـن بحـث ایـن می شـود 

مرحلـۀ تدویـن آن متأخّـر از عصـر صـدور حدیـث بـوده، یعنـی مدت زمانـی که به 

کذب علی النبی کتاب العلم، باب إثم من  1. صحیح بخاری، ج 1،ص  65 -70، 
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کـه همـان  28 صفـر سـال 11 هجـرت منتهـی می شـود، دیگـر پـای امـام معصومـی 

رسـول خدا؟صل؟ باشـد، در میـان نبوده اسـت. 

 فاصلـۀ زمانـی عصـر صـدور تـا عصرتدویـن، یعنی این صد و اندی سـال، در 

حقیقـت »عصـر حکایـت و نقـل« محسـوب می شـود. چـون بیـن صـدور حدیـث 

و تدویـن آن 150 سـال یـا بیشـتر فاصلـه پیـدا شـده، هیـچ اطمینانـی نسـبت بـه 

نـدارد.  تغییـر وجـود  یـا  کاسـتن  یـا  بـه خاطـر اضافـه  اشـتباه،  از  روایـت  سـلامت 

کـه انـدک سـر و  کسـی  کـه از آن سـخن مـی رود،  حاصـل آنکـه بـا وجـود قاطعیتـی 

کـه تعابیـری اغـراق آمیـز، از  کاری بـا ایـن مسـائل داشـته باشـد، متوجـه می شـود 

قبیـل »اصـحّ الاحادیـث بعـد کتاب الله صحیـح البخاری« اطمینان آور نیسـت 

و تنهـا یـک رجـز خوانـی اسـت. حـال؛ یک مـورد را به عنوان نمونه عـرض می کنم:

در فقـه امامیـه بـه تبع روایـات اهل بیت؟سهم؟ اجمعین، عتق و طلاق و تحریر 

ز«، یعنی  به صورت تنجیز و بدون شرط باشد؛ در حالی  و امثال اینها باید »مُنجَّ

گـر طـلاق و عتـاق و تحریـر و امثـال ایـن عقـود بـه صـورت  کـه در فقـه اهـل سـنّت ا

یانـی نـدارد. حتـی بسـیاری از فقهـای شـافعی »تعلیـق«  »تنجیـز« نباشـد، هیـچ ز

را در عقـود و ایقاعـات موجـب بطـلان عقـد و ایقـاع دانسـته اند. بـه عبارتـی، مـا 

کـه بـا شـخص خاصـی ولـو بـه  کنـم، در صورتـی  گـر شـرط  حصـل ایـن می شـود: ا

کلمـه حـرف زدم، هـر چـه زن دارم، طالـق و هـر چـه مـال دارم در راه خـدا  یـک 

کنـم.  چنیـن شـرطی دیگـر قابـل بازگشـت  انفـاق و هـر چـه بنـده و بـرده دارم آزاد 

کاری از نظر فقه اهل سنت صحیح است.  نیست و چنین 

ــا  ــز برایشــان در پــی داشــته اســت. ب ــای مفصّلــی نی البتــه ایــن حکــم، قضای

ــژه منصــور عباســی وقتــی  ــه وی کــه خــود خلفــا  ب ــخ هــم می بینیــد  ی ــه تار رجــوع ب
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ــق« یعنــی همــراه بــا شــرط 
ّ
گرفتنشــان »معل می خواســتند بیعــت بگیرنــد، بیعــت 

کردیــد، تمامــی زن هایتــان  کــه چنانچــه نقــض بیعــت مــن  بــود. شــرطش ایــن بــود 

طالــق می شــود، تمامــی اموالتــان مــال مــن می شــود و تمامــی غــلام هایتــان هــم 

کــه  مــال مــن خواهــد شــد. آنــگاه بعــد از چنیــن بیعتــی، خدعــه ای بــه او می زدنــد 

کــه ایــن بــه منزلــۀ خیانــت در بیعــت اســت.  گفتــی  تــو فــلان جــا فــلان ســخن را 

ســپس مصــادره امــوال و طــلاق همســران و عتــاق بــردگان شــروع می شــد. جالــب 

کلمــۀ  کــه از نظــر اهــل تســنن یــک  اینکــه اینهــا مســتند بــه صحیــح بخــاری اســت 

ناصحیــح در آن وجــود نــدارد. 
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 فصل اول: 
مجموعه های حدیث غیر امامی بعد از مرحلۀ تدوین 

المُوطّأ 
مشـهورترین مجموعـه حدیـث غیـر امامـی بعـد از مرحلـۀ تدویـن )کـه از نیمـۀ 

دوم قرن دوم آغاز شد(،  »الموطّأ« متعلق به  مالک بن انس متوفای 179 است. 

صحاح ستّة
که تألیف شدند، دو بخش اند. کتب بعدی 

گـر هـم  کـه غالبـاً یـا بـه مـا نرسـیده و یـا ا  یـک بخـش تدویـن شـدۀ دسـت اول، 

 رسیده باشد در دسترس عموم نیست.  بخش دیگر، آنهایی اند که به لحاظ زمان 

 در درجه دوم قرار دارند. همین قسم از تألیفات، اساس اعتماد و منبع احادیث 

غیـر امامـی واقـع شـده اسـت. از ایـن دسـته تألیفـات تعبیـر بـه »صحـاح سـتّة« 

 می شود. البته نه تمام این شش کتاب، صحیح )به تعبیر علم الحدیث( است و

 نه در میان کتب اهل سنّت، کتب صحیح منحصر به این شش کتاب است. 

کـه در آنها حدیـث پیامبـر؟صل؟ تدوین   بلکـه ایـن شـش اثـر، شـش کتابـی اسـت 

شده  و مانند مسند احمد حنبل، اساس اشتهارشان به لحاظ نوع تدوینشان است. 

مسند احمد حنبل  
تدویـــن حدیـــث هـــم در شـــیعه و هـــم در اهـــل ســـنت و البتـــه در میـــان اهـــل 
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گونـــه بـــوده اســـت.  نـــوع اول؛ تدویـــن حدیـــث بـــا  ســـنت پـــر رنـــگ تـــر، بـــه دو 

ی اســـت. بـــه عنـــوان نمونـــه »مســـند احمـــد بـــن حنبـــل« متوفـــای  یـــت راو محور

کـــه مذهـــب حنبلـــی بـــه او منســـوب اســـت، و چـــاپ هـــم شـــده و در دســـترس   241

ـــه ایـــن صـــورت  اســـت و یکـــی از مهمتریـــن مراجـــع حدیـــث غیـــر امامـــی اســـت، ب

ی از »عشـــرۀ مبشّـــره« را نقـــل می کنـــد و از »ابوبکـــر«  کـــه ابتـــدا احادیـــث مـــرو اســـت 

ــر« و  ــد. ســـپس احادیـــث »عمـ ــرده و تمامـــی احادیـــث او را نقـــل می کنـ کـ ــروع  شـ

»عثمـــان« و»امیرالمؤمنیـــن؟ع؟« و آنـــگاه احادیـــث  شـــش نفـــر بعـــدی را مـــی آورد. 

ـــاس«  ـــند »عب ـــوات الله، مس ـــم صل ـــول الله علیه ـــت رس ـــل بی ـــات اه ـــه روای ـــپس ب س

کـــه از قریشـــند، و بعـــد آن غیـــر  کســـانی  و»ابـــن عبـــاس« و آنـــگاه قرشـــیین، و ســـپس 

ـــه دنبـــال  کـــه در موضوعـــی ب کســـی  ـــذا   ـــردازد. ل ـــه انصـــار، می پ ـــا برســـد ب قریـــش، ت

یـــش را از پیغمبـــر می شناســـد،  گـــر راو کـــه ا حدیثـــی اســـت، تنهـــا راهـــش ایـــن اســـت 

کند. از این رو اســـتفاده از این مســـند بدون فهرســـت امکان  به مســـند او مراجعه 

کـــه حدیثـــی از  کســـی احاطـــه داشـــته باشـــد و بدانـــد  پذیـــر نیســـت، مگـــر اینکـــه 

کـــه »مســـند  گفتـــه می شـــود  ـــه اســـت و مســـند او را ورق بزنـــد.  کدامیـــک از صحاب

ــاید بیـــش ــرّرات شـ ــا حـــذف مکـ ــاً بـ ــه محقّقـ کـ ــزار حدیـــث دارد   حنبـــل«، 36 هـ

 از 12 هزار حدیث  باقی نماند. 

در  متعـارف  موضوعـات  اسـاس  بـر  روایـی  کتـاب  یـک  ترتیـب  هـم  گاهـی 

کـه در آن  کـرد  کتـاب شـریف»کافی« اشـاره  حدیـث اسـت. از جملـه می تـوان بـه 

ابتـدا احادیـث اصـول اعتقـادی و سـپس احادیـث احـکام را آورده اسـت. البتـه 

که سـنی ها دارند نیز از این همین  سـنخ اسـت. لذا اسـتفاده  کتب ششـگانه ای 

کتب  که با این ترتیب تنظیم شـده راحت تر بوده اسـت. اما اسـتفاده از  کتبی  از 

ی بوده و مسـتلزم ورق زدن همـۀ کتاب و صرف  مسـانید، چـون بـر اسـاس نـام راو
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کـردن روایتـی در موضوعـی خـاص اسـت،جز بـرای خـواص  وقـت جهـت پیـدا 

امـکان پذیـر نمی باشـد. 

صحیح بخاری 
اولیـن کتـاب از صحـاح سـتّه متعلـق بـه »ابوعبدالله محمد بن اسـماعیل بن 

ی اصالتـاً ایرانـی  ابراهیـم بـن مغیـرة بـن بردزبه بخـاری « )194-256( اسـت. و

ی ، بردزبـه  )بزدزبـه (، دهقانـی  سـغدی ، و بـر دیـن  زردشـتی   اسـت. نیـای  بـزرگ  و

بـود و فرزنـد او »مُغیـره«، جـد دوم  بخـاری ، بـه  دسـت  »یَمـان  جُعفـی «، والـی  بخارا 

یادی  اسـلام  آورد و به  سـبب  همین  رابطه ، نسـب  جُعفی  یافت . البته مبالغات ز

که با محیط سـنی آشـنایی داشـته باشـد،  کسـی  گرفته اسـت.  دربارۀ او صورت 

که دربارۀ صحیح بخاری می گویند، این است  که ساده ترین جمله ای  می بیند 

کتـاب الله صحیـح البخـاری«، یعنـی صحیح تریـن  کـه: »أصـحّ الاحادیـث بعـد 

کتاب خدا صحیح بخاری است.   حدیث بعد از 

 مجمـوع احادیـث بخـاری در 97 کتـاب و3450 باب تدوین شـده و به گفته

 »ابـن صـلاح«، تعـداد احادیـث آن بـا احتسـاب احادیـث مکـرر 7275 حدیـث؛ 

بـه  امـا  دارد.  4000 حدیـث  بـا حـذف مکررات، حـدود  ی«  »نـوو و  او  گفتـه  بـه  و 

عقیده »ابـن حجـر« تعـداد آن 2761 حدیث اسـت.1 حـدود پنـج هـزار اسـت، که 

بـا حـذف مکرّراتـش حـدود سـه هـزار و انـدی می شـود. 

گفتۀ مؤلف در سـن شـانزده سـالگی  که به  کتاب  در خصوص  نحوۀ تألیف 

کتـاب  کـرده اسـت، بنـا بـر آنچـه بـه اسـانید متعـدد از خـود مؤلـف  بـدان اقـدام 

1. الصواعـد المحرقـة، ابـن حجـر هیتمـی، ج1، ص 465 و 478، تهذیـب الاسـماء، یحیـی 
بـن شـرف نـووی، ج 1، ص 74 و 75
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نقـل می کننـد، خـودش گفتـه اسـت: »مـن ایـن کتـاب را از مجمـوع ششـصد هزار 

کـرده ام.« 1  کـه در اختیـار داشتم،اسـتخراج  حدیثـی 

گفته شود:  کتاب چند نکته باید  در خصوص این 

کــه کتــاب خود را بر اســاس موضوعی  نکتــه اول: اســاس کار بخــاری ایــن بــود 

ــث  ــزار حدی ــد ه ــه یکص ک ــا دارد  ی ادع ــد. و کن ــم  ــات تنظی ــب موضوع ــه ترتی و ب

کــرده بــود.2  او  یســت هــزار حدیــث دیگــر را نیــز حفــظ  را با ســند صحیح و دو

کــه نــزد بیــش از هزار شیخ اســتماع حدیث کــرده اســت.3  همچنیــن مدعــی بــود 

کــه در حفــظ دارد، نســبتی تقریبــاً  کتابــش و آنچــه  یعنــی بیــن عقیــدۀ بخــاری در 

معــادل یــک بیســتم برقــرار اســت. زیــرا  اخیــراً در محیــط ســنی مُــد شــده اســت 

کــرده اســت.  کــه تــا از حدیثــی ســخن مــی رود، می گوینــد، ایــن را بخــاری روایــت 

کــه معنــای ایــن تألیــف،  کیــد می کننــد  یــاد تأ خــود بخــاری و دیگــران ایــن را ز

ــرای عمــل و  ــم، بلکــه مــن ایــن را ب ی ــر از ایــن ندار کــه صحیحــی غی ایــن نیســت 

ــد ســبب  کتــاب نبای ــذا ایــن  کــردم. ل ــه منظــور اینکــه دم دســت باشــد تألیــف  ب

کــه: عجــب! همــۀ  کــرم طعــن زده شــود  ــا نســبت بــه احادیــث پیغمبرا آن شــود ت

مجمــوع احادیــث  مســلمین تنهــا همیــن مقــدار اســت و لــذا بقیــۀ احادیــث 

مســلمین  ناصحیــح اســت. 

ی   مات اسـت، این بود که و
ّ
کـه از مسـل ی  نکتـۀ دوم: یکـی از خصوصیـات و

1. سـیر اعـلام النبـلاء، شـمس الدیـن ذهبـی، ج12، ص 401،  مقدمـة فتح البـاری، ابن حجر 
عسقلانی،ص 5

2. طبقات الحنابلة، ابن ابی یعلی، ج1، ص 275
3. الوافـی بالوفیـات، چـاپ سـنگی، ج2، ص 207، شـذرات الذهـب فـی اخبـار من ذهب، 

ابن عمـاد، ج 2، ص 134



123 صحیح بخاری  ین   فصل اول: مجموعههای حدیث غیر امامی بعد از مرحلۀ تدو

کـه مـن از اوائـل بلـوغ بـه جسـتجوی روایـت اشـتغال یافتـم،1 ولـی  ادعـا می کنـد 

مات 
ّ
کتـاب صحیـح خـود را در اواخـر عمـرش نوشـته اسـت. یکـی دیگـر از مسـل

کـه شـنیده بـا وجـود حافظـۀ قـوی ای  کـه در ایـن فاصلـه هـم، آنچـه را  ایـن اسـت 

کتـاب، اتـکای  کتابـت در نمـی آورده اسـت. لـذا در تألیـف ایـن  کـه داشـته، بـه 

یـادی بـه حافظـۀ خویـش داشـته اسـت.2  ز

یاد بـــه حافظه، موجـــب اشـــتباهات و نقائـــص فراوانی در  همیـــن اعتمـــاد ز

کرده اند، شـــده  که همان حدیث را نقل  کتاب نســـبت بـــه دیگرانی  تألیف این 

 اســـت و باعث شـــده تا قســـمت هایی از روایت ساقط شـــده و یا مطالبی در آن

 خلط شده باشد. 

یخ بغداد، خطیب بغدادی، ج 2، ص 67 1. تار
یـخ بغـداد، خطیـب بغـدادی، ج2، ص 7 و 11، اضواء علی السّـنّة المحمّدیة، محمود  2. تار

یّة، ج1، ص 300  ابور
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که از آن  ســنّت به عنوان دومین منبع جهت فهم اســلام، از مفاهیمی اســت 
با الفاظ ســنّت، حدیث، خبر، و در اصطلاح غیر شــیعی »اثر«، یاد می شــود. این 
الفــاظ گاهــی معانــی واحــد دارند و گاهی از معانی مختلفــی برخوردارند1.  گاهی 
 هــم بــه نحــو عمــوم بــا تعبیــر »ســنّةُ رســولِ الِله« بــه رســول خــدا؟صل؟ اضافــه شــده 

و در مقابل قرآن از آن یاد می شود. 

یقینـاً ایـن لفـظ در عصـر صحابه هم به مناسـبت اسـتعمال می شـده اسـت. 
کـه  می گـردد،   اسـتعمال  حـلال  کامجویـی  معنـی  بـه  کـه  »مُتعـه«  لفـظ  مثـل 
گاهـی در قالـب نـکاح دائمـی اسـت و بـه مـرگ  گاهـی در قالـب نـکاح موقـت و 
یـا طـلاق منقطـع می شـود، در شـکل دائمـی آن نمی توانـد بیـش از چهـار همسـر 
کـه زن پنجمـی بخواهـد وجـود داشـته  دائمـی وجـود داشـته باشـد و در صورتـی 
باشـد، بایـد یکـی از آن چهـار زن را طـلاق داده باشـد یـا بمیرنـد. اما سـنت رسـول 
خـدا؟صل؟ در ایـن خصـوص بـرای خـودش جـواز وجـود نُـه همسـردائم و همزمـان  

بـود و همسـر دهمـی را منـوط بـه طـلاق یـا مـرگ یکـی از آنهـا قـرار داده بـود. 

کــه در »متعــة الحــج« مربــوط بــه حــج  کاربــرد ایــن واژه آن اســت   شــاهد دیگــر 

1. ایـن واژه بـه معنـای رور و طریقـه اسـت و در قـرآن مجیـد نیـز برخـی موارد به خدا منتسـب 
شـده و به عبارت »سُـنّةُ الِله« تعبیر شـده اسـت. 
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گــر شــخصی از اهــل مکــه و اطرافــش  کــه ا کار مــی رود. بــه ایــن معنــی  تمتــع نیــز بــه 

کیلومتــر از مکــه فاصلــه داشــته باشــد،  نباشــد، و محــل اقامتــش بیــش از پنجــاه 

کــه بایــد نیــت عمــره و حــج  کنــد و بــه یکــی از مواقیــت احرام  حکمــش ایــن اســت 

بیایــد و احــرام عمــره ببنــدد و بــه مکــه بیاید و طواف کند و نماز طــواف را بخواند، 

یــش یــا ســبیل را  ســعی بیــن صفــا و مــروه  کنــد، ســپس مقــداری از مــوی ســر یــا ر

بچینــد یــا مقــداری از ناخنــش را بگیــرد و در حــال احــرام کارهایی ماننــد نزدیکی 

ــه  ــذت زن ب ــا ل ــه ب ــگاه آمیخت ــه او و ن ــذت ب ــا ل ــه ب ــگاه آمیخت ــی ن ــر، حت ــا همس ب

 مــرد، حــرام  می شــود. و زن و مــرد در ایــن خصــوص یکســان هســتند. ایــن حکــم

 را متعه حج می گویند. 

ی می گویــد بــه مکــه رفتــم و بــرای حــج  تمتــع محــرم شــدم، بعــد رفتــم و بــا  راو

گفتنــد عمــره ات باطــل اســت.  کــردم. وقتــی فهمیدنــد، بــه مــن  همســرم نزدیکــی 

کفــاره بدهــی. بلکــه اصــل حجّــت باطــل شــاید  کــردی بایــد  تــو خــلاف شــرع 

کســی می گویــد:  کــه  باشــد. مــن خیلــی ناراحــت شــدم. شــب خــواب دیــدم 

کــه درآن  کــه شــد بــه نــزد عبــدالله بــن عبــاس  ــةٌ«.  صبــح 
َ
ل »حــجٌّ مَبْــرُورٌ وَعُمْــرَةٌ مُتَقَبَّ

گفــت:  کــردم یــک مرتبــه بــا صــدای بلنــد  وقــت نابینــا بــود رفتــم. تــا جریــان را نقــل 

کــردی  کــه تــو  کاری  کَعْبَــةِ«. ایــن 
ْ
مَ وَرَبِّ ال

َّ
یْــهِ وَسَــل

َ
ی الُله عَل

َّ
قَاسِــمِ صَل

ْ
بِي ال

َ
ةُ أ »سُنَّ

 روش پیغمبرت بود. اینها بیهوده گفتند.1 شاهد مثال در تعبیر سنّت در عبارت

قَاسِمِ« است. 
ْ
بِي ال

َ
ةُ أ  »سُنَّ

1. مسند ابی داود الطیالسی، ج 4، ص 467
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در منابع دینی، سنت سه معنا دارد.

معنای اول سنت
کــه در قــرآن بیــان نشــده  معنــای اول ســنت مربــوط بــه آن احکامــی اســت 
کــه در قــرآن بیــان  اســت. در ایــن معنــی مقابــل »فــرض« اســت،  یعنــی احکامــی 
کَاةَ« در قــرآن بیــان  ةَ وَآتُــوا الــزَّ

َ
لا قِیمُــوا الصَّ

َ
شــده اســت. مثــلًا وجــوب نمــاز یعنــی »أ

کــه در قــرآن آورده  شــده و فــرض نــام دارد. امــا جزئیــات نمــاز و تعــداد رکعــات آن 
نشــده، »ســنّت« نامیــده می شــود. هــر چنــد ســنت را در ایــن معنــی، پیغمبــر بیــان 
کــه  کــرده اســت، لیکــن هــر دو از جانــب خــدا و وحــی الهــی اســت. بــا ایــن تفــاوت 
ــرآن  ــن ق ــی را در ضم ــاظ وح ــن الف ــر عی ــه پیغمب ک ــت  ــتقیم اس ــی مس ــی  وح گاه
گاهــی تنهــا مضمونــش را بــرای مــا فرمــوده، و هــر دو از احــکام  آورده اســت. و 

واجــب اســت. 

معنای دوم سنت
کـه در مقابـل واجـب قـرار دارد. ایـن  معنـای دیگـر سـنّت، مسـتحب اسـت 
یاد  کتب ادعیه مثل »مفاتیح الجنان« ز کتب فقهی و حتی  معنای از سنت در 

گرفتـه اسـت. مثـلًا سـنت در حـج واجـب آن اسـت که کسـی  مـورد اسـتفاده قـرار 

کـه می خواهـد حـج واجـب را بـه جـای آورد، از اول مـاه ذی القعـده دیگـر مـوی 
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کنـد. ایـن را در اصطـلاح فقهی»مسـنون«، یعنـی  سـرش را نتراشـد و »توفیـر شَـعر« 

 مستحب می نامند. 

معنای سوم سنت
اسـت  عبـارت  می شـود،  نهـاده  قـرآن  مقابـل  در  کـه  سـنت  از  سـوم  معنـای 

از قـول یـا فعـل یـا تقریـر پیغمبـر، از نظـر همـۀ مسـلمانان؛ و قـول یـا فعـل یـا تقریـر 

کـردار او و پذیرشـش،  معصـوم در نـزد شـیعه. بـه عبـارت دیگـر، سـخن پیامبـر، 

کنـد،  کاری را انجـام دهـد وپیغمبـر از آن نهـی نکنـد و آن را امضـا  کسـی  یعنـی 

می شـود.   نامیـده  سـنت 

به مناسبت نقل شده است:

 عمـر بـن الخطـاب در آخریـن سـال حیاتـش بـه مکه رفـت. روالـش این بود 

گر می دید اندکی   که برای حفظ توازن و برای این که خیلی به او فشار نیاید، ا

متوجـه  کـه  می کـرد  اشـاره  شـده،  دور  مـردم  اذهـان  از  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

خیلـی  علـی؟ع؟  شـیعیان  می دیـد  گـر  ا و  هسـت.  علـی؟ع؟  کـه  باشـید 

که نگذاشـتند  کردند، اشـاره می کرد تا همگام بفهمند، آنهایی  شـلوغش 

آن روز خلافـت بـه صاحـب اصلـی اش برسـد، هنـوز وجـود دارنـد. او مرتبـاً 

کنـد. در صـدد بـود تـا ایـن تـوازن را برقـرار 

یاد هستند و مسلمانانِ سال بیست   در سال های آخر عمرش دید مسلمانان ز

و سـه، یعنی سـیزده سـال بعد از رحلت رسـول خدا؟صل؟ نسـبت به مسـلمانان 

زمـان پیغمبـر چندیـن برابـر شـده و ایـران و روم وخیلـی از نقـاط دیگـر فتـح شـده، 

و مسـلمان شـده اند. امـا همیـن مسـلمان ها چیـزی از اسـلام نمی داننـد و علـی 

کـم در مدینـه  کـم  بـا عمـر و ابوعبیـده خیلـی فـرق برایشـان نمی کنـد و همین هـا 
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رگ  گهـان  نا اسـت.  داده  دسـت  از  را  قبلیـش  چهـرۀ  مدینـه  و  شـده  انباشـته 

که نه کلمه علی  سوسیالیستی اش تحریک شد. لذا برای آن تودۀ تازه مسلمانی 

 جذبشـان می کنـد و نـه از تهدیـد ابوسـفیان و عبدالرحمـان بـن عـوف می ترسـند،

گر عمری را  تـی از ایـن دسـت زد. از جملـه اینکه گفـت: »ا  شـروع  بـه گفتـن جملا

کارم بـود، آن اضافی مصرف اموال  گـر اول  کـه گذرانـدم، در پیـش داشـتم، یعنی ا

پولدارهـا را می گرفتـم و بـر فقـرا تقسـیم می کردم.« 

گـرد  کـه همـۀ انصـار و مهاجریـن هنـوز  در جـوّ آن روز مدینـۀ رسـول الله؟صل؟، 

راه حجـة الـوداع بـر تنشـان  بـود، و حتـی احتمـالًا هنـوز غسـل جدیـدی نکـرده 

کرده انـد ! بـا  کـه احسـاس می کـرد  آمـده و اسـیرمان  بودنـد، بـا تـوده ای مواجـه بـود 

کـه گویـی می گفت: پدر و مادرم کشـته شـده،  جـوان بیسـت سـاله ای مواجـه بـود 

کنـون هـم مالیـات بده سـرانه خویش  خانـه ام غـارت شـده، و خـودم آواره شـده و ا

کـه او را بنـده خـودش می دانـد و او خـودش را اربـاب و مالـک  و فـلان آقـا هسـتم 

مـن می دانـد. 

کـه آخریـن سـال عمـر و حـج آخـرش بـود، رفـت  بـه هـر حـال؛ در چنیـن جـوی 

کـه بسـیار هـم قیمتـی بـود، برداشـت و گفـت: کعبـه  و پـرده آویـزان خانـۀ کعبـه1را 

کعبـه، از قبـل از اسـلام شـرون  یـورآلات بـه  کـه هدیـه دادن ز یـخ اسـتفاده مـی شـود  1. از توار
کـه عبدالمطلـب  یسـد: هنگامـی  یـخ خـود مـی نو شـده بـود. از جملـه ابـن خلـدون در تار
چـاه زمـزم را حفـر کـرد دو مجسـمه )کوچـك( آهو از طـلا و شمشـیرهایی در آنجا یافت که 
ساسـان، پادشـاه ایـران آن را بـراى کعبـه هدیـه فرسـتاده بـود و آن را در کنار زمـزم دفن کرده 
رد، آن دو آهـوى طلایـی را بـه عنـوان  کـه عبدالمطلـب آنهـا را بیـرون آو بودنـد. هنگامـی 
یـخ  کعبـه اختصـاص داد. یعقوبـی نیـز در تار کعبـه قـرار داد و شمشـیرها را نیـز بـه  ینـت  ز
رده اسـت. او هـم تصریح می کند نخسـتین کسـی که کعبه  خـود مطلبـی نزدیـك بـه آن آو
را تزییـن کـرد، عبدالمطلـب بـود. از بعضـی نقلهـا نیز اسـتفاده می شـود که کعبـه در زمان 
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کـه در آن روز جـوان بوده اند،  چنیـن پـرده ای را بـرای چـه می خواهـد ؟ مردمـی هم 

کنـون پیرشـده اند و پیـر هـم زیـور و آلات نمی خواهـد. لـذا بهتـر اسـت اینهـا را  ا

کنیم. سران مکه مثل عبدالرحمن  یم و به فقرا بدهیم یا هزینۀ تجهیز لشکر  بردار

دیدنـد ایـن یـک بـازی اسـت و فردا ایـن روش دامن خودشـان را می گیرد و خلیفه 

کـه  کسـی را  بـا همیـن روش ممکـن اسـت پولهایشـان را از آنـان بگیـرد. لـذا تنهـا 

بـرای ممانعـت از ایـن حرکـت بـه ذهنشـان رسـید، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـود. آمدند 

کار می خواهـی  و بـه ایشـان خبـر دادنـد. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه خلیفـه فرمـود: چـه 

بکنـی؟ گفـت: اینهـا را می خواهـم بـرای فقرا بردارم. حضرت فرمـود: مگر در زمان 

گـر  فتـح مکـه پیامبـر بـه اینهـا دسترسـی نداشـت؟ گفـت: بلـی! حضـرت فرمـود: ا

کـه آن زمـان  فقیرتـر بودیـم  چنیـن سـنتی بـود بایـد پیامبـر برمی داشـت. در حالـی 

کـه یـادش آمـد پیامبـر  و بیشـتر نیـاز داشـتیم، چـرا خـود پیغمبـر برنداشـت؟ عمـر  

یورهـا دسـتبرد مـی زدنـد. از روایاتـی کـه  یـور داشـت وگاهـی افـرادى نیـز بـه آن ز جاهلیـت ز
کـه از هدایـاى کعبـه مـی تـوان بـراى حجـاج  در منابـع اهـل بیـت آمـده اسـتفاده مـی شـود 
کرد؛ از جمله در حدیثی از امام باقر؟ع؟ آمده است:شـخصی خدمت  نیازمند اسـتفاده 
کـه پانصـد دینـار ارزر دارد،  کرده انـد  کنیـزى هدیـه  کعبـه  کـرد: بـه  آن حضـرت عـرض 
کـه  کسـانی  ى مـی فرماییـد؟ حضـرت فرمـود: آن را بفـرور و مبلـغ آن را بـه  چـه دسـتور
کـه چـرا  کنـون ایـن سـمال پیـد مـی آیـد  کـه نیازمندنـد بـده! ا در راه مانده انـد و حجاجـی 
گـذارد؟ در حالـی کـه به طـور مداوم  امـام؟ع؟ بـه عمـر فرمـود حلـیّ کعبـه را بـه حـال خـود وا
کعبـه هدیـه مـی شـد و انباشـتن و نگهداشـتن همـه آنهـا وجهـی  یـور آلات تـازه اى بـه  ز
ى موقـت بـوده  کـه ظاهـراً دسـتور آن حضـرت دسـتور نداشـت. پاسـخ سـمال ایـن اسـت 
ى بـراى  گـر نیـاز یـورآلات حفـظ شـود تـا ا کـه حتـی الامـکان آن ز اسـت و هـدف ایـن بـوده 
مرمـت کعبـه یـا مسـجدالحرام پیـدا شـود از آنها اسـتفاده کننـد؛ به خصـوص اینکه کعبه 
و مسـجد الحـرام، پیوسـته در معـرض سـیلهاى سـنگین بـود، بنابرایـن دسـتور امـام؟ع؟ 

ى همیشـگی بـه شـمار نمـی آیـد. دسـتور
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گر  کـرده و بـه آن زیـور آلات کاری نداشـت، بـار دیگـر گفـت: ا ایـن سـنت را امضـا 
گذاشـت!1 تـو نبـودى رسـوا مـی شـدیم، و زیورهـاى کعبـه را بـه حـال خود وا

ایـن ماجـرا، شـاهد مثالـی بـود بـرای دانسـتن مفهـوم امضا یـا تقریر یـا پذیرفتن 

نـه لفظـی، زیـرا پذیرفتـن سـکوتی خـودش قـول محسـوب می شـود و  سـکوتی و 

کسـی قبـل از او انجـام  کـه  کاری را انجـام دهـد  پذیرفتـن عملـی یعنـی پیامبـر 

کـه ایـن خـود نیـز فعل محسـوب می گردد. اینها همه مشـمول سـنّت  داده اسـت، 

رسـول خـدا؟صل؟ می گـردد. و چـون جـدا از قـرآن واقـع شـده، سـنت معصـوم بـه 

گونـه بـود اعتبـار دارد. آنچـه در قـرآن وجـود دارد صـواب  گـر ایـن  شـمار می آیـد. ا

محـض اسـت و اشـتباه و افتـرا و خطـا در آن راه نـدارد، سـنت معصـوم یعنی قول 

و فعـل و تقریـرش نیـز ایـن چنیـن اسـت. 

ائمـه، ماننـد رسـول  امامـی، چـون در مـورد  از نظـر مـا شـیعیان دوازده  البتـه 

الله؟صل؟ معتقـد بـه عصمـت هسـتیم، سـنت شـامل قول یا فعل یـا امضای یکی 

از دوازده امـام هـم می شـود.

1. نهج البلاغة،  حکمت: 270
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ــود دارد،  ــنت وج ــل س ــا و اه ــن م ــادی بی ــی و اعتق ــی مبنای ــا اختلاف در اینج
کــه تــو چــرا قــول  کنیــم  کــه مــا نمی توانیــم بــه ســنّی اعتــراض  و آن ایــن اســت 
رســول خــدا؟صل؟  حجــت نمی دانــی ؟ چــرا  قــول  مثــل  را  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
او  متقابــلًا  نیســتم.  بــه عصمــت  قائــل  امیرالمؤمنیــن  بــرای  مــن  کــه می گویــد: 
ــان  ــادق؟ع؟ هم ــام ص ــول ام ــرای ق ــرا ب ــه چ ک ــد  کن ــکال  ــا اش ــه م ــد ب ــم نمی توان ه
کــه  ــل هســتی؟ چــرا  ــرای حدیــث رســول خــدا؟صل؟ قائ کــه ب اعتبــاری را قائلــی 
گــر عصمــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟  مــن قائــل بــه عصمــت هــر دو هســتم. یعنــی ا
پیــش غیــر امامــی ثابــت شــود، قولــش مثــل قــول رســول خــدا؟صل؟ و همپایــۀ قــرآن 

می شــود.

کســی  گــر عــدم عصمــت   بدیــن ترتیــب عصمــت از نظــر مــا توســعه دارد. ا
ــه  ثابــت شــود، قطعــاً قولــش از قــول رســول خــدا؟صل؟ جــدا می شــود. لــذا ایــن ن
اشــکال بــه آن طــرف اســت و نــه اشــکال بــه ایــن طــرف بــه شــمار می آیــد.   پــر 
کــه می گویــد ســنت رســول خــدا؟صل؟، از آن جهــت اســت  کســی  واضــح اســت، 
کســی جــز رســول خــدا؟صل؟ را معصــوم نمی دانــد و عصمــت از نظــر آنــان  کــه 

ــدارد.  توســعه ن

فریـب  را  اینهـا  کـه  آنانـی  از  را  سـنی  مسـلمان  بـرادران  حسـاب  بایـد  البتـه 

کـرد. بینـی و بیـن الله من هیچ تردید و سـوء ظنّی به اخلاص عامۀ  داده انـد، جـدا 
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اهـل سـنت نسـبت بـه اسـلام و محبتشـان نسـبت بـه رسـول خـدا؟صل؟ نـدارم. 

کـه اینهـا را فریـب دادنـد و باطلـی را بـه صورت حق  اشـکال کار بـه آنهایـی اسـت 

کردنـد. شـیعه و سـنی درسـت مثـل دو تـا بـرادر  بـه اینهـا تعلیـم دادنـد و تلقیـن 

کـه بـا هـم دشـمنی ندارنـد و تنهـا اختلافشـان در بـارۀ شـخص اسـت.  می ماننـد 

کـه طـرف مقابـل او را ولـیّ خـدا بـه حسـاب  شـیعه کسـی را دشـمن خـدا می دانـد 

مـی آورد. لـذا نـزاع در مـورد اوسـت، نـه نـزاع بـا یکدیگـر.

 فـارغ از اینکـه ارزش »صحیـح بخـاری« به چه چیزی و چقدر اسـت، سـنت 

گونـه معین می گـردد که بگردید و ببینیـد در قرآن راجع  در مکتـب خلافـت، ایـن 

گـر در قـرآن حکمـی در آن خصـوص  بـه فـلان موضـوع چـه حکمـی وجـود دارد. ا

گفتـه اسـت. در حالـی  وجـود نداشـت، بگردیـد و ببینیـد صحیـح بخـاری چـه 

یـم و وسـائل الشـیعه را  کـه برو گونـه مشـخص می شـود  کـه سـنت در شـیعه ایـن 

کـه پیغمبـر را  ببینیـم. طبعـاً احادیـث در وسـائل الشـیعه از کسـانی نقـل می شـود 

ندیـده و چندیـن ده سـال بعـد از پیغمبـر زندگـی می کرده انـد. 

که فلان سـخن را، هرچند امام  کند  حال ممکن اسـت سـاده لوحی اشـکال 

گفتـه، ولـی بـه هـر حـال او ایـن حـرف را از پـدرش شـنیده، پـدرش از  صـادق؟ع؟ 

 جـدش علـی بـن الحسـین شـنیده، علـی بـن الحسـین از پدرش حسـین بن علی 

 یا از عمویش حسن بن علی؟سهما؟ شنیده و او هم از امیرالمؤمنین شنیده و او هم 

کـه در اینجـا هـم سـؤال غلط اسـت و هم این  از پیغمبـر شـنیده اسـت. در حالـی 

جـواب، غلـط انـدر غلـط اسـت. زیرا از نظر شـیعه بعد از ثبـوت امامت، اطاعت 

امـام هیـچ فرقـی بـا اطاعـت از پیغمبـر ندارد. حتـی اطاعـت از امیرالمؤمنین؟ع؟ 

خـود  چنـد  هـر  بـود.  واجـب  پیغمبـر  خـود  از  اطاعـت  مثـل  پیغمبـر  زمـان  در 

گـر هـم دسـتور مـی داد،  امیرالمؤمنیـن بـا وجـود پیغمبـر دسـتوری نمـی داد، ولـی ا
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کـه اطاعـت از امـام حسـین؟س؟ در زمـان  گونـه  اطاعـت از او واجـب بـود. همـان 

امـام مجتبـی مثـل اطاعـت از امـام مجتبـی بـود. 

کـه امام حسـین در زمان امام مجتبـی معصوم نبود   ایـن بـدان معنـی نیسـت  

کـه امـام مجتبـی شـهید شـد، امام حسـین معصوم شـد. خیـر! این گونه  و همیـن 

گـر دو حجـت الهـی در حـال حیـات باشـند  نیسـت. لیکـن قانـون ایـن اسـت ا

در  یعنـی  باشـد،  بایـد صامـت  آن حجـت دیگـر  باشـد،  زمـان حجتـش  یکـی  و 

و  پیغمبـر  باشـد.   و دیگـری صامـت  باشـد  ناطـق  یـک حجـت  تنهـا  زمانـی  هـر 

امیرالمومنیـن بـا اینکـه هـر دو در حـال حیـات بودنـد، ولـی پیامبـر حجـت مقـدم 

کـه پیغمبر بـه امیرالمومنین دسـتور بدهد  بـر امیرالمؤمنیـن اسـت. مگـر آن زمانـی 

کننـد. کـه چـه  کـه بـرو بـه اینهـا دسـتور بـده 

نتیجـه آنکـه؛ از نظـر شـیعه، قـول امام صادق؟ع؟ مثل قول رسـول خدا؟صل؟ 

کـه بگوییـم در ایـن میـان سـند روایـت حـذف شـده  اسـت و هیـچ نیـازی نیسـت 

ی عادل  که تو در نهایت، امام صادق را در حد یک راو اسـت. مشـکل آن اسـت 

کـه مـا شـیعه دوازده امامـی می گوییم  می دانـی! گرچـه بـه امامـت، بـه آن معنایـی 

و امامـت را مقـرون بـه عصمـت می دانیم، اعتقـادی نداری! 
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کتـاب   شـمس الدیـن ذهبـی بـرای عـده ای از خـواص بـت اعظـم اسـت. در 
کتابهـای  اساسـی اوسـت و اخیـراً هـم چـاپ شـده  کـه از  »سـیر اعـلام النبـلاء« 

اسـت، در حـالات امـام باقـر؟ع؟ دارد: 

ــود  ــارزی داشــت و پیامبــر در خصــوص او فرمــوده ب ــر ویژگی هــای ب »امــام باق
کــه علــم را می شــکافد و او از تابعیــن و از ســادات تابعیــن  کســی اســت  کــه او 
کســانی  اســت، امــا شــیعه در بــاره اش غلــو می کننــد. زیــرا  در زمــان امــام باقــر 
کــه اعلــم از امــام باقــر بودنــد، چــرا که بیشــتر از او اســتاد دیده بودند و بیشــتر  بودنــد 
ــا  کــس دیگــری _ و ی ــدرش پیــش  ــر جــز از پ ــد. امــام باق از او حدیــث شــنیده بودن
کســی دیگــری نرفــت تــا یــاد بگیــرد و  گاهــی »جابــر بــن عبــدالله انصــاری«  _ پیــش 
 حدیــث بشــنود. لیکــن افــرادی مثــل ســعید بــن مســیّب و ســفیان ثــوری کجاهــا و

کجاها رفتند.«  

که از نظر ما، امام باقر؟ع؟ در عصمت مثل خود رســول خدا؟صل؟  در حالی 
می مانــد، یعنــی از هرگونــه خطــا و اشــتباه بــه دور اســت، چه رســد بــه دروغ گویی. 
گــر ســند بــه امــام باقــر؟ع؟ برســد، انــگار بــه پیغمبــر؟صل؟   لــذا از نظــر شــیعه؛ ا

رسیده است. 

کنار قرآن مجید اسـت،  باید سـنتی  که در  که سـنتی  اینها از آن باب اسـت 

کـه از نظـر رسـول خـدا؟صل؟، عـدل قرآن مجید اسـت. زیـرا در این صورت  باشـد 
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کـه به ظاهـر در قرآن دیده نمی شـود. می توانـد مبیّـن آن چیـزی باشـد 

از نظـر مـا سـنّت عِـدل قـرآن اسـت، ولـی در نظر  غیر امامی سـنت رسـول خدا 

محل اختلاف است. از نطر آنها شأن و جایگاه  ائمۀ خودشان از نظر عصمت، 

کـه در نـزد مـا عصمـت ائمه مـان برایمان ثابت شـده  هماننـد مـا اسـت. در حالـی 

یـم و سنتشـان را مثـل رسـول خـدا می دانیـم. لـذا نـه اشـکالی  و بـر آن دلیـل دار

کـه چـرا احادیـث آنـان را بـه عنـوان سـنت نقـل می کنیـد و نـه  متوجـه مـا اسـت 

کـه تـو بیـا بـا قـول و فعـل و تقریـر ائمـۀ مـا معاملـه  یم  مـا می توانیـم آنـان را ملـزم سـاز

گر  کـه آیـا اینها امام هسـتند یـا نیسـتند؟ ا سـنت بکـن. تنهـا بحـث مـا ایـن اسـت 

گر امامتشـان برای او ثابت نشـود،  امامتشـان ثابـت شـود، بایـد بـدان ملتـزم شـد وا

یـم.  گـردن او بگذار نمی توانیـم 

کنـار قـرآن  کـه پیغمبـر افـراد معصومـی را در  حدیـث ثقلیـن دلالـت بـر آن دارد 

کـه شـما فقـط دسـت نـوازش بـر سـر بچه هـای مـن  کـرده اسـت. نفرمـوده  تعییـن 

گـر بـه مجلسـتان وارد شـدند برایشـان صلـوات  بکشـید و دستشـان را ببوسـید و ا

اینهـا  خیـر!  یـد.  گذار احتـرام  سـادات  بـه  و  برخیزیـد  پایشـان  زیـر  و  بفرسـتید 

جایگاهشـان محفـوظ اسـت و ربطـی بـه حدیـث ثقلیـن نـدارد. بلکه فرمـوده: من 

گـر بـه خوبـی به آن بچسـبید، و به آن  گرانبهـا در میـان شـما قـرار دادم. ا دو یـادگار 

تتان می شـود وشـما هیـچ وقت گمراه نمی شـوید.  عمـل کنیـد، راهنمای مشـکلا

کتـاب خـدا و دومـی، اهـل بیـت مـن. یکـی، 

ــه  ــجره نام ــک ش ــلًا ی ــه مث ک ــی  کس ــر  ــه ه ک ــت  ــن نیس ــت ای ــل بی ــور از اه منظ

ــل  ــی آن اه ــت. معن ــردن اس ک ــوخی  ــا ش ــت. اینه ــرآن اس ــت،عِدل ق ــتش اس دس

گــر قــرآن نبــود، همــان  کــه: ا کنــار قــرآن قــرار داده، ایــن اســت  کــه پیغمبــر در  بیتــی 

�
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کــه بایــد عصمــت  کار قــرآن را می کنــد.   لــذا نخســتین خصوصیتــش آن اســت 

گــر می خواهــی بفهمــی خــدا از تــو چــه  داشــته باشــد. حدیــث ثقلیــن می گویــد: ا

کــه دارای  کــه ســخن خداســت یــا بــه اهــل بیــت  می خواهــد، یــا بــه ســراغ قــرآن بــرو 

کــن  عصمــت و همتــراز قــرآن هســتند و دوامشــان بــه دوام قــرآن اســت. مراجعــه 

کــه چــه می گوینــد. 

نتیجـۀ سـخن آنکـه؛ بایـد بـه معنـای سـوم از سـنت برگردیـم یعنـی:  قـول و 

یـم، بـه عنـوان یکـی از  کـه می آور فعـل و امضـای معصـوم. دقـت در ایـن دو ماجـرا 

کـه آن را عِـدل قـرآن می دانیـم خالـی از لطـف نیسـت:  مصادیـق سـنّت 

محقّقـاً وضـع زندگـی رسـول خـدا؟ص؟ در مدینـه از سـاده ترین شـکل ممکـن 

برخـوردار بـود. ایـن روایـت را  سـنی و شـیعه بـه سـندهای صحیـح نقـل می کننـد 

کـه بـا  گاه رسـول خـدا؟ص؟ می خواسـت بـه سـفر بـرود، آخریـن خانـه ای را  کـه هـر 

آن وداع می کـرد، خانـۀ حضـرت زهـرا؟سها؟ بـود و چـون از سـفری بـاز می گشـت، 

از  بعـد  و  می مانـد  مدتـی  و  می بـرد  تشـریف  فاطمـه؟سها؟  حضـرت  خانـه  بـه  اول 

آن بـه منـزل خـود می رفـت. در یکـی از سـفرهای پیامبـر؟ص؟، حضـرت زهـرا؟سها؟ 

کـرده و پـرده ای  گوشـواره ای از جنـس نقـره تهیـه  گلوبنـد و  بـرای خـود دسـتبند و 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ از سـفر بازگشـت و  یختـه بـود. هنگامـی  بـر در خانـه خـود آو

ینت هـای مـورد اسـتفاده  بـه خانـه فاطمـه زهـرا؟سها؟ وارد شـد، چـون چشـمش بـه ز

کنار  فاطمه؟سها؟ افتاد، با ناراحتی از خانه بیرون رفت و به مسـجد وارد شـد و در 

منبـر نشسـت. حضـرت فاطمـه؟سها؟ با فهمیدن علت این رفتـار پدر، برای جلب 

ینت هـا را بـه نـزد پـدر فرسـتاد و  خشـنودی و رضایـت رسـول خـدا؟ص؟ همـه آن ز

کـه دختـرت سـلام می رسـاند و می گویـد: اینهـا را در راه خـدا انفـاق  پیغـام داد 

کنیـد! و چـون آنهـا را بـه نـزد رسـول خدا؟ص؟ آوردند، سـه مرتبه فرمـود: »آنچه را که 
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می خواسـتم، فاطمـه انجـام داد. پـدرش بـه فـدای او بـاد«!1

کـرد، در اثر دیدن این  اینکـه اسـلام پـا گرفـت و در قلـب عرب جاهلـی جا باز 

کـه سـخنش چیـزی و عملـش  گـر قـرار بـود کسـی همچـون مـن _  واقعیت هـا بـود. ا

کـه ایـن  چیـز دیگـر اسـت _ داعـی اسـلام بـوده باشـد، از همـان روز اول محـال بـود 

دیـن در قلـب کسـی جـای بگیـرد. البتـه نمی خواهـم بگویـم کـه در قلـب همگان 

کـه وارد شـد، اساسـش همیـن مطلـب بـود. زیـرا  وارد شـد، لیکـن در قلـب آنانـی 

در سـطح عمومـی و در ذهـن انسـان هـا، مـال مـورد علاقه تریـن شـیء اسـت، بـه 

گر احسـاس شـود که داعـی الهی  کـه گاهـی بـر جـان هـم مقـدم می گردد و ا طـوری 

ی امـکان پذیـر نیسـت. داعـی الهـی بایـد نشـان  طمـع مالـی دارد، نفـوذ دعـوت و

کـه خـودش را از مـال دیگـران مسـتغنی می دانـد.  دهـد 

 رسول خدا؟ص؟ و فاطمه؟سها؟ همانی بودند که مدعایشان بود. لذا آن حضرت 

عمـلًا بـه دختـرش اعتـراض می کنـد تـا مبـادا بـرای دیگـران بهانـه و حجّـت شـده 

و حمـل بـر عمومیـت حکـم شـود. لـذا اسـتحباب وضـع سـاتر در روایـات مـا آمـده 

کتـاب شـریف وسـائل الشـیعه در بخش »احـکام بیوت«،  اسـت. از همیـن رو در 

اسـتحباب قـرار دادن سـاتر در خانـه وارد شـده اسـت. 

 یکــی از خصوصیاتــی کــه هــر انســانی دارد ایــن اســت که اگر چیــزی را فضیلت 

کــه دیگــران نیــز آن را  فضیلــت بداننــد و بــه او تأســی  می دانــد، در دلــش می خواهــد 

کننــد. در داســتانی کــه مقــداری از آن را شــریف رضــی اعلــی الله مقامه الشــریف در 

 کتــاب شــریف نهــج البلاغــه آورده، آن حضــرت در بصــره بــه عیــادت علاء بــن زیاد 

 1. بحارالانوار، ج43، ص 83-89، امالی،شیخ صدوق،ص 194، مسند احمد حنبل، ج5، 
کم نیشابوری، ج 1، ص 489 ص 275، المستدرا حا
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ــه او فرمــود:  ــد، ب ــه اش را دی ــود رفــت. چــون فراخــیِ خان کــه از اصحابــش ب حارثــی 

کار تــو مــی آیــد و حــال آنکــه، در آخــرت  ســرایی بــه ایــن فراخــی در دنیــا بــه چــه 

گــر بخواهــی، بــا همین خانــه _ هــرگاه در آن مهمانان  بیشــتر بــدان نیــاز داری! البتــه ا

گــردن تواســت ادا  کــه بــه  را طعــام دهــی و خویشــاوندان را بنــوازى و حقوقــی را 

گفــت: ای امیــر المؤمنیــن! از  کنــی _ بــه خانــه آخــرت هــم خواهــی رســید. عــلاء 

کنــم. حضرتــش پرســید: مشــکلش  یــاد« بــه تــو شــکایت مــی  بــرادرم، »عاصــم بــن ز

چیســت؟ عــلاء گفــت: وی جامــه پشــمین پوشــیده و از دنیــا بریــده اســت. آن امام 

یــد. چــون  او را آوردنــد، بــه او فرمــود: اى دشــمن  همــام فرمــود: او را نــزد مــن بیاور

ــه زن و فرزنــدت  ــا ب کنــد. آی گمــراه  ــو را  حقیــر خویــش! شــیطان ناپــاك می خواهــد ت

کیــزه را بــر تــو حــلال  کــه خــدا چیزهــاى نیکــو و پا کنــی! آیــا می پنــدارى  ترحــم نمــی 

گــردى! تــو در نــزد خــدا از آنچــه  کــه از آنهــا بهــره منــد  کــرده، ولــی نمــی خواهــد 

می پنــدارى پســت تر هســتی. عاصــم  گفــت: ای امیــر المؤمنیــن! تــو خــود نیــز جامــه 

گــوار مــی خــورى! آن جنــاب؟ع؟ در پاســخ او فرمــود:  خشــن مــی پوشــی و غــذاى نا

واى بــر تــو، مــرا بــا تــو چــه نســبت؟  خداونــد بــر پیشــوایان دادگــر مقــرر فرمــوده کــه خــود 

را در معیشــت بــا مــردم تنگدســت برابــر دارنــد تــا رنــج بینوایــی، هیــچ بینوایــی را بــه 

کتــش نگــردد.1  هیجــان نیــاورد و موجــب هلا

1. نهج البلاغة، خطبه: 209
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پیشـــتر اشـــاره شـــد که در محیـــط غیرامامـــی نه تنهـــا حدیث مـــورد عنایت 

نبـــود، بلکه بـــا نقل، تدویـــن و حفظش مبارزه و مخالفت می شـــد، امـــا اهتمام 

بـــه حدیث در محیـــط امامـــی، از امیرالمؤمنین؟ع؟ آغاز شـــد. به عنـــوان نمونه 

کتـــاب »حلیـــة الاولیـــاء« متعلـــق بـــه حافـــظ ابونُعَیـــم اصفهانـــی   می تـــوان بـــه 

کرد.  اشاره 

شاهد اول 

حافـظ ابونُعَیـم اصفهانـی متوفـای 430 از حفـاظ معـروف حدیـث سـنی و از 

آن سـنی های نسـبتاً داغ اسـت.  قبـرش در اصفهـان و در آرامـگاه »مردبـان«1 واقـع 

کردند.  که آن را در زمان مرحوم مجلسـی و در شورشـی علیه عرفا خراب  اسـت، 

کـرده که می آمد و سـخنان امیرالمؤمنین را  ی در حـالات »شـریح قاضـی«  نقـل  و
کار تشـویقش می کرد.2 می نوشـت و امـام؟ع؟ هـم در ایـن 

شاهد دوم 

حـــارث بـــن عبـــدالله اعـــور متوفـــای 65 و از  بـــزرگان تابعیـــن اســـت. البتـــه 

که اکنون شیخ ابی مسعود نام دارد واقع است. 1. در محله ای در اصفهان 
2. حلیة الاولیاء، ابو نعیم اصفهانی، ج 4، ص 134
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چون در وقت مرگ 80 ســـال ســـن داشـــت،  قاعدتـــاً در اول هجـــرت باید پانزده 

 ســـاله بـــوده بوده باشـــد. با این حســـاب؛ ولـــو اینکـــه او را جزء صحابه به شـــمار

 نیاورده  باشـــند، شـــاید بتوان او را در شـــمار صحابه دانســـت. البته از طریق او 

حدیثـــی از پیامبر نقل نشـــده اســـت. اهل ســـنت احادیـــث او را به نـــدرت نقل 

 . می کنند

کافـــی، خطبـــه ای مفصل کتـــاب التوحیـــد  کلینـــی اعلـــی الله مقامـــه در   مرحـــوم 

کـــه مرحـــوم شـــیخ صـــدوق   نیـــز آن را در توحیـــدش نقـــل می کنـــد.   در توحیـــد دارد 

که  ابواسحاق سبیعی می گوید: حارث اعور خطبه ای از خطب   ضمن آن آورده 

گفتـــم: آیـــا تـــو همـــه اش را حفظـــی ؟  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ بـــرای مـــا خوانـــد. مـــن بـــه او 
کـــه حضـــرت می خوانـــد، نوشـــتم. 1 گفـــت: نـــه! ایـــن را در موقعـــی 

شاهد سوم
حـــارث بـــن عبـــدالله اعـــور می گویـــد: روزی امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ بر  فـــراز منبر 

یـــادی را بـــه او بیاموزم؟  کـــه یک درهم خـــرج کند تا مـــن علم ز فرمـــود: کیســـت 

کاغذی به یک درهـــم خرید و  حـــارث مقصـــود حضرت را فهمیـــد. لذا رفـــت و 

کاغذ داشـــت مطلب فرمود و او هم نوشـــت.  کـــه او  آمـــد. امام؟ع؟ بـــه مقداری 

کوفـــه! نیم مردی  جمعـــۀ بعد امـــام؟ع؟ در ضمن خطبۀ جمعـــه فرمود: ای اهل 

که یک چشـــم بود بر آنانی  که او  بر شـــما پیشـــی جســـت.2 و مقصودش این بود 

گـــوش داشـــتند و از آن ســـر بی مغزشـــان اســـتفاده نکردنـــد،   کـــه دو چشـــم و دو 

سبقت جست. 

1. الکافی، ج1، ص 141
2. الطبقات، ابن سعد، ج 6، ص 168، سیر اعلام النبلاء، ج 4، ص 153 شماره 54
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شاهد چهارم
اصبـغ بـن نباته نقل می کنـد که امیرالمؤمنین؟ع؟ در منزل خویش خطبه ای 

کیفیـت ایمـان و اصنـاف مؤمنـان بـرای مـا القـا فرمـود و سـپس  در انـواع ایمـان و 

دسـتور داد تـا آن را نوشـتند و نسـخه اش را بـه مـردم دادنـد.1  

شاهد پنجم
ید بن وَهْبْ از آنهایی اسـت که در زمان پیامبر مسـلمان شـده اسـت. البته   ز

ثابت نشده که پیامبر را دیده باشد، لیکن از خواصّ اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟ 

اسـت. او کتابـی بـه نـام »خطـب امیرالمؤمنین؟ع؟ فی الجُمَـع والاعیاد« دارد که 

کتـاب   کمـال تأسـف ماننـد سـایر اصـول حدیـث از بیـن رفتـه اسـت. در ایـن  بـا 

کـه آن حضـرت در جمعه هـا و اعیـاد فطـر و قربـان القـا می فرمـود،   خطبه هایـی را 

کرده است.2  جمع 

1. الکافی، ج2، ص 59 ابواب الایمان 
ز جمعه به اندازه  2. خطبه های پیغمبر اکرم و امیرالمممنین صلوات الله علیهما و آلهما در رو

یرا این بزرگواران در جمعه ها    ده دقیقه بیشتر طول نمی کشید و طبیعی ار هم همان بود. ز
گـر بخوانیـد،  قصیـر الخطبـه بودنـد. نمونه هـای خطبه هـای امیرالمممنیـن وجـود دارد کـه ا
در ده دقیقـه تمـام می شـود. ایـن خطبه هـا در کتب حدیث هم نقل شـده اسـت. مجمون 

دو خطبـه امیرالمممنیـن؟ع؟ در نمـاز جمعه سـه صفحه بیشـتر نمی شـود.
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کـه در کتـب رجال دیده می شـود، این اسـت که عـدد روات از   پدیـدۀ مهمـی 
ائمه با زمان امامت آن بزرگواران تناسب ندارد. 

کـه راجـع بـه مـردان حامـل حدیـث بـه مـا  کتابهایـی  کتابهـای رجالـی یعنـی 
کـه صحّـت نسـخه اش محـل  رسـیده، چهارتاسـت. چهارمـیِ آن، بـه دلیـل آن 
که دو  کار سه کتاب است    بحث است، خیلی مورد اعتماد نیست. لذا اساس 
 کتاب از آنِ شیخ طوسی و یکی هم از احمد بن علی بن عبدالله بن عباس نجاشی 

متوفای 450 است. 

کتـاب، فهرسـت مصنفیـن شـیعه را در بـر دارد. یکـی بـه نـام »الفهرسـت«  دو 
کـه شـامل  اسـامی مصنفان شـیعه  متعلـق بـه شـیخ الطائفـه یعنـی شـیخ طوسـی 
کـه در عالـم تشـیع نوشـته شـده و سـند شـیخ طوسـی بـه  کتـاب هایـی اسـت  و 
کتـاب دیگـر بـه نـام »فهرسـت اسـماء مصنفـی الشـیعه« از  نجاشـی  آنهاسـت.  
کـه ایـن اثـر را بـه عنوان فهرسـتی برای اسـامی مؤلفان شـیعه تألیـف کرده و  اسـت 
گذاشـته اند.  کتـاب و اثـری از خـود بـه یـادگار  کـه  در آن تنهـا نـام بزرگانـی را آورده 
که به جهت تقدم زمانی و تخصص نویسـنده  اهمیت کتاب نجاشـی آن اسـت 

بـر همـه کتـب رجالـی اولویـت دارد. 

که از  روات حدیـــث در رجـــال شـــیخ طوســـی چنیـــن تقســـیم بنـــدی شـــده 

پیغمبـــر؟ص؟ شـــروع می شـــود تا امـــام عســـکری؟ع؟ ختم می شـــود. در پایـــان نیز 
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ی مســـتقیما از آنهـــا روایت نکرده اســـت، اختصاص   فصلـــی را به کســـانی که و

داده است.  

گذشته  کتاب »الفهرست« نمی گذرد. البته در   زمان چندی از چاپ دوباره 

آن را یکـی از مستشـرقان معـروف انگلیسـی بـه نـام  »آلویس اسـپرینگر« در کلکته 

که نسخه اش هم در حال حاضر موجود است. و پس از آن هم  کرد   )هند( چاپ 

ی افست   بارها چاپ شد. بالغ برشصت سال پیش نیز در نجف چاپ شده و از رو

که بسیار هم غلط دارد.  همان نسخه، در ایران به چاپ رسیده 

کـه  کـه شـیخ الطائفـه صرفـاً لیسـت برمی داشـته و خیـال نمی کـرده  از آنجـا 

 کتـب رجالـی از بیـن مـی رود، لـذا کتابـش بـه صورت فهرسـت اسـت. و البته این 

که می بینید، ارقام است.   لیست هم ناقص است و همه اش بدین شکل 

کـه در مـدت حیـات رسـالتی رسـول خـدا؟صل؟ یعنـی  از صحابـۀ پیغمبـر 

کرده انـد، فقـط 470 اسـم بـرده شـده  بیسـت و سـه سـال از آن حضـرت روایـت 

اسـت. لـذا ایـن معاجـم صحابـه بـا تدویـن اهل تسـنن را که با ارقام هشـت هزار و 

ده هـزار می بینیـد، همه شـان روایـت ندارنـد. ایـن معاجـم بـه ایـن صـورت تنظیـم 

شـده کـه مثـلًا می گویـد: مـا در فـلان غـزوه بودیم. سـپس  پنجاه اسـم  را نـام می برد 

کـه درغـزوه ای حضـور داشـته اند. لـذا همـه آنهـا جـزو صحابـه شـمرده می شـوند. 

کـه روایتـی از او  کسـی در نظـر اهـل تسـنن ایـن نیسـت  زیـرا شـرط صحابـی بـودن 

نقل شـود. 

 از صحابۀ ایام امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ مجموعا 344 را  طی حدود بیست

 و نه سال، نام می برد.  

ده سـال امامت امام مجتبی؟ع؟، 41 نفر؛ ده سـال امامت سیدالشـهدا؟ع؟ 

�
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یـادی از شـهدای  کـه البتـه همـۀ آنهـا هـم  روات نیسـتند و شـیخ مقـدار ز 110 نفـر، 
کربـلا را هـم جـزء اصحـاب سیدالشـهدا؟ع؟ به شـمار آورده اسـت. 

کشـید، 172 نفرند.  که سـی وچهار سـال طول  روات ایام امامت امام چهارم 
 روات ایام امامت امام باقر؟ع؟ طی  19سال ایام امامتش، یعنی نصف ایام امامت 

امام سجاد؟س؟ 468 نفر است. 

 روات ایام امامت امام صادق؟ع؟  طی سی و چهار سال به عدد ایام امامت 
حضرت سجاد ؟ع؟ 3223  نفر هستند.  

یکـی از نوابـغ حدیـث، »ابوالعبـاس احمـد بـن محمـد بـن سـعید بـن عقـده« 
کـه بنـا بـر آنچـه نقـل شـده،  مشـهور بـه حافـظ ابـن عقـده، متوفـای 333  اسـت 
یـدی مذهـب بـوده  کوفـی و ز ی اصالتـاً  حافظـه اش در حـد اعجـاز بـوده اسـت. و
یـدی، بـرای امامیـه  یدی هـا احادیـث ز و از حفـاظ سـنی شـمرده می شـود. بـرای ز
احادیـث امامیـه، و بـرای سـنی ها احادیـث سـنی را روایـت می کـرد. حد حفظش 
کـه بنا بر نوشـته خطیـب بغدادی، وقتی در بغـداد امتحانش کردند،  همیـن بـس 
سـیصدهزار حدیـث از حفـظ خوانـد. او می گویـد: ابـن عقـده اعجوبـه اسـت و مـا 
کـه خـود مـن از  کتابـی دارد  یـم. او  کسـی بـا ایـن مقـدار حافظـه ندار در محدثـان 
کتـاب در یمـن اسـت.1  کـه احتمـالًا ایـن  یدیـه یمـن شـنیدم  بعضـی از علمـای ز

گذشـتگان وجـود داشـته باشـد، می توانـد در  کتـب  گـر بقایایـی از  کـه ا 1. دو منطقـه هسـتند 
یکـی از ایـن دو جـا موجـود باشـد. ولـی در هـر دو جـا، همـواره مراجعه با مشـکلات فراوانی 
یدیـه بـه  کـه متأسـفانه عالمـان آن دیـار یعنـی ائمـۀ ز همـراه بـوده اسـت. یکـی یمـن اسـت 
یژه ای داشـته اند که  حفـظ آثـار مکتـوب و پنهـان داشـتن آنها از همگان، آن قدر عنایت و
خیـال می کردنـد ایـن کتـب هـم مثـل گنج هـای سـلاطین اسـت و نبایـد در اختیـار عموم 
ییـن«  گونـه اسـت. جـای دوم »جامعـۀ القرو کنـون نیـز همیـن  قـرار داده شـود. البتـه هـم ا
واقـع در شـهر »فـاس« در مراکـد اسـت. ایـن دانشـگاه در اوائـل قـرن پنجـم تأسـیس شـد و 
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کـه  ی عـن جعفـر بـن محمـد« دارد  کتابـی بـه نـام »کتـاب مـن رو ابـن عقـده 

سـنی و شـیعه از آن نقـل می کننـد. ایـن  کتـاب نـام چهـار هزار نفـر را در بر دارد که 

کـرده  ی یـک حدیـث نقـل  کرده انـد. او از هـر راو از امـام صـادق؟ع؟ حدیـث نقـل 

گفته  که  کتبی است  که آن را  از دیگری نقل نکرده است. و این از همان   است 

شده در یمن وجود دارد. 

کـه خـود شـیخ الطائفـه و نجاشـی، هـر دو در ضمـن  عجیب تـر ایـن اسـت 

کـه از اهـل بصـره  و متوفـای 400 اسـت و در  بیـان احـوال یکـی ازمحدثـان شـیعه _ 

کـه  کثـرت حفـظ و احاطـه بـر احادیـث معـروف بـود _ می نویسـند  میـان شـیعه بـه 

کـز علمـی اسـت کـه  مخـازن کتابخانـه ار حـاوی  حـدود 80 تا 90 هـزار کتاب  یکـی از مرا
کمیـاب و نفیـس اسـت و خارجیـان بـدان دسترسـی نداشـته اند و هییکـدام از  بسـیار 
کتـب خطـی آن  نیـز فهرسـت نشـده اسـت. در گذشـته هیأتـی از دانشـگاه تهـران بـه آنجـا 
کردند و عذرشـان هم این بود  رفتند و با کمال تأسـف فقط از نسـخه حافظ فیلمبرداری 
کـه مـا از خـود اختیـاری نداشـتیم و دسـتور داشـتیم تا فقط از کتب فارسـی عکسـبرداری 
کـه مـن بـه مکـه  یـاد دیـده شـده اسـت. در نخسـتین سـفری  کنیـم. از ایـن بی تدبیری هـا ز
کـف پاشـا که  مشـرف شـدم، هیأتـی از دانشـگاه تهـران بـرای عکسـبرداری از کتابخانـه عا
از کتابخانه هـای نفیـس  مدینـه اسـت، و فهرسـت درسـتی نیـز از آن تهیـه نشـده، بـه آنجـا 
کـه بـا ایـن هیئـت رفیـد بـود و مـا در  آمـده بودنـد. بـه مناسـبتی، رفیـد مشـترکی داشـتیم 
مدینـه بـا هـم بودیـم. حتـی بعضـی از آنها در وقت احرام به کاروان ما آمدند تا مناسکشـان 
را درسـت عمـل کننـد. بـا آنهـا هم دعوا داشـتیم که اکنون که به اینجـا آمده اید، عنایتتان 
ایـن باشـد کـه از آثـار خطـی علمـای ایرانـی که چاپ نشـده عکسـبرداری کنیـد. ولی آنان 
کردنـد  کتـاب فارسـی را پیـدا  کتـاب، تنهـا نـه تـا یـازده  از مجمـون شـانزده تـا بیسـت هـزار 
کردنـد. همه شـان هـم قبـول داشـتند بـا توجـه بـه اینکـه  و فقـط از همانهـا عکسـبرداری 
ز برایشـان فراهـم  کـه آن رو مـدت دو تـا سـه مـاه در آنجـا حضـور داشـتند، آنهـم بـا وسـایلی 
بـود و محتـاج نبودنـد تـا از دیگـری چیـزی قـرض بگیرنـد، ولـی تنهـا نـه تـا کتـاب فارسـی را 

عکسـبرداری کردنـد، ایـن جنایتـی  جبـران ناپذیـر بـود. 

�
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گرفـت و چهارهـزار نـام را بـر آن افـزود.  کتـاب ابـن عقـده را  ایشـان ایـن 

یست و اندی  کنون بنگرید. شیخ الطائفه در فهرست خودش سه هزار و دو  ا

 را اسـم می بـرد، ابـن عقـده هـم  چهـار هـزار را ذکر کرده و آن آقا هـم چهار هزار بر آن 

افـزوده اسـت. بـا اینکـه ایـام امامت امـام صادق با دورۀ امامت سـجاد ؟عهما؟ یکی 

کـه چگونـه حضرت سـجاد فقـط 172  بـوده اسـت، جـای ایـن سـؤال باقـی اسـت 

ی داشـته  اند؟  نفـر ولـی حضـرت صـادق حـدود سـه هزار تا چهـار هزار نفـر راو

بـه هـر حـال؛ ایـام امامـت امـام موسـی بـن جعفـر؟عهما؟ سـی و پنج سـال، یعنی 

 یک سـال بیشـتر از والد ماجدش بوده و مجموع عدد روات آن حضرت 271 نفر 

ی داشـته اسـت.  اسـت. امام رضا؟ع؟ در طی بیسـت سـال امامتش 317 نفر راو

ی داشـته اسـت. امام  کـه ایـام امامتش  17 سـال بوده، 112 نفر راو امـام جـواد؟ع؟ 

ی داشته است. و در   هادی؟ع؟  سی و پنج سال امامتش طول کشید و 185 نفر راو

ی داشته است.  نهایت امام عسکری؟ع؟ طی پنج  سال امامتش  103 نفر راو

حـال بایـد دیـد، چـرا سـیر ایـن منحنـی در ابتـدا انـدک و در زمـان امـام باقـر 

از آن دو بزرگـوار نزولـی  بـه یکبـاره صعـودی می شـود و پـس  و امـام صـادق؟عهما؟ 

یـخ فرهنگـی  کنـد، می توانـد یـک تار کسـی ایـن منحنـی را تفسـیر  گـر  می گـردد. ا

کنـد.  رابطـۀ شـیعه بـا امامـت و تلقـی شـیعه از امـام را تحلیـل 

تحلیل منحنی و بیان مدّعا 
کـه در ابتـدا شـاهدش بـوده ایـم، نقـص شـیعه بـود  عامـل سـیر انـدک منحنـی 

و شـکوفایی حدیـث  نمـوّ  نقـص در عصـر  ایـن  امـا  مبـارزه دشـمنان شـیعه.  نـه 

کـم چـاره ای ندیـد جـز مبـارزه بـا ایـن  امامـی مرتفـع شـد. در ایـن زمـان،  قـدرت حا

گرفتـه بـود. لذا از زمان امام موسـی بـن جعفر؟س؟ به  کـه منحنـی در پیـش  سـیری 
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کـه مثـلًا در  کـرد. زیـرا بایـد در ذهنمـان باشـد  بعـد، دسترسـی بـه امـام را محـدود 
زمـان امـام مجتبـی؟ع؟، یعنـی طـی ده سـال حضـور آن حضـرت در مدینـه هیـچ 
کـم مانـع تمـاس  کـه قـدرت حا یخـی در ایـن خصـوص وجـود نـدارد  گـزارش تار
کسـی با آن حضرت شـده باشـد. و از سـوی دیگر؛ اساسـاً در این زمان و در زمان 

سیدالشـهدا؟ع؟ هیـچ شـیعه ای بـا  امـام خویـش تمـاس نمی گرفـت. 

کـه حضـرت سـجاد؟س؟ غالب سـالهای ایـام امامتش  جالـب اسـت بدانیـد 
نـه در بیابانهـای اطـراف مدینـه، بلکـه خیمـه ای  را در بیابـان می گذرانـد، آنهـم 
کـه تـا مدینـه هفـت تـا هشـت روز فاصلـه داشـت  را در جاهایـی از وسـط بیابـان 
برپـا می کـرد. زیـرا در طـی سـالهای 61 و پـس از واقعـۀ عاشـورا تـا سـال 73  مدینـه 
و مکـه مرکـز آشـوبهای مرتبـط بـا هـم از قبیـل قیـام ابـن زبیـر و بیعـت بـا او و واقعـۀ 
کمیتشـان بـود  حـرّه و تلاشـهای بنـی مـروان جهـت اسـتتقرار و تقویـت بنیـان حا
کـه تـا سـال 132 ادامـه یافت. امام سـجاد؟ع؟ در این زمانهـا در صدد بود تا مبادا 
کـه در ایـن مـدت می خواهـد با ایشـان تماس بگیرد، مجبور شـود تا در این  کسـی 

کند.1 آشـوبها شـرکت 

حـال؛ مدعـا ایـن اسـت کـه یک اندیشـۀ غلط در ذهن شـیعه ایجاد شـده بود 
کـه بایـد  گردیـده بـود و آن ایـن بـود  گونـه فعالیـت و تعلیـم و تعلـم  کـه مانـع از هـر 
فعالیتمـان منحصـراً سیاسـی و در راسـتای  قیـام بـرای رفـع ظلـم و اعـاده عـدل 
باشـد. در نتیجه هرگز در مسـیر تعلیم و تعلم قرار نداشـت. پیامد این وضعیت، 
شکسـت سیاسـی حکومـت امیرالمؤمنین؟ع؟، صلح امـام مجتبی؟ع؟، و وقوع 

کمی که فاجعۀ  واقعه اسفبار عاشورا بود. به دنبال قدرت یافتن نظام سیاسی حا

 عاشـورا را رقـم زد، و شکسـت سیاسـی جبهـۀ سیدالشـهداء در عـدم دسـتیابی

1. بحار الانوار، ج 46، ص 101� 
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کـه آنهـا را دعـوت   بـه قـدرت سیاسـی، شـیعه منحصـراً بـه دنبـال کسـی می رفـت 

بـه قیـام بـر ضـد بنـی امیـه کند. 

کـه خـودش و پدرش از قاتلان سـید  یکـی از ایـن قیـام کننـدگان کسـی اسـت 

گرفـت، او  الشـهدا؟ع؟ بودنـد. او  بـه مسـلم  امـان داد و وقتـی شمشـیرش را از او 

یـاد داد. عمـه اش جعـده قاتـل امـام مجتبـی؟ع؟ و  کتـف بسـته تحویـل ابـن ز را 

کوفـه او را پنـاه داد.  جـدش اشـعث بـن قیـس بـه هنـگام ورود ابـن ملجـم بـه 

بـود.  کِنـدی  قیـس  بـن  اشـعث  بـن  محمـد  بـن  عبدالرحمـان  شـخص  ایـن 

و  قـراء  از  بسـیاری  کـه حتـی  بـود  بـه جایـی رسـیده  کار  کـرد.  فراهـم  او سـپاهی 

محدّثان و بزرگان شـیعه _ که گفته شـده تعدادشـان به هزار تن می رسـید _ همراه 

کمیـل  کردنـد. یکـی از همیـن بـزرگان شـیعه، جنـاب   اشـراف کوفه با او بیعـت 
یاد نخعی رضوان الله تعالی علیه است.1 بن ز

کنون تنها ظلمی  کسـی رفتند، زیرا می گفتند هم ا  شـیعیان زیر پرچم چنین 

کـه بـا اینهـا  کـه بـر مـا خیمـه افکنـده، همـان ظلـم بنـی امیـه اسـت. لـذا هـر کسـی 

کنیم. البته در آینده نزدیک ان شاءالله ثابت  مبارزه می کند، باید با او همکاری 

کـرد. لـذا  کـه امـام سـجاد؟ع؟ بـا دعاهایـش ایـن روحیـه شـیعه را عـوض  می کنیـم 

 امـام باقـر؟ع؟ توانسـت از روحیـۀ عـوض شـدۀ شـیعه در آمـوزش شـیعه اسـتفاده 

کند و منتهای اوج این قضیه زمان امام صادق؟ع؟ بود. 

کنـار  کنـار از امـور سیاسـت بـود. و  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بیسـت و پنـج سـال بـر 

کـم از حضرتـش اسـتفاده  کسـی جـز قـدرت حا کـه  ی بـود بـا ایـن  بودنـش مسـاو

یـخ، مطهـر بـن طاهـر مَقدِسـی، ج 2، ص 92، اخبـار الطـوال، دینـوری، ترجمه  1. آفرینـد و تار
محمـود مهـدوی دامغانی،ص 361
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چـون  بپرسـد،  امیرالمؤمنیـن  از  چیـزی  می خواسـت  عمـر  گـر  ا یعنـی  نمی کـرد. 
مافوقـی نداشـت، مجـاز بـود. امـا غیـر عمـر چنیـن اجـازه ای نداشـت، زیـرا تماس 

ک بـود.  بـا آن حضـرت خطرنـا

صحابـه هـم خودشـان را بی نیـاز از مراجعـه بـه آن حضرت می دانسـتند، زیرا 
خیال می کردند هر چه می دانند و هر چه از پیغمبر شنیده اند برایشان کافی است، 
 لـذا غالبشـان نـادان بودنـد. بلکـه فراتـر از ایـن را می گویـم؛ علـی التحقیـق، حتـی 
 نادان تـر بودنـد از اغلـب ماهایـی که مسـأله بلدیم. زیرا هر آنچـه از اندک را هم که 
می دانسـتند، بـه آنـان تلقیـن شـده بود. عـلاوه بر آن، اقوالی را هـم از پیغمبر؟صل؟ 
 شـنیده بودنـد. لـذا تعـدادی هـم از بـزرگان صحابـه از قبیـل مقـداد و عمـار و ابوذر  
گر چیزی بلد نبودند، از امیرالمؤمنین؟ع؟   که در مجموع آن چه بر آنها می گذشت، ا
کاری نبودنـد تـا مسـائل دیگـران را از حضرتـش سـؤال  سـؤال می کردنـد و مصـدر 
مخالفـان  دهـان  بـه  گوششـان  و  چشـم  کـه  بودنـد  مسـلمانانی  هـم  بقیـه  کننـد. 

کـه وضـع فکـری فرزندانشـان چـه می شـود.  دوختـه بودنـد. معلـوم اسـت 

اوضـاع بـه همیـن منـوال بـود تـا اینکـه قـرار شـد امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هـم طبـق 
کـه بـا امیرالمؤمنیـن بیعـت  ضوابـط خلافـت سـقیفه خلیفـه شـود. یعنـی آنهایـی 
کردنـد، بیعتشـان از بـاب ایـن بـود که او در این زمان و میان شـخصیت های این 
 دوره، شایسـته ترین فـرد حاضـر بـرای زمامـداری امـور مسـلمین اسـت، نـه از بـاب 
که باید امامت او را مانند نبوت رسول خدا؟صل؟ الزامی بدانیم و بپذیریم.  این 

کـه بعـد از امیرالمؤمنیـن بـه خلافـت رسـیدند، هـر چه  همـۀ قدرت هایـی هـم 
که  که از ایشـان سـخن برود. آن قدر قضایا شـور اسـت  توانسـتند، مانع آن شـدند 
می نویسـند هشـام بـن عبدالملـک می خواسـت بـه حـج بیایـد. لـذا بـرای یکـی 

کـه تربیـت شـدۀ مکتـب سـقیفه  از فقهـای حکومتـی مدینـه، یعنـی همانهایـی 
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کـه مـن اعمال حـج را نمی دانـم، پس متنی بـرای من بنویس  بودنـد، نامـه نوشـت 

کـرد و ایـن شـخص  تـا بیایـم و بـه مـن یـاد بدهـی! او هـم آمـد و از مدینـه شـروع 

کـه دیـدم سـعید بـن عبـدالله بـن الولیـد بـن عثمـان  ی می گویـد  هـم بـا او بـود. راو

کـه هـم بـا خلیفـه اسـت و هـم عنـوان پسـرعمو دارد  و هـم نـوۀ خلیفـه  بـن عفـان _ 

اصلـی اسـت _ در منـا چیـزی بـه هشـام می گویـد. یکبـاره هشـام عصبانـی شـد و 

کنیـم نه اینکـه افراد را سـبّ  گفـت: دسـت بکـش! مـا آمدیـم اینجـا عبـادت خـدا 

کنیـم. جلوتـر رفتـم و دیـدم کـه می گویـد: خلفای قبـل در چنین جاهایـی ابوتراب 

را لعـن می کردنـد، پـس چـرا تـو علنـاً چنیـن نمی کنـی و سـنت خلفای راشـدین را 
قطـع می کنـی؟ جـوّ عمومـی چنیـن وضعیتـی داشـت.1

عبدالله بن مسعود 
ید.   او شخصیتی منفی دارد. مبادا فریب مدحهای رایج را در خصوص او  بخور

کـه چـرا  او تالـیِ خلفـای سـقیفه بـود.  اعتراضـش بـه عثمـان نیـز از ایـن بـاب بـود 

بـه سـنت دو خلیفـۀ پیشـین عمـل نمی کنـی. ایـن را بدانیـد! اصـل اولیـه آن چـه 

ک به شـما  در طـول عمـر هـزار و چنـد سـالۀ جامعـه اسـلامی به عنـوان مقدس و پا

کـه  کـه خـلاف آن ثابـت بشـود. وگرنـه تـا آنجـا  ک اسـت، مگـر ایـن  رسـیده، ناپـا

کـه طبـق میلشـان نبـوده، آن گونـه کـه خودشـان می خواسـتند  توانسـتند، آنچـه را 

سـاختند. 

حتی سـیره رسـول خدا؟صل؟ که ابن هشـام برایتان نقل کرده و نیز سـیره های 

قبـل از او، بـه شـکلی سـاخته شـده تـا بـا سـران سـقیفه سـازگار باشـد، نـه اینکـه 

سـیرۀ واقعـی رسـول خدا؟صل؟ باشـد.

یخ طبری، ج 7، ص 36 کثیر، ج 9، ص 234، تار 1. البدایة و النهایة، ابن 
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کـه از طریـق روات غیـر امامـی از امیرالمومنیـن؟ع؟ نقل شـده، بسـیار  روایاتـی 

کـه  کتـب حدیـث آشـنایی داشـته باشـد، می دانـد  کـه بـا  کسـی  محـدود اسـت. 

در مسـند احمدبـن حنبـل، ابتـدا احادیـث »ابوبکـر« قـرار دارد و سـپس احادیـث 

یست  که از عمر نقل شـده اسـت، دو »عمر« آمده اسـت. شـاید مجموع احادیثی 

کـه غالبـش هـم مکـررّات اسـت و چیـزی از حدیـث  به معنای  و خـورده ای باشـد 

احـکام در آن وجـود نـدارد.  

کـه ذهبـی از  کـه یکـی از بـزرگان حدیـث غیرامامـی  نکتـۀ مهم تـر ایـن اسـت 

ی تعبیـر بـه »الامـام الحافـظ امیرالمؤمنیـن فـی الحدیـث« می کنـد، »شـعبة بـن  و

الحجـاج بـن الـوَرْد العَتَکـی الَازْدی« )متولـد 82 و متوفـای 160( اسـت. احادیـث 

ی در مکتـب خلفـا، در صحّـت ضـرب المثل اسـت و از آنهایی اسـت که اهل  و

تسنن می گویند: اصحاب حدیث بر احتجاج به حدیثش اتفاق نظر دارند. این 

ل گذاشته 
ُ
آقا ایرانی زاده بود و چون سرخ و سفید بود، اسمش را »وَرد« به معنی گ

گفتـن  کـه در مقـام سـخن  بودنـد. او فارسـی را بـه خوبـی می دانسـت، تاجایـی 

 هـم اصطلاحـات فارسـی را مـی آورد. در شـرح حالـش می نویسـند: حدیـث را بـه 

ثَنا« نقل می کرد. وقتی  به او می گفتند چرا این گونه نقل می کنی؟ می گفت: 
َ

 »حَدّ

زیـرا بهتـر اسـت کـه حدیث »دسـت به دسـت« باشـد. همیـن لفظ را به فارسـی از 

گویند مقصودش »حدیث معنعن« اسـت. او نقـل می کننـد. البتـه برخـی 
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حافـظ ابونعیـم در حلیـة الاولیـاء در شـرح حـال شـعبة1و خطیـب بغـدادی2، 

بـه سـند خویـش از »ابـوداود طیالسـی«3 نقـل می کنـد4:  

مـا در خانـۀ شـعبة بـن الحجاج بودیـم. در اتاقش انبانی از سـقف آویزان بود. 

کـه بـه سـقف چسـبیده و  کـرده  کـردم، دیـدم آن انبـان را طـوری آویـزان  مـن نـگاه 

کـه  گفـت: بـه خـدا سـوگند! در ایـن انبـان   کسـی بـه آن نمی رسـد. آنـگاه  دسـت 

کـه آنهـا را بـه یـک  می بینیـد، احادیثـی از حکـم بـن عُتیبـة الکنـدی5 وجـود دارد 

گر آن ها را برایتان نقل کنم، همه  واسطه  از عبد الرحمن بن أبی لیلی شنیده ام و ا

شـما بـه رقـص در می آییـد، ولـی هرگـز آن هـا را از مـن نخواهیـد شـنید. جالـب آن 

 است که هیچیک از اقوال و خطب امیر المومنین؟ع؟ در آن نیست، بلکه فقط

کرده است، در آن وجود دارد.6   آنچه امیرالمؤمنین؟ع؟ از پیغمبر نقل 

توجـــه داشـــته باشـــید! عبدالرحمـــن بـــن ابـــی لیلـــی از مشـــاهیر اصحـــاب 

امیرالمؤمنین؟ع؟ نیســـت، زیرا مشـــاهیر اصحـــاب امیرالمؤمنیـــن؟ع؟، افرادی 

1. حلیة الاولیاء، ج 7، ص 157 در حالات شعبة بن الحجاج
ــد  ــد بایـ ــه الحـ کـ ــای 463،  ــدادی متوفـ ــب بغـ ــن ثابـــت خطیـ ــی بـ ــن علـ ــد بـ ــر احمـ 2. ابوبکـ
کار و  ایـــن  نوابـــغ  بـــه حدیـــث و خصوصیـــات حدیـــث، جـــزء  گفـــت: در احاطـــه ار 
کـــه مذهبـــد باطـــل و خباثـــت خـــودر  برجســـتگان آن اســـت و هیـــچ منافاتـــی هـــم نـــدارد 
یـــخ بغـــدادر یـــا  بیـــد از خُبـــث مذهبـــد باشـــد. نبوغـــد را می تـــوان از مطالعـــۀ  تار

ــی ار دانســـت.  کتـــب حدیثـ ــایر  سـ
کـه در حیدرآبـاد دکـن چـاپ  3. یکـی از بـزرگان اهـل حدیـث و صاحـب »مسـند ابـی داود« 
کـه آن دو تـن بـه او افتخـار می کننـد.  شـده اسـت. وی از شـیوخ بخـاری و  مسـلم اسـت 

یخ بغداد، خطیب بغدادی، ج9، ص 26 در حالات شعبة بن الحجاج  4. تار
5. وی از رجـال صحـاح و از بـزرگان تابعیـن و از ثقـات حدیث اهل تسـنن اسـت و بر جلالت 

و عتمتـد اتفـاق نتر وجود دارد .
6. العلل و معرفة الرجال، احمد بن حنبل، ج3، ص 354
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ماننـــد اصبـــغ بـــن نباته و حارث بـــن عبدالله، یا حـــارث اعور  هســـتند که راجع 

ی ســـخن رفت.   بـــه و

گفته و حکـــم از او  آن قـــدر عبدالرحمـــن بـــن ابـــی لیلـــی به حَکَـــم حدیـــث 

حدیـــث  شـــنیده که یک انبـــان از آنها پر شـــده و آن انبان را هم آن بالا گذشـــته 

گونه ای اســـت  کســـی به آن نرســـد. خودش می گوید ایـــن احادیث به  تا دســـت 

ل مشـــکلات شماســـت _ 
ّ

گـــر به شـــما بگویـــم _ چون مشـــابه نـــدارد، و حلا کـــه ا

شـــما به وجد،بلکه بـــه رقـــص در می آیید. 

کـــه به همراه  ایـــن عبدالرحمن بن ابی لیلی از ســـران همان عده ای اســـت  

که  کردنـــد. طبری اشـــاره می کند  »عبدالرحمـــن بـــن محمد بن اشـــعث« خروج 

کـــه طبری  نام  یه خثعمـــی و چند نفری دیگری را  ابن اشـــعث، حجـــاج بن جار

می بـــرد، بـــر میمنۀ ســـپاه خویـــش گماشـــت. بدین ترتیـــب در این ســـپاه تعداد 

ة بن 
ّ
کردنـــد. او جبل یـــان علیـــه حجّاج بن یوســـف ثقفـــی خـــروج  یـــادی از قار ز

یان گماشـــت.2 این فـــرد که رییس  زحـــر1 بـــن قیـــس جعفی را بـــه فرماندهـــی قار

قـــرّاء بود، به همراه افرادی همچون عامر شـــعبی، ســـعید بن جبیـــر، ابوالبَختری 

کربـــلا و بانوان  کاروان اســـرای  طایـــی و عبدالرحمـــن بن ابی لیلـــی در تعدی به 

کوفه و شـــام ضرب المثـــل بودند. خانـــدان وحی در مســـیر 

ی را جهت سرکوبی  عبدالرحمن نیز همان کسی بود که حجّاج بن یوسف و

یاد نخعی فرستاد.3   کمیل بن ز  

که  کسی هم  کرده است. آن  گوشها به غلط عادت  گفته و شنیده شده،  که غلط   1. از بس 
گفته می شود.   که به غلط »زجر«  کربلا بود، »زحر بن قیس« است  کربلا جزء قتله  در 

یخ طبری، ج 6ص 297 2. تار
یخ طبری، ج 6ص 350    3. تار

�
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یـع بـرای مـا نقـل  خطیـب همچنیـن بـه سـند خـود نقـل می کنـد: یزیـد بـن زر

کـرد: شـعبة در بصـره بـر مـا وارد شـد و دیدگاهـش رافضـی بـود. آن قـدر بـا او بـالا و 

پاییـن کردیـم تـا او را از ترفـض برگردانیدیـم.1 سـپس بـه نقـل از امیـة بـن خالـد نقل 

گفتـم: اباشـیبة2، از حَکَـم3، از عبدالرحمـان ابـی لیلـی  می کنـد: مـن بـه شـعبة  

کـه هفتـاد نفـر از اهـل بـدر  در صفّیـن بودنـد.4  او در پاسـخش  کـرد  بـرای مـا نقـل 

کـدام از بدریّـون غیـر از خزیمـه بـن ثابـت را  گفتـه اسـت، مـا هیـچ  گفـت: دروغ 

کـه در صفیـن حضـور یافتـه باشـد.5   نیافتیـم 

گفتـم: نـه بـه خـدا سـوگند!  کـه در ادامـه می گویـد:  قضیـه آن قـدر شـور اسـت 

کـه هـم عمـار بـن یاسـر  چگونـه چنیـن چیـزی می توانـد درسـت باشـد، در حالـی 

کار بدانجـا  کشـته شـد، و هـم امـام علـی؟ع؟ بـدری بودنـد. یعنـی  کـه در صفیـن 

کـه محیـط بصـره، این شـعبة را که زمانـی رافضی بوده، تبدیل به کسـی  می رسـد 

کـه فقـط خزیمـه بـن ثابـت را ذو الشـهادتین  و بـدری دانسـته اسـت.6    کـرد 

یخ بغداد، ج9، ص 261   1. تار
2. یکی از محدثان است

3. همان استاد »شعبة بن الحجاج« است. 
4. مقصودر از صفین در رکاب امیرالمممنین؟ع؟ بوده است. 

یخ بغداد، ج 6، ص 111 5. تار
6. قاموس الرجال، محمد تقی شوشتری، ج1، ص 78 و ج 4، ص 172   
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کـــه در عصـــر امـــام باقـــر؟ع؟ راه شـــیعه بـــرای یادگرفتـــن احکام  اشـــاره شـــد 

گرفتـــن احـــکام و معـــارف و علـــوم  و معـــارف بـــاز بـــود، امـــا علاقـــه ای بـــه یـــاد 

نداشـــت و اصـــولًا علاقـــه اش معطـــوف فعالیت سیاســـی بـــود. و تنهـــا در زمان 

که تشـــیع به عنـــوان قدرتی در صحنۀ سیاســـی اســـلام  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ بـــود 

وارد شـــد.   

ی سیاســـی، دو چهره   پـــس از امیرالمؤمنین؟ع؟ تشـــیع بـــه عنوان یـــک نیرو

کرد. چهره اول آن یعنی تشـــیع بـــه معنای خاصّش، فـــارغ از اینکه قدرت  پیـــدا 

را عمـــلًا در اختیـــار داشـــته باشـــد یا نـــه، امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ را به خلیفـــۀ بعد از 

رســـول خدا؟صل؟  می دانســـت. 

کـــه عمـــلًا پـــس از بـــه خلافت رســـیدن  چهـــرۀ دیگـــر تشـــیع کســـانی بودنـــد 

کـــه شـــاید بتوان گفـــت در طول  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ شـــکل گرفتنـــد. خلیفـــه ای 

که بر اســـاس رأی امت مســـلمانان  یـــخ اســـلام خلیفه ای مانند آن حضرت _  تار

بـــه خلافـــت رســـیده باشـــد _ نداشـــتیم. ایـــن دســـته از شـــیعیان، خلافـــت آن 

حضـــرت را بعد از خلافت عثمان معتبر می دانســـتند و عملًا در مقابل کســـانی 

گرفتند. گروهی  کثین« نـــام  کـــه پذیرفتند و پیمان شکســـتند و »نا قرار داشـــتند 

دیگر از اســـاس زیر بار نرفتند و از ضوابط اســـلامی منحرف شـــدند و »قاسطین« 
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گـــروه ســـوم، از ضوابط عدالت منحـــرف شـــدند و »مارقین« یعنی  گرفتند.  نـــام 

گرفتند.  خارج شـــوندگان از دین نـــام 

که امیرالمؤمنین؟ع؟ با آن مواجه شـــد، پیمان شـــکنی  نخســـتین حادثه ای 

کثیـــن تعبیر  کـــه از آنها بـــه نا کننـــدگان بـــا آن حضـــرت بود  تعـــدادی از بیعـــت 

گرفت و بر اســـاس  می شـــود. در اثـــر ایـــن جنگ که جنگ شـــتر یـــا »جمل« نـــام 

کنندگانـــش داشـــتند، شـــیعه بـــه یـــک وحـــدت  کـــه برپا دفـــاع از آن و اهدافـــی 

کرد. سیاســـی دســـت پیدا 

در روایـــت صحیـــح، رســـول خـــدا؟صل؟ بـــه برخـــی از جزییات ایـــن حادثه 

یخ و حدیث ســـنی _ مثـــل قاضی عیاض  اشـــاره می کنـــد و برخـــی از بـــزرگان تار

از محدثـــان بـــزرگ مالکیـــان قرن پنجم در کتاب شـــفاء و ســـایر کتـــب عامّه که 

کرده اند  مات می دانند _ نقـــل 
ّ
ایـــن خبـــر را از معاجز نبوت رســـول خـــدا و مســـل

کـــه پیغمبـــر در حضور چنـــد تن از همســـرانش به عایشـــه فرمود: 

کـــه صاحـــب آن شـــتر قوی هیـــکل و پر مو اســـت،  کـــدام یـــک از شماســـت 

ی او پـــارس می کنند  کـــه در اثر ســـنگینی می خـــزد وســـگ های »حـــوأب« در رو

و در اطـــراف مـــردم فراوانی کشـــته می شـــوند، ولی خـــودش از مـــرگ نجات پیدا 

کت برســـد. ســـپس فرمود:  می کنـــد  و نزدیـــک اســـت که بعـــد از آن او هم به هلا
کـــه تو آن فرد  نباشـــی!1 ای ســـرخ رُوَک )عایشـــه(! مواظـــب باش 

البتـــه ابـــن تیمیـــه هم ایـــن خبـــر را از اعـــلام نبوت می دانـــد، ولـــی نجات را 

نجـــات آخرتـــی می داند، نه نجـــات دنیوی. بعـــد از آن نوبت بـــه جنگ صفین 

ج 7،  النهایـة،  و  البدایـة  ص 305،  ج 1،  الاخبـار،  معانـی  ص 235،  ج22،  الانـوار،  بحـار   .1
181 خوارزمـی،ص  مناقـب  ص 231، 
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کـــه خلافـــت را نپذیرفتند و پس  یـــا جنـــگ با قاســـطین رســـید، جنگ با آنانـــی 

از آن  جنـــگ بـــا مارقین یعنی خـــارج شـــوندگان از دین به وقوع پیوســـت. البته 

جنـــگ جمل، شکســـت نبود، بلکه فتـــح بود. جنگ صفیـــن از لحاظ نظامی، 

جنـــگ برابـــر بـــود، ولـــی از لحـــاظ سیاســـی شکســـت محســـوب می شـــد؛ زیرا 

گرچه لشـــکر امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ از لحاظ نظامی مشـــرف بر پیـــروزی بود، لیکن 

پیـــروزی شـــان با یک حرکـــت سیاســـی متوقف شـــد و نتیجتاً وضـــع به حالت 

ســـابق برگشت.

�
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 جنـــگ بـــا مارقیـــن از لحاظ نظامـــی پیروزی بـــود، زیـــرا به اتفـــاق مورخان، 

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در آغـــاز جنـــگ فرمود:
 مِنْکُمْ عَشْرَةٌ«1

ُ
مْ عَشْرَةٌ وَ لَ یُقْتَل لِله لَ یُفْلِتُ مِنُْ

َ
»وَ ا

کشته نمی شوند.   از آنها ده نفر باقی نمی مانند و از شما هم ده نفر 

را تأییـد  بـا اینکـه خـوارج مـردم شـجاعی بودنـد، مورخـان هـم همیـن عـدد 
که در  کمال تعجب این پیروزی نظامی منشأ فاجعه ای شد  می کنند. لیکن در 
شیعه اثر گذاشت. آن فاجعه این بود که امیرالمؤمنین؟ع؟ به دست بقایای همین 
 خـوارج شـهید شـد. در نتیجـه تشـیع در سـطح عمومـی  یعنـی مبـارزه با شکسـت 
یه و دنباله اش را از نظر سیاسی  یه خورده بود، حکومت معاو که از معاو سیاسی 
حکومتـی مطـرود می دانسـت و خـوارج را نیـز چـون قتلـۀ امامـش بودنـد، به لحاظ 

فرقـه ای طـرد کرده بود. 

بعد از شـــهادت امیرالمؤمنیـــن؟ع؟، صلح امام مجتبـــی؟ع؟ و به دنبال آن 
یه مغیرة بن شعبة را والی کوفه کرد؛ شخصیتی  یه پیش آمد. معاو حکومت معاو
کـــه نـــه تنهـــا در آن زمان، بلکـــه در زمـــان خودش نیـــز ناشـــناخته نبـــود. بلکه از 

ماً هیچ
ّ
گر هر چه داشـــته باشـــد، ولی مسل که ا که همه می دانســـتند   افرادی بود 

 دینی ندارد.

1. بحار الانوار، ج33، ص 360  
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 خوارج از همان سال چهل و یکم و به دنبال صلح امام مجتبی؟ع؟ خرابکاری 
کـم  جـدا شـدند و مقدمـات قیامشـان فراهـم شـد. و»طبـری«  کـم  کردنـد و  را آغـاز 
در ضمـن حـوادث سـال چهـل و سـه، جریـان آنهـا را بـه طـور مفصل آورده اسـت. 
 اسـاس جنـگ آنهـا بـا شـیعیان بـود و فرماندهـی سـپاه جبهـه شـیعه را صعصعـة 
بـن صوحـان عبـدی بـر عهـده داشـت.1 و نهایتـاً منجر به شکسـت قطعـی خوارج 

و از بین رفتنشـان شـد. 

یخی سـه تن از یـاران خاصّ امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟، یعنی  بنـا بـه روایـات تار
عـدی بـن حاتـم، صعصعـة بـن صوحـان و معقـل بـن قیـس در جریـان سـرکوبی 
کتـب رجالـی از هرسـه  کردنـد.2 همچنیـن در  خـوارج بـا مغیـرة اعـلام همـکاری 
بـه جلالـت قـدر و وفـاداری بـه امیـر المومنیـن یـاد شـده اسـت.3  ایـن سـه تـن در 
کردنـد. خصوصـاً معقل بن  گـردآوری نیـرو بـرای جنـگ بـا خـوارج بسـیار فعالیت 
کـه در زمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بارهـا بـا خـوارج جنگیـده بـود و تجربیـات  قیـس 

گـذار کند.  کـه فرماندهـی سـپاه را به او وا ارزشـمندی داشـت، از مغیـره خواسـت 

مغیـره ایـن پیشـنهاد را پذیرفـت و معقـل بـا سـه هـزار نفـر بـه تعقیـب مسـتورد بـن 

کـه در فصاحـت و  یـد بـن صوحـان دو برادرنـد  1. صعصعـة بـن صوحـان عبـدی و بـرادرر ز
قـدرت خطابـه ضـرب المثـل هسـتند. جاحـظ در کتاب »البیـان و التبییـن« فصل هایی 
یـد رضـوان  یـد اختصـاص داده اسـت. البتـه ز را بـه عتمـت خطابه هـای صعصعـة و ز
بـه  کـه  کسـانی  بـا خـوارج شـهید شـد و  الله علیـه در زمـان امیرالمممنیـن؟ع؟ در جنـگ 
یـادی از ائمـه در  ارض اقـدس نجـف اشـرف و مسـجد سـهله )از مسـاجدی  کـه روایـات ز
باره ار وارد شـده اسـت( مشـرف شـده اند، می بینند در دو گوشـه ار دو مسـجد اسـت. 
ید بـن صوحان  یکـی بـه نـام صعصعـة بـن صوحـان فرمانـده ایـن لشـکر، و دیگـری بـه نـام ز

است. 
2. رجال طوسی،ص 45 و 49 و 59

3. به تنقیح المقال مامقانی ذیل اسامی این افراد رجون شود.

�
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علفـه پرداخـت و پـس از جنـگ و گریزهای بسـیار و تلفات سـنگینی که به هردو 

طـرف وارد شـد، بالاخـره خـوارج شکسـت سـختی خوردنـد و خود مسـتورد هم به 

کـت رسـید و البتـه معقـل بـن قیـس هـم کشـته شـد.1  هلا

طـــی ســـالهای 43 تـــا 46 هر ســـاله خـــوارج در گوشـــه ای خـــروج می کردند و 

کمـــان وقت هم، شـــیعیان امیرالمومنین علـــی؟ع؟ را می فرســـتادند و با آنها  حا

می جنگیدنـــد و آنهـــا را از بین می بردند، تا این که اشـــراف شـــیعه جمع شـــدند 

گفتنـــد: مگر شـــما وصیـــت امیرالمؤمنین علـــی؟ع؟ را یادتان رفته اســـت؟ از  و 

کتـــاب نهج البلاغـــه هم آمده، این اســـت  کـــه در   وصایـــای امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 

که فرمود: 

ـبَ 
َ
هُ کَمَـنْ طَل

َ
خْطَـأ

َ
ـقَّ فَأ َ

ْ
ـبَ الح

َ
یْـسَ مَـنْ طَل

َ
ـوَارِجَ بَعْـدِي؛ فَل َ

ْ
ـوا ال

ُ
تِل

ْ
 تُقا

َ
»ل

دْرَکَـهُ«2 
َ
 فَأ

َ
بَاطِـل

ْ
ال

کـه دنبال حق  بعـد از مـن شـما شـیعه ها بـا خوارج نجنگید! زیرا آن کسـی 

 رفته اما اشتباه کرده، با آن کسی که دنبال باطل رفت و به باطل هم رسیده 

یکسان نیست.

یـخ خـوارج بایـد نسـبت بـدان توجـه دقیـق  کـه در خصـوص تار نکتـه مهمـی 

گروه های مسلمان،  که در غیر محیط امامیه و در عامۀ  گیرد، این است  صورت 

کـه بـر مبنـای اعتقـاد می جنگـد و عمل  کـه نشـان داده  خـوارج تنهـا فرقـه ای بـوده 

نـدارد، زیـرا خـوارج اسـاس  از اعتقـاد وجـود  نـام ونشـانی  می کنـد؛ زیـرا در بقیـه 

برغیـر  هاشـمی  و  عـرب  غیـر  بـر  عـرب  نسـب  می دانسـتند.  تقـوا  بـه  را  افتخـار 

یخ طبری، ج4، ص 138 - 158 1. تار
2. نهج البلاغة، خطبه: 61  
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هاشـمی و قرشـی بـر غیـر قرشـی امتیـازی نـدارد و پسـر خلیفـه بـا نوکـرزادۀ خلیفـه 
یکسـان اسـت.1

کاری نداشـته  کـه دیگـر بـا خـوارج  گرفتنـد  بـه هـر حـال؛ از آن پـس تصمیـم 

باشـند. لـذا خلفـا ماندنـد و خـوارج و هـر دو طـرف آسـیبهای فراوانـی بـه یکدیگـر 

بـا  کردنـد. البتـه خـوارج بـه خاطـر اینکـه در اقلیّـت و بسـیار تنـدرو بودنـد،  وارد 
اینکـه ضررهـای فراوانـی رسـاندند، امـا در نهایـت پیـروزی نداشـتند.2

1. عمـوم بومیـان شـمال آفریقـا  کـه به نام »بربر« معروف هسـتند، همه شـان از خوارج هسـتند 
زه در الجزایـر و در  کـه بـه اینهـا داده شـده اسـت. اینهـا امـرو و »باربـار« لفتـی یونانـی  اسـت 
مغـرب اقصـی و تونـس و لیبـی سـکونت دارنـد و همـه شـان بربرنـد  و هنـوز هـم  زبانشـان 

کرده انـد.  را حفـظ 
که در سـال 178 زمان هارون، ولید بن طریف شـیبانی،  2. به مناسـبت، این نکته یادم آمد 
کشـت، تا این  کرد و بسـیاری از  ارتد هارون را  رهبر خوارج علیه هارون الرشید شـورر 
کـه پـس از دو سـال جنـگ و بـا اعـزام نیـروی فراوانـی کـه هـارون فرسـتاد، اسـیرر کردنـد و 
ردنـد و در مقابـل هـارون  یسـند: وقتـی او را آو کشـت. مورخـان می نو ردنـد و هـارون او را  آو
کـدام یـک از ایـن فرماندهـان مـن را شـجان تر دیـدی؟  گفـت:  گرفـت، هـارون بـه او  قـرار 
یـرا مـن اینهـا را از  گفـت:  بـه اینهـا دسـتور بـده پشـت بکننـد تـا بتوانـم تشـخیص بدهـم . ز
بـرو ندیـدم، یعنـی همه شـان در مصـاف مـن فـرار می کردنـد. در مـاه رجـب سـال 179  رو
زی بـر خـوارج بـه جـای حـج، عمـره بـه  کـه مـن امسـال بـه شـکرانه پیـرو کـرد  هـارون اعـلام 
کـه خلفـا بـه حـج  کـه تقریبـا هـر سـال متعـارف بـود  رم. و ایـن در حالـی بـود  جـای مـی آو
کـرد تـا  امـام موسـی بـن جعفـر؟عهما؟ را دسـتگیر  گفته انـد عمـره رفتـن را بهانـه  بروند.البتـه 
کنـد. ولـی طـوری می خواسـت رفتـار کنـد کـه افـراد نفهمنـد و برایـد مایـه زحمـت نشـود. 
رد و از خـود مسـجد دسـتور داد تا آن  لـذا بـه مدینـه رفـت و ابتـدا احترامـات را هـم بـه جـا آو
حضـرت را دسـتگیر کننـد تـا بـر ایشـان مشـرِف باشـد. بـه هـر حـال، خـوارج ایـن گونـه بودنـد. 

�
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کـه در سـال 51 حـوادث حُجـر پیـش آمـد  اوضـاع بـه همیـن روال بـود تـا ایـن 

و حُجـر بـن عـدی طایـی و عـده ای از سـران شـیعه و بـه دنبالـش عمـرو بـن حَمِـق 

یـه بـه شـهادت رسـیدند. بعـد از واقعـۀ عاشـورا نیـز  خزاعـی در درگیریهـا بـا معاو

کـه بـا خـوارج می جنگیدنـد، در لشـکر عبدالرحمـن بـن محمـد  همیـن آقایانـی 

یـاد نخعـی  کمیـل بـن ز بـن اشـعث بـن قیـس بـه همـراه سرانشـان از قبیـل جنـاب 

و عبدالرحمـن ابـی لیلـی و دیگـران، از طـرف والـی حجـاج بـن یوسـف ثقفـی و 

عبدالملـک بـن مـروان خلیفـۀ حجـاج، بـا خـوارج می جنگیدنـد. 

 از این پس، حرکت سیاسی در شیعه به دو شاخه تقسیم شد. یک شاخه بر آن 

کار یـا قیـام عبدالرحمـن بـن اشـعث را ادامـه بدهیـم، یعنـی  کـه بایـد ادامـۀ  بـود 

کـم،  گروه هـا بـر انحـراف حکومـت و قـدرت سیاسـی حا کلمـه و اتفـاق  وحـدت 

ید بن علی و پسرش یحیی و همۀ قیام  برای صحّت و اعتبار قیام کافی است. ز

 کنندگان از آل ابی طالب، اعم از سادات حسنی و حتی سادات حسینی همه 

ید بن علی می گفت:  کلمه بود. ز در این مسـیر بودند و اسـاس قیامشـان وحدت 

کـه خلفـای بنـی امیـه خـواه طبـق موازیـن سـقیفه  اسـاس دعـوت مـن ایـن اسـت 

 باشـند یـا طبـق موازیـن ولایـت الهـی، از مسـیر اسـلامی انحـراف دارنـد؛ بنابرایـن 

 آماده ام تا هر کسی که این مسیر را صحیح نمی داند با من بیعت کند و از او بیعت 

که مسیر اسلامی است، برگردانم.  بگیرم تا این مسیر را به آن نحوه ای 
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کافـی »بـاب دخـول  کتـاب شـریف  در ایـن خصـوص، در »کتـاب الجهـادِ« 

عَمـرو بـن عُبَیـد و المعتزلـة علـی ابـی عبـدالله؟ع؟«  مناظـرۀ مفصلـی بیـن سـران 

کـه خـود از  معتزلـه بـا امـام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از عبدالکریـم عُتْبـة الهاشـمی _ 

ثقـات سـند اسـت _ مـی آورد. فشـرده ایـن خبـر چنیـن اسـت: 

تعـدادی از معتزلـه، از جملـه عمروبـن عُبیـد، واصـل بـن عطـا، حَفْـص بـن 

گروهـی از رؤسایشـان در سـال 126 وارد بـر امـام صـادق  سـالم مولـی ابـن هُبَیـرة و 

شـدند. همین که نشسـتند، چنین شـروع کردند: آقا! شـما و ما و همۀ مسلمانان 

یـم کـه خلافـت بنـی امیـه برخـلاف سـیره اسـلامی اسـت، نـه طبق سـیره  قبـول دار

کـه  یـم و نـه بـر سـیره امیرالمومنیـن اسـت  کـه مـا قبـول دار خلفـای راشـدین اسـت 

یـد، چـرا  یـادی دار یـد و مـا بـه شـما می گوییـم: بـا اینکـه شـیعیان ز شـما قبـول دار

کنیـم، عمـل بـه  گـر مـا خـروج  کمـان  سـکوت می کنـی؟ امـام فرمـود: ا در برابـر حا

سـیره ابوبکـر و عمـر برایتـان کفایـت می کنـد؟ عمرو بن عُبید بـه نمایندگی از آنان 

گفـت: بلـه! بله! 

کـه عمـر و ابوبکـر بـا هـم در سـیره اختـلاف داشـتند، چه  امـام فرمـود: آنجایـی 

کـه  کنیـم؟ سـپس فرمـود: تـا بـر مـدار حـق متحـد نشـویم و از الآن تصمیـم نگیریـم 

کار عملی نمی شـود.1  که در آن اختلافی نباشـد،  این  کنیم  پس از حکومت چه 

 البته امام؟ع؟ به تبعات فاسد این حرکت تصریح نمی کند، اما می خواست

پیـش  مشـکلی  همـان  دهیـد،  انجـام  می خواهیـد  شـما  کـه  کاری  بـا  بفرمایـد   

کسـی  کـه  کـه عثمـان در آن واقـع شـد. اسـاس مشـکل عثمـان ایـن بـود  می آیـد 

ید. هیـچ  کـه در قرائتـش اشـکال دارد _ نشـور علیـه عثمـان _ مثـلًا بـه ایـن بهانـه 

1. الکافی، ج 5ص 24

�
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کدام از شورشـیان به اعتقادات عثمان اعتراض نداشـت. حرف شورشـیان این 
کـه چـرا عثمـان بـه سـیرۀ شـیخین در خصـوص امـوال رفتـار نمی کنـد. او هـم  بـود 
در پاسـخ می گفـت: آن دو خلیفـه اختیاراتـی داشـتند و طبـق آن اختیـارات بـه 
افـرادی مثـل عایشـه و حفصـه و طلحـه و زبیـر  امتیازاتـی دادند، من هم بر اسـاس 
کـردم. لـذا در اصـل  گـذار  کسـان دیگـری وا اختیـارات خـودم آن امتیـازات را بـه 
امتیـاز دادن کـه خـلاف سـنت پیغمبـر بـود، هـر دو یکسـانیم، پـس چگونـه از آنهـا 

پذیرفتیـد، ولـی از مـن نپذیرفتیـد؟  

گرد هم آمدند؛ از   لذا همان ســـال؛ ســـران بنی هاشـــم در اجتماعی در ابواء 
قبیـــل: إبراهیـــم بـــن محمد بن علي بـــن عبد الله بـــن العباس ملقب به ســـفّاح، 
ابوجعفـــر منصـــور، صالـــح بـــن علي، عبـــدالله بن الحســـن پـــدر نفس زکیّـــه، دو 
پســـرش محمد و ابراهیم و نیز: محمد بن عبـــد الله بن عمرو بن عثمان. اینان در 
ایـــن جلســـه تصمیم خـــود را مبنی بر بیعت بـــا محمد بن عبدالله بن حســـن بن 
گرفتند. در همان جا یکی از اینها می گوید: این مجلس  حســـن ذوالنفس الزکیه 
ید.  که اباعبدالله امام صـــادق؟ع؟ را بیاور کارش پیش نمی رود، مگـــر این  شـــما 
لـــذا می رونـــد و بـــه زور آن حضـــرت را می آورنـــد و در آن جا به ایشـــان می گویند: 
کنیم، لذا  شـــما هم باید  تصمیـــم ما بر آن شـــده تا بـــا محمد بن عبـــدالله بیعت 

کنی.   با او بیعت 

امام می فرماید: به خدا سوگند، از میان شما صاحب آن قبای زرد به خلافت 
قبـای  سـفاح  ابوالعبـاس  روز،  آن  در  کـه  می نویسـند  مورخـان  )همـۀ   می رسـد. 

زرد پوشیده بود(. 

کـه آن روز قبـای زرد رنگـی بـر تـن  از خـود ابـو العبـاس هـم نقـل می کننـد: مـن 

گفتیـد  کـه  گفتـم: آیـا ایـن  گرفتـم و  داشـتم، رفتـم و جلـوی اسـب آن حضـرت  را 
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کـه با  قطعـی اسـت؟ فرمـود: بلـه یقینـاً تـو خلیفـه خواهـی شـد و خـودت بیعتـی را 

کارگزارانـم چـه  کـه  کـرد. و مـن از آن روز در فکـر شـدم  کـردی نقـض خواهـی  اینهـا 
کسـانی باشـند.1

 مسیر دیگر متعلق به حرکت سیاسی خالص شیعه بود، با این توضیح که در 

خلـوص افـراط داشـت. آنهـا علـی رغـم نهـی امـام وقـت، از او تبعیـت نمی کردنـد 

کـه »غُـلات« نامیـده شـدند و  کسـانی بودنـد  و بـه فکـر قیـام بودنـد. اینهـا همـان 
حرکتشـان تـا عصـر عباسـی اول ادامـه داشـت.2

که در سـال 122 هجری واقع شـد، شـاهد قیام  کوفه  ید در  البته قبل از قیام ز

کـه خـود از فـرق غالـی بودنـد و روایـات مـا همگـی  خطّابیـه در همانجـا هسـتیم 

کـه نبایـد علنـی  کـه آنچـه را  بـر غلوّشـان تصریـح دارنـد. اسـاس غلوّشـان ایـن بـود 

بشـود علنـی می کردنـد و برخـلاف دسـتور امامشـان مصحّـح قیـام بودنـد. لـذا در 

کردنـد.  کوفـه قیـام  سـال 118 در اوائـل امامـت امـام صـادق؟ع؟ در 

کــه تعدادشــان خیلــی نبــود، امــا آن قــدر رعــب و وحشــت در  عجیــب ایــن بــود 

کــه اخبــار خروجشــان بــه رهبــری مغیــرة بــن ســعید  و  کــرده بودنــد  دل مــردم ایجــاد 

کوفــه رســید و  ــه امیــر  ــد _ ب ــه آنهــا »وصفــاء« می گفته ان کــه ب هفــت نفــر از یارانــش _ 

صــدای لبیــک یــا جعفرشــان از اطــراف مســجد بلنــد شــد.3 متصــدی شــرطه کوفــه 

ــل  ــرب المث کی ض ــفا ــه و س ــر و زندق کف ــش از او در  ــاید بی ــاج  و ش ــد از حج ــه بع ک

1. مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی،ص 233، الفخری، ابن طقطقی،ص148
ره صدسـاله )132ق/ 749م تـا 232ق/ 847م ( گفتـه می شـود کـه  2. عصـر عباسـی بـه دو
به دسـت ابوالعباس  به عباسـیان در عـراق  یـان در شـام  انتقـال قدرت از امو و  برپایـی  از 

سـفاح شـرون شـد و تـا پیـد از خلافت متـوکل ادامـه داشـت.  
3. منتورشان امام جعفر صادق؟ع؟ بود.

�
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کــه در آن حــال بــر ســر منبــر مشــغول  بــود، یعنــی خالــد بــن یزیــد بــن عبــدالله قســری 

کــه روی منبــر حرفــش یــادش  خوانــدن خطبــه جمعــه بــود، آن قــدر دســتپاچه شــد 

رفــت و مرتــب داد مــی زد: »اَطْعِمُونــی مــاءً«1. بــه هــر حــال؛ ایــن بیچاره هــا را در 

کوفــه آتــش زدنــد.2      کردنــد و آنهــا را بــا بخشــی از مســجد  مســجد جمــع 

بـه هـر حـال، سـرانجام اقدامـات اینان در داخل محدودۀ شـیعه متوقف شـد 

کـه دنبالـه  هایشـان در اوایـل عصـر غیبـت صغـری و غیبـت کبـری، یعنی  تـا ایـن 

قرامطـه و فاطمییـن راه غُـلات را ادامـه دادند.

کـی بـه کار می بـرد و بایـد می گفـت: »اسـقُونی مـاءً«، و لـذا شـعرا  1. عـرب، اطعـام را بـرای خورا
بـه طـور مفصـل او را هجـو کردند.

یخ طبری، ج 8، ص 203، البیان و التبیین، جاحظ، ج2، ص 175 2. تار
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در ایام امامت امام مجتبی و سیدالشـهدا و امام سـجاد؟عهم؟ فشـار بنی امیه 
کـه ایـن ائمـه قیـام نکننـد و تنهـا بـه بیان  کـه مراقـب باشـند  تنهـا مصـروف آن بـود 
کننـد و ماننـد سـید الشـهداء؟ع؟ در روز عرفـه دعـای  احـکام بپردازنـد و موعظـه 
چند سـاعته بخواند. از همین رو؛ صحبتی بر سـر ممنوعیت تماس با آنها وجود 
کـه خـودِ شـیعه از ارتبـاط داشـتن انصـراف  گونـه ای شـده بـود  نداشـت و جـوّ بـه 
کـه بـه قطـب  کـرد  داشـت. لـذا حضـرت سـجاد؟ع؟ حرکـت را از ایـن جـا آغـاز 
مخالـف حرکـت سیاسـی یعنـی عبـادت و دعـا اهتمـام ورزد؛ زیـرا توانسـت بـا 
 سوق دادن شیعیان به عبادت،  مقداری این حالت شور و هیجان را بخواباند.
کـم خودشـان بـه ایـن نقطـه رسـیدند که ما به کسـانی  کـم   بدیـن ترتیـب شـیعیان 
 تبدیل شدیم که فقط دنبال آن هستیم تا با هر کسی که قصد قیام دارد همراهی  

که نه احکام می دانیم، نه دعا، نه وظایف و نه عقاید. کنیم، در حالی 

گونه ای آن را نقل می کنند. مرحوم     روایتی است که عامه محدثان شیعه به 
که از روات ثقات اصحاب  کلینی نیز آن را  از قول عیسـی بن السـری ابوالیسـع _ 

 امام باقر و صادق؟عهما؟ است _ نقل می کند. مضمون خبر آن است: 

کـه آن پایه هـای اسـلام  کـردم: بـه مـن خبربـده  »بـه امـام صـادق؟ع؟ عـرض 

کوتاهی کند،  دینش تباه می شود و خدا عملش را از  که هر کس در آنها  چیست 

 او قبول نمی کند. و هر کس آنها را بشناسد و بر طبق آنها عمل کند، دینش کامل 
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گر نادانی هایی هم دارد دیگر آن نادانی ها   است و عملش از او قبول می شود، و ا

یانی نمی رساند.   به او ز

 الُله« و ایمـان بـه اینکـه محمد؟صل؟ رسـول 
ّ

امـام فرمـود: شـهادت بـه »لاالـهَ الا

کـه پیغمبـر آورده از جانـب  کـه قبـول داشـته باشـد هـر حکمـی  خـدا اسـت و ایـن 

کـه خـدا بـه آن دسـتور داده اسـت... تـا  خـدا آورده اسـت، و نیـز ایمـان بـه ولایتـی 

اینکـه امـام می فرمایـد: 

را نشناسـد، هماننـد  امامـش  و  کـس بمیـرد  و رسـول خـدا؟صل؟ فرمـود: هـر 

کـه قبـل از اسـلام می مردنـد. ایـن ولایـت در زمـان پیغمبـر بـا خـود   کسـانی اسـت 

گفتند:   پیغمبر؟صل؟ بود و بعد از پیغمبر با علی؟ع؟ بود. عده ای دیگر آمدند و 

یه را قبول داشته باشد. به هر حال؛ بعد از امیرالمؤمنین،  امام   با کسی است که معاو

مجتبـی بـود و بعـد از او سیدالشـهدا بـود،؟عهم؟. دیگرانـی نیـز گفتنـد: هـم یزید بن 

یه برای دنیایمان  یم، یزید بـن معاو یـه و هـم حسـین بـن علی؟ع؟ را قبول دار معاو

و حسـین بـن علـی برای دینمان خوب اسـت.

گفت:  ی  کرد و پس از آن فرمود: آیا بیشـتر برایت بگویم؟ راو  سـپس سـکوت 

بلـی! امـام فرمـود: پـس از حسـین بـن علـی؟عهما؟، علی بن الحسـین؟عهما؟ و سـپس 

که شـیعه قبل از او با مناسـک حج خویش و حلال  ابوجعفر محمد بن علی بود 

که آنان به مردم احتیاجی  و حرام خویش آشـنا نبودند، تا اینکه پس از آن زمانی 

 نداشـتند، مـردم بدانـان محتـاج شـدند. کار بدیـن ترتیـب اسـت کـه زمین جز به 

 امام قوام نمی یابد و هر کس بمیرد و امامش را نشناسد، همانند آن کسانی است 
که قبل از اسلام می مردند و بیش از همه مردم بدین مسائل نیاز دارند« 1

کتاب الایمان و الکفر، باب دعائم الاسلام کافی ج 2،  1. اصول 
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کـه عامـه مـردم آن را نمی فهمیدنـد،  یـخ اسـت   ایـن مطلـب از مسـائلی در تار

زیـرا یزیـد را در زمـان خـودش بـه خوبـی نمی شـناختند. در آن زمـان اصـلًا بحـث 

کـه مثـلًا دربـارۀ یزیـد شـبهه عدالـت  عدالـت یزیـد مطـرح نبـود. خیـال نکنیـد 

مطـرح بـوده باشـد. در آن روزگار اصـولا ایـن حرفها مطرح نبـود. به عنوان نمونه در 

که در زهد ضرب المثل  احوال یکی از شخصیت های مشهور، از »زهاد ثمانیه« 

ی زاهد و عابد بود و از خوف خدا غش می کرد.  که و بوده اند، چنین آمده است 

گفت: من  یه و به خلافت رسیدن یزید را برایش آوردند،  اما وقتی خبر مرگ معاو

گـر خداونـد امت مسـلمان گـرد بهترینشـان جمـع شـدند، لیکـن ا  نمی گویـم اینهـا 
گرفتار تفرقه شوند.1 که  کند، بهتر از این است  گرد یک نفر جمع   را 

کاری بـا شـرابخواری یزیـد نداشـت. فرهنـگ اِرجـاء  کسـی  لـذا در آن روزگار، 

گـروه مرجئـه و اسـاس روایـت جعلـی ابوهریـره که به پیامبر؟صل؟ نسـبت دادند  و 

یـد«2، از  کار و فاجـری نمـاز بگزار کـه فرمـوده باشـد: »پشـت سـر هـر انسـان نیکـو 

یـه، عـده ای  یـه شـروع شـد و در زمـان یزیـد متجلـی شـد. در زمـان معاو زمـان معاو

یکردشـان مطابـق بـا مضمـون ایـن شـعر بـود:  کـه تفکـر و رو بودنـد 

هیـــچ نگوییـــم ز خیر و ز شـــر    مـــا ز محبـــان علـــی و عمـــر  

حشـــر محبـــان عمر بـــا عمر3حشـــر محبـــان علی بـــا علی

 در شـرح حـال ابوهریـره آورده انـد: در ایـام جنـگ صفین پشـت سـر علی؟ع؟ 

کتاب »سـیر اعلام النبلاء« از شـمس الدین ذهبی در حالات  1. مرحوم اسـتاد این نقل را به 
  یکی زهاد ثمانیه مستند کرده است. اما بنده پس از تحقید و تفحص فراوان، این موضون 

کتاب(  را در هیچ منبعی از جمله منبع مذکور نیافتم. )محقد 
2. سنن الدار قطنی، ج3، ص 45

3. این شعر معروف از ملاعبدالرحمان جامی صاحب سلسله الذهب است.

�
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کنـاره می گرفت و  یـه غـذا می خـورد و از جنگ  نمـاز می خوانـد و بـر سـر سـفره معاو

یه چرب تر،  کامل تر اسـت و غذای سـر سـفره معاو می گفت: نماز پشـت سـر علی 

و دوری از جنـگ بـرای حفـظ جان بهتر!!1 

قضایـا همیـن گونـه بـود تـا اینکـه دوران امـام باقـر؟ع؟ فـرا رسـید و آن حضـرت 

گشـود. امـام صـادق؟ع؟ در توصیـف حـال و روز شـیعیان و  درِ تعلیـم را بـر مـردم 

حرکـت پـدر بزرگـوارش امـام باقـر؟ع؟ می فرمایـد: 

هِمْ و   یَعْرِفُونَ مَنَاسِكَ حَجِّ
َ

بُو جَعْفَرٍ و هُمْ ل
َ
نْ یَکُونَ أ

َ
 أ

َ
یعَةُ قَبْل »و کانَتِ الشِّ

هِمْ  مْ مَنَاسِكَ حَجِّ ُ َ لَ مْ وبَیّنَ ُ بُوجَعْفَرٍ؛ فَفَتَحَ لَ
َ
مْ و حَرَامَهُمْ، حَتَّ کَانَ أ ُ لَ

َ
 حَل

تَاجُونَ  مْ مِنْ بَعْدِ مَا کَانُوا يَْ يِْ
َ
تَاجُونَ إِل اسُ يَْ مْ وحَرَامَهُمْ حَتَّ صَارَ النَّ ُ لَ

َ
 وحَل

 یَعْرِفُ
َ

 بِإِمَامٍ وَ مَنْ مَاتَ ل
َّ

 تَکُونُ إِل
َ

رْضُ ل
َ ْ
مْرُ وَ ال

َ ْ
اسِ  وَ هَکَذَا یَکُونُ ال  النَّ

َ
 إِلی

غَـتْ 
َ
یْـهِ إِذْ بَل

َ
نْـتَ عَل

َ
 مَـا أ

َ
حْـوَجُ مَا تَکُـونُ إِلی

َ
ـةً وَ أ  إِمَامَـهُ مَـاتَ مِیتَـةً جَاهِلِیَّ

قَدْ کُنْتُ 
َ
 ل

ُ
نْیَا تَقُول قِهِ وَ انْقَطَعَتْ عَنْكَ الدُّ

ْ
 حَل

َ
هْوَى بِیَدِهِ إِلی

َ
 نَفْسُكَ هَذِهِ وَ أ

مْرٍ حَسَنٍ«2
َ
 أ

َ
عَلی

و  و حـلال  بـه مناسـك حـج  عـارف  باقـر؟ع؟  امـام  از دوران  پیـش  شـیعه 

ى آنـان گشـود  کـه آن حضـرت آمـد و در علـوم را بـر رو حـرام خـود نبـود تـا آن 

و مناسـك حجشـان و حـلال و حرامشـان را بـراى آنـان روشـن سـاخت و 

کـه شـیعیان بـه مـردم )اهـل  گذشـت آن زمانـی  کـه پـس از  بـه صورتـی شـد 

گونـه  تسـنن( نیـاز داشـتند، مـردم بـه آنـان نیازمنـد شـدند. امـر امامـت ایـن 

کـه بمیـرد و امامش را نشناسـد، به  اسـت، زمیـن بـی امام باقـی نمانـد و هـر 

مـرگ جاهلیـت مـرده اسـت، و زمانـی که از همه بیشـتر به روشـی که دارى 

1. شذرات الذهب، ابن عماد حنبلی، ج 1، ص 67
کافی، ج 3، ص 59 2. اصول 
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کـه نفسـت بـه اینجا برسـد )و بـا  )عقیـده تشـیع( محتاجـی، زمانـی اسـت 

 دست اشاره به گردنش کرد( و دنیا از تو بریده شود، خواهی گفت: عقیده

 خوبی داشتم.

یم، ممکن اسـت خیلی این مطلب را  یادی با آن دوران دار ما چون فاصلۀ ز

نفهمیـم. امـا پـس از تلاشـهای امـام باقـر؟ع؟ شـرایط به گونه ای شـد که چـون ابان 

 بن تَغلِب1 در سال 141 و در حیات امام صادق؟ع؟ وفات کرد و خبر وفاتش را به

 امام؟ع؟ دادند، فرمود: 
بانٍ«2

َ
وجَعَ قَلبی موتُ ا

َ
قَدْ ا

َ
»والِله ل

به خدا سوگند مرگ ابان قلبم را به درد آورد.

که امام به او می فرماید:  همین ابان شخصیتی است 
كَ«3

ُ
حِبُّ أن یُرى ف شِیعَتي مِثل

ُ
»اِجلِسْ ف مَسجِدِ الَدینةِ و أفتِ الناسَ؛ فإنّ ا

کـه در میـان  بـرای مـردم فتـوا ده! مـن دوسـت دارم  در مسـجد بنشـین و 

تـو دیـده شـود.  شـیعیان مثـل 

ابــان بــه امــام عــرض کــرد: همۀ مردم که ازما نیســتند. امام فرمــود: طبق مذهب 

کــه  آنهــا هــم احکامشــان را بیــان کــن! نــوع تربیــت امــام صــادق؟ع؟ بــه گونــه ای بــود 

نیــاز مســلمین تأمیــن گــردد، نــه اینکــه تنهــا به درد شــب اول قبرشــان بخــورد. این را 

هم بدانید که ابان به عنوان به شــیعه در مســجد نمی نشســت،که اگر می خواســت 

بــه  کســی جهــت پرسشــی  لــذا وقتــی  او اجــازه نمی دادنــد.  بــه  چنیــن باشــد، 

 1. یکی از روات امام باقر و صادق؟عهما؟ که پید عامه مسلمین هم دارای عنوان است و همگان 
او را  ثقه  می دانند.

2. رجال نجاشی، ج 1، ص 10
3. رجال نجاشی، ج 1، ص 10، مستدرا الوسائل، ج 17، ص 315

�
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کســی هســتی؟ و مطابــق فتــوای   حضــورش می رســید، از وی می پرســید تابــع چــه 

چه کسی می خواهی عمل کنی؟   

 بدین ترتیب کار به جایی می رسد که وقتی از ابوحنیفه در خصوص داناترین 
مردم مدینه می پرسند، او امام صادق؟ع؟ را نام می برد.1

او در جای دیگری می گوید: 
هِم«2 »لول جعفرُ بنُ محمّدٍ ما علِمَ النّاسُ مناسِکَ حَجِّ

گر جعفر بن محمّد؟ع؟ نبود، مردم مناسک حج خود را نمی دانستند. ا

نتیجـــه آنکه شـــیعه از زمان امـــام باقر و امام صادق؟عهما؟ شـــروع  به یاد   

گرفتـــن احـــکام کردند. البته این بدان معنی نیســـت  که قبلًا نمی توانســـتند یاد 

بگیرنـــد، بلکـــه نمی خواســـتند و علاقـــه ای نداشـــتند. بحث مانع هـــم در میان 

که برخی از فرزنـــدان و افراد خانـــدان ائمه هم چیزی  نیســـت. نه فقط شـــیعیان 

 از احکام خویش نمی دانستند. 

که فرمود:  محمدبن سالم از امام صادق؟ع؟ نقل می کند 

»مـن در مسـجد پیغمبـر نمـاز خوانـدم، سـپس بیـرون آمـدم. بـه نزدیـک در 

کـه رسـیدم، بـا یکـی از پسـرعموهایم از جوانـان بنـی الحسـن روبـرو شـدم. 

بـه مـن گفـت: چگونـه شـب کـردی؟ )معلـوم می شـود نماز مغرب و عشـاء 

بـوده اسـت(. مـن گفتـم: هـر کسـی تقـوای الهی داشـته باشـد، چه سـختی 

ببینـد و چـه نبینـد، همیشـه در خوبـی اسـت. او گفـت: همیـن الان از نـزد 

کوفـه  کـه می گفتنـد: عقیـدۀ شـیعۀ تـو در  بنـی الحسـن می آمـدم. شـنیدم 

1. سیر اعلام النبلاء، ج6، ص 258 
کاشانی، ج 14، ص 1313 2. الوافی، فیض 
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کـه تـو پیغمبری و سـلاح پیغمبر هم پیش توسـت. بـه او گفتم:  ایـن اسـت 

کـردی! گفـت: من هدفم این بود که به شـما  مطلـب بسـیار مهمـی را بیـان 

بگویـم ایـن کـه شـیعیان تـو در کوفـه می گوینـد تـو پیغمبـری و بنـی الحسـن 

گفتـم:  کـی اسـت. بـه او  هـم ایـن را دارنـد پخـش می کننـد، وضـع خطرنا

کـه حـرف آنهـا را بـه مـن رسـاندی، آیـا حـرف مـن را نیـز بـه آنهـا  همـان طـور 

گفتم: قسم به خدا.... به بنی الحسن بگو: شما  گفت: بلی!  می رسانی؟ 

یـد؟ در میـان اینهـا یـک عـده هسـتند که راسـت  کار دار کوفـه چـه  بـه اهـل 

کنار شما هستم. عقیده  من  می گویند، یک عده هم دروغ می گویند. من 

کنون پیش  که نزد پدرم هم بوده، ا که سلاح پیغمبر و پرچمش  این است 

گـر می توانند، بگویند پیش ماسـت تا من نشـان   مـن اسـت. بنـی الحسـن ا

که پیش آنها نیست و پیش من است.  بدهم 

ی حسـادت  کارشـان از رو کرد و فرمود: این  سـپس امام صادق؟ع؟ رو به من 

 است. بنی هاشم اصلًا نه نماز را می دانستند و نه حج را، تا اینکه پدرم به اینها
یم.«1 که پدرم و من بر آنها دار  یاد داد. این حسادتشان نتیجه حقی است 

کـه همانانی  از عصـر ایـن دو امـام همـام، وضـع شـیعه بـه گونه ای تبدیل شـد 

یـاد  آنهـا  از  کـه دیگـران  تـا آن روز چیـزی نمی دانسـتند، آن قـدر دانـا شـدند  کـه 

 می گرفتند. باز هم به مناسـبت بد نیسـت به داسـتانی اشـاره شـود که در حالات 

 محمد بن مسلم ثقفی، یکی از دو قطب اصلی حدیث شیعه روایت شده است. 

این فقیه و محدث گران  قدر چنین  بازگو می کند:

کوفـه خوابیـده بـودم  »شـبی از شب های تابستان، پشـت  بـام خانـه ام در 

1. بصائرالدرجات،ص 199 ح 16، بحار الانوار، ج 26، ص 212 و 213� 
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گهـان بـا صـدای دقّ البـاب از خواب بیدار شـدم. صدا کردم: پشـت  کـه نا

کنـد. مـن از  تـو را رحمـت  گفـت: منـم شـریک! خداونـد  کیسـت؟ او  در 

کـه زننـدۀ در  کـردم  کمـال شـگفتی مشـاهده  بـالا بـه پاییـن نگریسـتم. بـا 

دچـار  کـه  دارم  عروسـی  مـن  گفـت:  دیـد،  مـرا  تـا  اسـت.  خانمـی  خانـه، 

کـه از دنیا رفـت، ولـی  گرفـت  درد زایمان بـود. ایـن درد آن چنـان شـدت 

کـردن  حرکـت  کـه  نشـانه حیات بچه  و  در رحم او زنده اسـت  بچـه اش 

گفتـم: روزی در  کامـلًا مشـهود اسـت. وظیفـه مـا چیسـت؟ بـه زن  باشـد، 

کـه هماننـد ایـن سـؤال  محضـر فرزنـد پیامبـر، امـام باقـر علیه السّـلام بـودم 

گـر چنیـن رخـدادی  از آن حضـرت پرسـیده شـد. امـام در پاسـخ فرمـود: ا

خـارج  او  رحـم  از  را  بچـه  و  بشـکافند  را  زن  شـکم  اسـت  لازم  پیش ایـد، 

کار را انجـام دهیـد!  یـد ایـن  کننـد.  خانـم! برو

 سپس خطاب به او گفتم: من مردی هستم که در سایه تقیه و با حالت پنهانی

  زندگی می کنم و چندان معروف و مشهور نیستم؛ چه کسی مرا به تو معرفی کرد؟ 

 او در پاسخ گفت: خدا تو را رحمت کند. نزد ابوحنیفه  صاحب فتوا که اهل عمل 

بـه رای و قیـاس اسـت، رفتـم و حکـم ایـن مسـأله را از او پرسـیدم. او در پاسـخ 

گفـت: مـن نمی دانـم، تـو بایـد بـه محمـد بن مسـلم ثقفی رجـوع کنـی؛ او می داند. 

کـن!  وقتـی نـزد او رفتـی، هـر چـه بـه تو فتـوا داد، آن را بـرای مـن نیـز بازگـو 

 محمد بن مسلم می گوید: به او گفتم: برو به سلامتی. سپس آن زن نزد ابوحنیفه 

کـرد. روز بعد که به مسـجد رفتم، دیـدم ابوحنیفه  رفـت و پاسـخ مـرا برایـش بازگـو 

گردانش پرسـید و خود جواب آن را داد. من تا سـخن او را  همین پرسـش را از شـا

کـردم )کنایـه از اینکه به دروغ و فریـب، ادعای فضل و دانش  شـنیدم، سـرفه ای 

گفـت: خواهـش می کنـم مـرا رهـا  کـرد و  مکـن(. ابوحنیفـه متوجـه شـد، رو بـه مـن 
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گردانم مریز(!«1 ی مـرا نزد شـا کنـم )و آبرو کـن، بگـذار زندگـی 

ابوجعفـر منصـور بـر امـام صـادق؟ع؟ خیلـی فشـار آورد. خصوصاً در ده سـال 

آخـر حیـات امـام؟ع؟ همـواره او را تحـت فشـار و مراقبـت داشـت. حتـی گاهی از 

تمـاس مـردم بـا آن حضـرت جلوگیـری می کـرد. هـارون بن خارجـه می گوید: یکی 

از شـیعیان می خواسـت در مـورد صحّـت حکـم »سـه طـلاق در یـک مجلـس« از 

که امام در آنجا بود رفت؛ ولی خلیفه عباسی   امام صادق؟ع؟ بپرسد. به محلی 

ملاقات با آن حضرت را ممنوع ساخته بود. 

کـه چگونـه خـود را بـه امـام برسـاند، در ایـن هنگام فروشـنده  در اندیشـه مانـد 

کـه لبـاس کهنـه  ای بـر تـن دارد و خیار می فروشـد. نزد او رفت  گـردی را دیـد  دوره 

یـه گرفـت و بـا تظاهـر به خیار  و خیارهـا را یکجـا از او خریـد، لبـاس او را نیـز بـه عار

کـه  کـرد  فروشـی بـه منـزل امـام نزدیـک شـد. خدمتـکاری از منـزل امـام او را صـدا 

خیـار بخـرد. بدیـن ترتیـب بـه بهانـه فروش خیار بـه منزل وارد شـد و خدمت امام 

شـرفیاب گشـت. امـام فرمـود: راهـکار خوبـی به کار بردی. مسـأله ات چیسـت؟ 
مسـأله را بـه عـرض رسـاند، امـام فرمـود: آن طلاق باطل اسـت.«2

کـه قبـل از آن چنـدان  بـا تلاشـها و اقدامـات امامیـن صادقیـن؟عهما؟؛ شـیعه 

یـج بـه فکـر افتـاد. لـذا ایـن عصـر  در فکـر یادگیـری نبـود، بـه خـودش آمـد و بـه تدر

کـه بایـد ایجاد  کـم بـه یکبـاره فهمیـد  را می تـوان »عصـر ازدهـار« نامیـد. قـدرت حا

یان آن منحنی  مانع بشـود. لذا از این پس موانع شـروع می شـود. نتیجتاً تعداد راو

 در عصر امام صادق؟ع؟ به چهارهزار می رسد. 

کشی، ج1، ص 385 1. رجال 
2. بحار الانوار، ج 47، ص 171
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ی مطلـق معـارف دینی بـوده و مجمـوع آن را  کـه حـاو منحنـی حدیـث شـیعه 

کرده  در بر داشـته باشـد، قوس صعودی خویش را از عصر امام مجتبی؟ع؟ آغاز 

و در عصـر امـام باقـر و امـام صـادق؟عهما؟ بـه اوج خویـش رسـید و زمـان ایـن اوج بـا 

تبویـب آن مقـرون بـود. بعـد از ایـن دوره دوبـاره شـاهد قـوس نزولـی آن هسـتیم. 

کـه فشـردۀ  عوامـل سیاسـی مؤثـر بـر ایـن منحنـی نیـز بحـث بسـیار دشـواری دارد 

آن ایـن اسـت:

بـدون تعـارف، بنـی العبـاس صـد چندان بیشـتر از  بنی امیـه، از ائمه رعب و 

هراس داشتند. امام صادق؟س؟ به اصحاب خویش در خصوص مواجهه با فرقۀ 

که اصحاب ابوالخطاب بودند، توصیه های داشـت.  »خطابیه« یا همان غُلات 

 شیعه را دعوت به احتیاط می کند و می فرماید: 

ثْ  ـدِّ ْ يَُ حَادِیـثَ لَ
َ
بِ أ

َ
کُتُـبِ أ عَنَـهُ الُله دَسَّ فِ 

َ
غَیْـرَةَ بْـنَ سَـعِیدٍ ل ُ »فَـإِنَّ الْ

بِ«1
َ
ـا أ بَِ

مغیـرة بـن سـعید _ کـه خداونـد او را لعنـت کنـد _ در کتـب پـدرم احادیثی 

کـه هرگـز پـدرم چنیـن نگفته بود.  کـرد  را وارد 

ی از اصحاب برجستۀ  که و  اشـــاره به نام  مغیرة بن ســـعید، از آن رو اســـت 

1. رجال،ابن داوود، ج 1، ص 517 و بحارالانوار، ج 2، ص  249
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کـــه از غـــلات معـــروف عصـــر امام باقـــر و امـــام صادق؟عهما؟   ابوالخطـــاب اســـت 
بوده است. 

کتابها را    اساس این نهی آن بوده که مغیره و ابوالخطّاب و افرادی مانند آنها 
می گرفتنـد و استنسـاخ می کردنـد و چـون کتابهایشـان همـه تبویـب شـده بـود، به 
کـه واقعیـت نداشـت. لـذا  هنـگام  استنسـاخ، احادیثـی را در آنهـا وارد می کردنـد 
 یکی از اصولی که در بحث رجال شیعه و در اعتماد به کتاب مطرح است، این 
کفایـت نمی کنـد. بلکـه  کتـاب  کـه ثقـه بـودن محـدّث جهـت اعتمـاد بـه  اسـت 

کتـاب مـورد نظـر بـه سـند صحیـح هـم بـه شـخص رسـیده باشـد. بایـد 

  برای نمونه؛ کتاب کافی که از کتب اربعه و یکی از اساسیات استنباط فقهی 
 شـیعه امامیـه اسـت، سـندش کامـل اسـت.یعنی محمـد بـن یعقـوب کلینـی هـر 
که بدون شک از ارکان  کامل نقل می کند. ولی شیخ صدوق   حدیثی را به سند 
 حدیث شیعه است، در من لایحضره الفقیه و نیز شیخ طوسی در تهذیب، سند 
را کامـل نقـل نمی کننـد. علـت ایـن کار آن  اسـت که کتاب مـن لایحضره الفقیه 
کـه حجمـی  کتابـی بـه نـام »مدینـة العلـم« دانسـت  را، می تـوان شـبیه تلخیـص 
کتاب من لا یحضره الفقیه داشته است، ولی متأسّفانه از بین  معادل پنج برابر 
 رفتـه و بـه مـا نرسـیده اسـت. شـیخ صـدوق، خـودش در بـاره علـت نوشـتن ایـن

کتاب می فرماید:   

که به »ماوراء النهر« داشـتم، به روسـتایی ازروسـتاهای »خوارزم  در سـفری 

ترکسـتان«  بـه نـام »ایـلاق« رفتـم. در آنجـا، مؤمنـان بـه علمـا و کتـب فقهـی 

کتابی  دسترسی ندارند، لذا یکی از سادات علوی از من خواست برایش 

کتاب »من لایحضره الفقیه« را نوشتم  کند. من هم  بنویسم تا بدان عمل 

کـه نامـش را از »محمـد بـن زکریـا رازی« پزشـک معـروف تهرانـی متوفـای 

�
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کتـاب او »طبیـب مـن لایحضـره الطبیـب« گرفتـم. نـام   320 هجـری وام 

کـه پزشـکی در اختیـار نـدارد«. او این  اسـت، یعنـی: »پزشـکِ بـرای کسـی 

کـه در جایـی اسـت و دسترسـی  کسـی  کتـاب را بـه زبـان سـاده نوشـت تـا 

بـه پزشـک نـدارد، درمان هـای اولیـه را از آن کتـاب اخـذ کنـد. لـذا مـن هـم 

 کتاب خودم را »فقیه من لایحضره الفقیه« نامیدم، یعنی این کتاب  فقیه 

که فقیهی در اختیار ندارد1. کسی است  آن 

  لذا شیخ صدوق برای نوشتن این کتاب _ که مختصر کتاب »مدینة العلم«

کار قرار داده است2.  اســت _ کتابهای حدیثی را که در دســترس داشــته، اســاس 

لذا، بین امام و شــیخ صدوق غالبا یک اســم اســت. مثلًا آورده اســت: »ابان بن 

عثمــان قــال: قــال ابوعبــدالله؟ع؟« یــا: »ابــان بــن تغلب قــال: قال ابوعبــدالله؟ع؟«. 

داشــته  وجــود  امــام  بلاواســطۀ  ی  راو و  خــودش  بیــن  کــه  را  رجالــی  صــدوق، 

ی قبــل از معصــوم کــرده اســت و نــام راو کــم نبــوده، حــذف   و تعدادشــان هــم 

 را آورده است. 

کـرده اسـت. در باره این  شـیخ طوسـی نیـز در تهذیـب الاحـکام  همیـن کار را 

کتب رجالی  کفایت نمی کرده است. لذا در مراجعه به  کتابها، مجرد این مقدار 

کرده انـد، یعنـی فهرسـتی از مشـایخ  کـه مؤلفـان آنهـا »مشـیخه« تنظیـم  می بینیـد 

کـه اسـانید آن فقیـه و محـدث، مسـتند بـه روات باشـد و محدّث مـورد نظر از آنها 

کنـد. بـر اسـاس مشـیخه می گوینـد: »طریـق الشـیخ الـی فـلان ضعیـف«،  روایـت 

 یا: »طریق الشیخ الی فلان صحیح«. 

1. من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 2 
کـه در زمـان نـگارر  کتـاب نـام می بـرد  کتـاب مـن لا یحضـره الفقیـه، از 245  2. در مقدمـه 

کتابـد در اختیـار داشـته اسـت. 
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کتـاب در اختیـار شـیخ صـدوق یـا  شـیخ  کـه خـود آن   ایـن در حالـی اسـت 

طوسـی بـوده، ولـی چـون  طریقـش ضعیـف اسـت، قابـل اعتمـاد نیسـت؛ بدیـن 

کفایـت نمی کنـد؛  کتـاب منسـوب بـه او اسـت،  کـه  کسـی  کـه: ثقـه بـودن  علـت 

کسـی  کتـاب از اوسـت و  کـه همـۀ ایـن  بلکـه بایـد مـن اطمینـان داشـته باشـم 

چیـزی بـدان اضافـه نکـرده یـا از آن نکاسـته اسـت. 

کتـاب »کافـی« و »مـن  کسـی بپرسـد: بـا ایـن توضیحـات، شـما از  گـر  حـال؛ ا

کتابها »متواتر« است.  که این   لایحضر« چطور نقل می کنید؟ جوابش این است 

 یعنـی بعـد از تألیفـش آن قـدر دسـت بـه دسـت شـیعه چرخیـده و نسـخه هایش 

یاد است که هیچ جا و هیچ زمانی نبوده که منحصراً دست فلان بن فلان   آن قدر ز

بوده باشد تا بتواند چیزی بدان بیفزاید یا از آن بکاهد. 

به مبحث اصلی بازگردیم. 

 امام صادق؟ع؟ در روایت مورد اشاره به رواتش می فرماید: به مجرد انتساب

کـه اصحـاب پـدر مـن نوشـتند، بسـنده نکنیـد! بلکـه ابتـدا    روایـت بـه کتابهایـی 

کتاب از اوست، زیرا اصحاب ابوالخطاب  که همۀ این  کنید  اطمینان حاصل 

بـه بهانـۀ استنسـاخ می گرفتنـد، سـپس احادیثـی را  یـا  بـه منظـور  را  کتابهـا   ایـن 

بدان می افزودند. 

گاهـی فـردی در  اصـولًا ایـن احادیـث بـه دو شـکل روایـت می شـده اسـت. 

کـرده و بـه طـور تصادفـی بـا امـام  جاهایـی مثـل ایـام حـج در مکـه مشـکلی پیـدا 

باقـر یـا امـام سـجاد؟عهما؟ مواجـه می شـده و موضوعـی را می پرسـیده اسـت. تعداد 

کـه از طریـق ایـن افـراد روایـت می شـده، محـدود و معـدود اسـت، زیـرا  احادیثـی 

کـردن از مسـائل محـل ابتـلا نبـوده اسـت.  کارشـان سـوال  اینگونـه افـراد 

�
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ــرای خــودش و دیگــران  ــوده و مســائلی را ب ــه ای ب ی حرف ــردی دیگــر، راو ــا ف ام

کــه 627  مســأله در  می پرســیده اســت. مشــابه ایــن افــراد در زمــان مــا آقایــی بــود 

کتــاب »منهــاج  خصــوص وضــو از آقــای حکیــم پرســیده بــود و ایشــان آنهــا را در 

گــردآورده اســت. آقــای حکیــم می فرمــود: آن شــخص مطالبــی از  الصالحیــن« 

کــه محــل ابتــلای دیگــران هــم نیســت، چــه رســد بــه خــودش. ولــی  مــن پرســیده 

ی وسوســۀ ســؤال داشــت. لــذا وقتــی احتمــالات مختلــف هــم به ذهنــش خطور  و

گونــه افــراد در زمــان صادقیــن؟عهما؟ روات  می کــرد، آنهــا را هــم می پرســید. ایــن 

گــردآوری و مرتــب می کردنــد کــه پرســیده بودنــد،   حرفــه ای بودنــد و ســؤال هایی را 

 و می نوشتند. 

 در میان روات امام باقر و امام صادق؟عهما؟، اصطلاحی به نام »اصول اربعمائة« 

یـان  راو را  آن  کـه  حدیثـی  مکتـوب  مجموعـه  چهارصـد  یعنـی  دارد،  جـود   و 

 نخستین شیعه از این دو امام همام؟عهما؟ گرفته و گرد آورده اند. این اصول، منبع 

و مصـدر و معیـار اعتبـار کتاب هـای حدیثی بعـدی گردیدند؛ به نحوی که یکی 

ک هـای صحّـت حدیـث نـزد محدّثان نسـل های بعد، وجـود آن حدیث در  از ملا

یکـی از ایـن اصول بود.  

کـه در اختیـار ماسـت، دو فهرسـت از مؤلفـان شـیعه وجـود  کتبـی   در میـان 

کـه نـام اصلـی و کامـل آن  چنین اسـت: »فهرسـت   دارد: یکـی فهرسـت نجاشـی 

 أسماء مصنفي الشیعة و ما أدرکنا من مصنفاتهم و ذکر طرف من کناهم و ألقابهم 

 و منازلهم و أنسابهم و ما قیل في کل رجل منهم من مدح أو ذم«، که برای اختصار، 

»رجال نجاشی« نامیده می شود. 

»فهرسـت شـیخ طوسـی« نیز فهرسـت مصنفان شـیعه اسـت. البته فهرسـت 



185 معرفی رجال نجاشی فصل پنجم: سیر منحنی حدیث شیعه 

نجاشـی جامعتر از فهرسـت شـیخ طوسـی اسـت. هرچند در موارد اندک، شـیخ 

کـه نجاشـی آنهـا را ذکر نکرده اسـت.  طوسـی مـواردی آورده 

کتـاب  حـدود 1269 مـورد از تراجـم در لیسـت نجاشـی و حـدود 1100 مـورد در 

شـیخ طوسـی آورده شـده است.

معرفی رجال نجاشی
 در مجموع به طور میانگین حدود 6000  نام کتاب در فهرسـت نجاشـی وجود 

کـه بیشـتر از 100 تـا  120 مـورد از ایـن همـه بـه دسـت مـا نرسـیده اسـت و بقیـه  دارد 

 همـه اش از بیـن رفتـه اسـت. یعنـی می توان گفـت مهمترین آثار شـیعه از بین رفته 

اسـت. ترتیبی که نجاشـی در این کتاب دارد، ترتیب بسـیار دقیقی اسـت. او یک 

که تا عصر امام باقر؟ع؟ آمده و شامل حدود 6 یا 7 ترجمه   طبقه اولی ذکر می کند 

بَکـری  ابوسـعید بن رُباح  تَغْلِـب،  بـن  »اَبـانِ   از  و  باب»الـف«  از  نیسـت.  بیشـتر 

کِنْـدی رَبَعـی کوفـی« شـروع می کنـد. ایـن بزرگـوار، امـام سـجاد و امـام باقر و  جُرَیـری 

کـرده و از آنهـا روایـت نمـوده اسـت.  کتـب هـم متعـددی  امـام صـادق؟عهم؟ را درک 

که سندشان آمده است. وی در حیات امام صادق؟ع؟  در سال 141 وفات  دارد 

کـه از امـام صـادق و امـام  یافـت. بعـد از او »اَبـان بـن عثمان اَحمَـر بَجَلـی« اسـت 

کـه ار آغـاز  کتـاب خوبـی دارد  کـرده اسـت. وی نیـز  موسـی بـن جعفـر؟عهما؟ روایـت 

کـرده و در بحـث تاریخـی  بـه مغـازی و حـوادث وفـات  آفرینـش و توحیـد شـروع 

رسـول خدا؟ص؟ و جنگهای »ردّه« در عهد ابوبکر پرداخته اسـت. سـپس » أبان بن 

کـه در»کتـاب الحـج« خـودش مسـائل  عبدالملک خثعمـی نخعی ثقفـی« اسـت 

 مربوط به آن را مستقیما از امام صادق؟ع؟ پرسیده و شنیده و روایت می کند.  کتاب 

به همین ترتیب ادامه می یابد که به نمونه هایی از فهارس آن اشاره شد. 
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 فصل اول: 
عصر تدوین حدیث و عصر سماع 

عصـر تدویـن حدیـث شـیعی بـا عصـر سـماع آن مقـارن بـوده و خـود سـامعان 

عصـر  شـیعی  غیـر  حدیـث  در  کـه  حالـی  در  کرده انـد،  تدویـن  را  آن  حدیـث، 

کـه در  تدویـن حدیـث  متفـاوت از عصـر سـماع آن بـوده اسـت. لـذا اشـکالاتی را 

حدیـث غیـر شـیعی بـا آنهـا مواجـه هسـتیم، حدیـث شـیعه نداشـته اسـت. تنهـا 

مشـکل موجـود در زمینـۀ ثقـه بـودن محـدّث اسـت، نـه فاصلـۀ زمانی بیـن تدوین 

و شـنیدن روایـت. آن هـم نـه فاصلـه زمانی که شـخص در آن سـال شـنیده باشـد 

کـه حدیث  150  و بعـد از ده سـال نوشـته باشـد، بلکـه اشـکال بـه ایـن برمی گردد 

سـال قبـل شـنیده شـده و بـا واسـطۀ سـه یـا چهـار نفـر بـه او رسـیده اسـت. مضافـاً 

کـه در حدیـث غیـر شـیعی بـود، در حدیـث شـیعی، بـه هیـچ وجـه  اینکـه منعـی 

کامـلًا بـه عکـس بـود، یعنـی تشـویق نوشـتن و نشـر  وجـود نداشـته، بلکـه قضیـه 

احادیـث توسـط ائمـه اطهـار؟عهم؟. 

کـه در مرحلـۀ بعـد تدویـن شـده بـود، تـا انـدازه ای فشـار  کتابهایـی  در نتیجـه 

 محرومیت را کم می کرد. یعنی  فشار از عصر امام صادق و بدنبالش امام موسی 

که حضرتش  بن جعفر؟عهما؟ شـروع شـد. مشـکل خلفا با امام صادق؟ع؟ این بود 

کـه اذهان عامه  آن چنـان شـخصیتی قبـل از دسـتیابی خلفـا به خلافت داشـت 

کسـی بگویـد ایشـان علیـه خلافـت توطئـه  کـه  مسـلمین متحمّـل ایـن معنـا نبـود 

کـرده اسـت. بـه عنـوان نمونـه اسـتدلالی کـه خـود امـام صـادق؟ع؟ در مواجهـه بـا 
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ابـو جعفـر منصـور دارد، قابل توجه اسـت: 

که تو در خفا علیه          ابو جعفر منصور به امام صادق؟ع؟ می گوید: شنیدم 
کنـــی. حضرت پـــس از بیانی  مـــن توطئـــه می کنـــی و می خواهـــی علیه ما قیـــام 
که دشـــمن ترین افراد نســـبت به ما و شـــما  می فرمایـــد: مـــن در زمـــان بنی امیـــه 
کاری نکردم؛ چگونه ممکن  کردند، چنیـــن  بودند و آن همه نســـبت به من جفا 
کـــه در حال حاضـــر چنین کنم؟ آنهـــا از بابت من مطمئـــن بودند و از هر  اســـت 
کار را ندارد. من قصدم فقط  کس می پرســـیدند، بـــه آنها می گفتند او قصد ایـــن 

 نشر علم است.1

در نتیجـه ایـن برخـورد امـام؟ع؟، ابوجعفـر منصـور نمی توانسـت بـه صـورت 
 علنی با ایشان  به مبارزه بر خیزد. لذا آن حضرت را در اواخر حیاتش، آن هم پس 
کـرد. لذا روات  از نشـر علـم توسـط آن حضـرت بـه شـدت کنترل نمـوده و محدود 
امـام صـادق؟ع؟ بـه نوبـۀ خـود، از امام صادق؟ع؟ نقل روایت داشـتند. به عنوان 
کوفـی، از  یاد وشّـاء بجلی خـزّاز  نمونـه در حـالات ابومحمد حسـن بـن علـی بن ز

اصحـاب رضـا؟ع؟ و از چهره هـای برجسـتۀ شـیعه امامیه آمده اسـت: 

کَـذِبِ هَـذِهِ 
ْ
ل
َ
یْسَـتْ سَـاعَةَ ا

َ
َّ وَ ل نَـا: اِشْـهَدُوا عَـلَ

َ
 ل

َ
وَفَـاةُ قَـال

ْ
ل
َ
ـا حَضَرَتْـهُ ا َّ

َ
»ل

ـوتُ عَبْـدٌ  لِله لَ يَُ
َ
: وَ ا

ُ
ـلَمُ یَقُول یْـهِ السَّ

َ
لِله عَل

َ
بَا عَبْـدِ ا

َ
سَـمِعْتُ أ

َ
ـاعَةُ، ل لسَّ

َ
ا

الِثَةَ 
َ
لثّ

َ
انِیَـةَ وَ ا

َ
لثّ

َ
عَـادَ ا

َ
َّ أ ـارُ، ثُ لنَّ

َ
ـهُ ا ةَ فَتَمَسُّ ئَِّ

َ ْ
ل

َ
 ا

َّ
هُ وَ یَتَوَلی

َ
لَله وَ رَسُـول

َ
ـبُّ ا يُِ

هُ«2   
َ
ل
َ
سْـأ

َ
نْ أ

َ
مِـنْ غَیْـرِ أ

وقتی که وقت مرگش فرا رسید، گفت: بر من گواه باشید. این ساعت وقت 

ی حدیث  کـه و  دروغگویـی نیسـت. خـودم )منظـور جـدش الیـاس اسـت 

1. بحارالانوار، ج 47، ص 195
2. بحارالانوار، ج 65، ص 115
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 را از او نقل می کند( از امام صادق؟ع؟ شنیدم که می فرمود: سوگند به خدا 

که خدا و رسولش و ائمه را دوست داشته باشد و بمیرد، آتش  هر بنده ای 

 بـه او نمی رسـد. سـپس بـدون آنکـه مـن بخواهـم، ایـن سـخن را )کـه خـودم 

کرد.  از امام صادق؟ع؟ شنیدم(، سه بار تکرار 

نجاشی نیز در رجال خود، از احمد بن عیسی اشعرى نقل کرده که می گوید: 

قِیتُ با الحسنَ بنَ علّیٍ الوشّاءِ؛ 
َ
بِ الحدیثِ، فَل

َ
 »خَرَجتُ إلی الکوفة ف طَل

ینٍ القَلء و أبانِ بنِ عثمانَ الحرِ،  رُجَ اِلّیَ کتابَ العلء بنِ رَز لتُهُ أنْ یَْ
َ
 فَسَأ

یزَهما لِی. فَقال لی: رَحَِکَ الُله! و ما 
ُ

حِبُّ أن ت
ُ
هُ: أ

َ
فَأخْرَجَهما إلّی. فَقُلتُ ل

 :
َ

عْ مِنْ بَعدُ. فَقُلتُ: ل آمَنُ الَحدثانَ . فقال ما و اسَْ کْتُبُْ تُکَ؟ اِذهَبْ فَا
َ
 عَجَل

سْتَکثَرْتُ مِنهُ، فإنّ أدْرَکتُ 
َ

لبُ ل هُ هذا الطَّ
َ
و عَلِمتُ أنَّ هذا الحدیثَ یَکونُ ل

َ
 ل

دٍ«1 ثن جَعفرُ بنُ مُحمَّ : حَدَّ
ُ

 یَقول
ٌّ

ف هذا المسجدِ تِسْعَمائةِ شَیخٍ، کُل

بـه خدمـت حسـن  کوفـه رفتـم. در آنجـا  بـه   مـن در طلـب علـم حدیـث 

کتـاب »عـلاء بـن زریـن« و »ابـان بـن  گفتـم:  بـن علـی وشّـاء رسـیدم. بـه او 

ى آن هـا نسـخه  بردارى کنـم؛ او هم  عثمـان احمـر« را بـه مـن بدهیـد تـا از رو

آن دو کتـاب را مـن داد. گفتـم: اجـازه روایـت نیـز بدهیـد. فرمـود: خـدا تـو را 

کنـد، چقـدر عجله دارى! ببر بنویس! سـپس بیـا براى من بخوان  رحمـت 

پیشـامدهاى  از  خـودم  بـر  گفتـم:  بدهـم.  روایـت  اجـازه  آن گاه  بشـنوم؛  تـا 

گـر مـن  گفـت: عجـب! ا زمـان خاطـر جمـع نیسـتم. حسـن بـن علـی وشّـاء 

گونـه مشـترى و خواهـان دارد، بیشـتر از ایـن  کـه حدیـث ایـن  می دانسـتم 

کـرده ام که همه  جمـع می کـردم. مـن در مسـجد کوفـه نهصد شـیخ را درک 

گفـت. می گفتنـد: جعفـر بـن محمـد  بـرای مـن حدیـث 

یاد الوشاء 1. رجال نجاشی، شرح حال حسن بن علی بن ز

�
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کـه بـه دو نمونـه از آن اشـاره شـد، چنـدان ادامـه نیافـت و  امـا چنیـن شـرایطی 

کـه امـام باقر  از عصـر امـام کاظـم؟ع؟ بـه بعـد فشـار شـروع شـد. لـذا آن جـوّ علمـی 

کـرده بودنـد، شـیعه را بـه شـرایط قبـل برنگردانـد. در    و امـام صـادق؟عهما؟ ایجـاد 

کـه یـا مسـأله نمی دانسـت یـا خـود را ناچـار  نتیجـه وضعیتـش بـه شـکلی در آمـد 

که دسترسی  که می بیند بپرسد؛ زیرا درست است   می دید تا از هر عمامه بسری 

 بـه امـام موسـی کاظـم؟ع؟ نداشـت، لیکن آن قدر کتب حدیـث از امام صادق و 

کافی می دانست.  که آنها را  امام باقر؟عهما؟ در دسترسش بود 

کـه مقـارن بـا عصـر سـماع بـود، و نسـبت بـه   از عصـر تدویـن حدیـث شـیعه 

کـه مرحلـه قبـل از  گرفـت  تدویـن عنایتـی خـاص وجـود داشـت، می تـوان نتیجـه 

آن مرحلـه جهالـت بـوده اسـت. توضیـح آنکـه؛ 

 عامل جهالت، دست خود انسان است. فشارهای خارجی، از جمله عواملی 

گـر عامـل جهل مرتفع شـود و  کـردن بـا آن آسـان نیسـت. ا کـه گاهـی مبـارزه   اسـت 

یانی نمی رساند. به عنوان   علم ابزار پیشـرفت شـود، فشـار های سیاسی چندان ز

کرد: مثال می توان به وضعیت ایران و ترکیه در موضوعی خاص استشهاد 

کمال پاشا معروف به »آتاتورک«،  ایران و ترکیه در عهد رضا خان و مصطفی 

کـه از لحـاظ  هـر دو شـاهد حوادثـی مشـابه بودنـد. در ترکیـه حیوانـی پیـدا شـد 

کاره و عقل مطلق  گرفت تا خودش همه  نظامی فاتح شد ولذا به یکباره تصمیم 

 تـرک باشـد. خـدا خیـر دهـد آن  نویسـنده معـروف مصـری را، بـا اینکـه در برخـی 

کـج سـلیقه بـود، لیکـن در برخـی نظراتـش هـم مخلـص بـود.  مـوارد متعصـب و 

کـه می گفـت:  کـرد، ایـن بـود  کـه او از آتاتـورک  بهتریـن نقـدی 

 »مشکل کار نوابغ در شرق این است که در شرق، از نوابغ در غیر جهت نبوغشان
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یـان آور می شـود. ولـی در غـرب، از نوابـغ در   اسـتفاده می شـود، لـذا وجودشـان ز

جهـت نبوغشـان اسـتفاده می شـود و لـذا وجودشـان سـودمند اسـت.«

او همچنین می گفت: 

از سـردارهای بـزرگ در محیـط نظامـی اسـتفاده می شـود. لـذا سـرداران بـزرگ 

را  علمـی  مجامـع  و  فرهنگسـتان ها  بیـا  تـو  کـه  نمی گوینـد  مـردم  بـه  وقـت  هیـچ 

کـه  کـن! در عوضـش در مجامـع علمـی هـم  کـن و دربـارۀ آنهـا اظهـار نظـر  اداره 

دانشـمندان وجـود دارنـد، سـردار بـزرگ نفـوذی ندارد. سـپس  به همیـن مصطفی 

کـه  بـه لحـاظ نظامـی شـخصیت بارزی بـود. لذا فاتح شـد،  کمـال اشـاره می کـرد 

ابتـدا  لشـکر متفقیـن و سـپس لشـکر یونـان را شکسـت داد و یـک دولـت  اشـغال 

کـرد. امـا بـه مجـرد اینکـه بـه عنـوان پیـروز  شـده را بـه یـک دولـت مسـتقل تبدیـل 

پذیرفتـه شـد، یـک مرتبـه بـه عقـل متفکر ملت ترک تبدیل شـد. از ایـن رو، عنصر 

کـرد و بـا حـذف دیـن، مبـارزه بـا دیکتاتـوری دیـن را بـه  دیـن را از جامعـه حـذف 

یانبـارش در  کـه تـا حـال حاضـر نیـز نتایـج ز کـرد  دیکتاتـوری علیـه دیـن تبدیـل 

اعقابـش مشـهود اسـت. او بـا شـعار جدایـی دیـن از سیاسـت، شـعائر دینـی را از 

میـان مـردم برکنـد و آنهـا را مقیـد بـه بی دینـی کرد. مشـابه ایـن قضیـه در ایران هم 

اتفـاق افتـاد. ولـی بـه دلیـل وجود عنصر علم، همین که در شـهریور بیسـت فشـار 

سیاسـی برطـرف شـد، جهالـت علمی دامن جامعـه را نگرفت. لذا دوباره شـعائر 

دینـی شـکوفا شـدند.

کـه مـادّه علمـی دیـن در ترکیـه از بیـن رفـت، دیگـر در حـال حاضـر در  از آنجـا 

کنند اندک شـمارند.  یس  که بتوانند متون دینی را تدر تمامی ترکیه آخوندهایی 

ترکیـه  تمامـی  در  اسـت.  متدینـی  ملـت  ترکیـه  ملـت  کـه  اسـت  حالـی  در   ایـن 
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حتـی در شـهرهایی مثـل اسـتانبول و آنـکارا، در مـاه رمضـان همـه مقیـد بـه روزه 
هسـتند، بـا اینکـه ممکـن اسـت در غیـر مـاه رمضـان نمـاز نخواننـد. ولـی در عین 
حـال یـک مجمـع علمـی دینـی بـا ایـن تقیـد، حتـی در سـطح ابتدایـی در ترکیـه 

وجـود نـدارد، زیـرا مـاده علمـی دیـن خشـکیده اسـت. 

گردد، باز هم  که برطرف   لذا وقتی جهالت ماندگار شـود، فشـار سیاسـی هم 
 اتفاقی نمی افتد. این است که می گویم: عامل جهالت ما هستیم. فشار سیاسی 

حساب دیگری دارد. حال برگردیم به بحث: 

عصـر امیرالمؤمنیـن تـا عصـر امـام باقر؟عهما؟ عصر جهالت شـیعه بـود و در این 
عصـر، فشـار سیاسـی مانـع تمـاس نبـود. امـا در عصـر امـام موسـی بـن جعفـر؟عهما؟ 
بـه بعـد، عصـر فشـار سیاسـی متوجـه پیونـد با امام بـود. تا زمان امـام صادق؟ع؟، 
با اینکه واقعۀ عاشـورا و شـهادت سـید الشـهدا؟ع؟ را شـاهد هسـتیم، اما امامی 
کسـی بـا ایشـان  کربـلا   زندانـی نشـد. خـود سیدالشـهدا؟ع؟ وقتـی در همـان سـفر 
کسـی مانعـش نمی شـد.  تمـاس می گرفـت و از آن حضـرت سـؤالی می پرسـید، 
یـاد  گـر خـود لشـکر عمـر سـعد هـم می آمدنـد و از حضـرت می پرسـیدند، ابـن ز ا

مانـع نمی شـد. 

امــا از عصــر امــام موســی بــن جعفــر؟عهما؟ بــه بعــد فشــارها شــروع شــد و زندانــی 
کــردن بــاب شــد. ایــن عصــر، عصــر محرومیــت از تمــاس و قطــع رابطــه بــود. عصری 
کتــک می زدنــد تــا  وکلای قبلــی امــام و  گــر شــخصی را می گرفتنــد،آن  قــدر  کــه ا بــود 
کنــد. ولــی بــا ایــن حــال، جهالــت  مســؤلین ســؤال و جــواب مــردم از امــام را معرفــی 
کــه  در شــیعه ایجــاد نشــد. زیــرا آن قــدر آثــار علمــی در شــیعه ایجــاد شــده بــود 

هرچنــد نمی توانســت چیــزی بــر آن بیفزایــد، ولــی در ســایۀ عنایــت خــاص امــام باقر 

کتابــت حدیــث و حفــظ آنهــا، آن قــدر شــیعه میــراث  و امــام صــادق؟عهما؟ بــه نشــر و 
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کنــد. لــذا می بینیــم  علمــی در اختیــار داشــت تــا بتوانــد نیــاز علمــی اش را برطــرف 

کــه بــه خــلاف عصــر قبــل، مشــکلات علمــی ایجــاد نشــد.

گـر در کتـاب وسـائل الشـیعه به ابواب قضا رجوع کنیـد، می بینید که چقدر  ا

کتابـت آنهـا شـده اسـت.  بـه عنـوان نمونـه بـه سـندهای  کتـب و  امـر بـه حفـظ 

کـه فرمـود:  متعـدد از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده 
ا« 1 يَْ

َ
تَاجُونَ إِل ْ کُمْ سَوْفَ تحَ » اِحْتَفِظُوا بِکُتُبِکُمْ فَإِنَّ

که در آینده به آن نیاز پیدا می کنید. ید  نوشته های خود را نگاه دار

که قبلا پرسیدی،  کنون پیش من می آیی و همانی  که ا   یعنی درست است 

ــی  ــاره می آیــی و از مــن می پرســی، ول ــذا دوب ــا نوشــته ات را ببینــی. ل ی ت  نمــی رو

کــه دیگرنمــی توانیــد بــا امــام تمــاس بگیریــد. لــذا  در آینــده وضــع جــوری می شــود 

 نوشته هایتان را حفظ کنید که در آینده به آنها نیازمند می شوید. از این رو، وقتی 

 کتاب و کتابت باشد، بر خلاف حافظه که مقدار اندکی را می تواند منتقل کند، 

گیرد.  به راحتی می شود استنساخ صورت 

 نتیجــه کتابــت حدیــث شــیعی این بــود که در نهایت دچــار آن مراحلی که بر 

کتابت حدیث،   حدیث غیر شــیعی گذشــت، یعنی مرحلۀ فراموشــی و مبارزه با 

 نشد. این شد که در تدوین حدیث غیر شیعی، احادیث بی اساس از گویندگان 

 بی اســاس آورده شــد، باطــل  بــه نــام حــق و جاهــل بــه نــام عالــم معرفــی شــد. ایــن 

اتفاقات هرگز در داخل محیط شیعی دیده نمی شد. 

کافی، ج1، ص 52 1. بحارالانوار، ج2، ص 152، وسائل الشیعة، ج27، ص 81 و 323، 
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و اشاره به امامت امام جواد؟ع؟ 

از عصـر حضـرت رضـا؟ع؟ بـه بعد، امامت شـیعه از آن حالت انحصاری در 

ارتبـاط بـا شـیعه و توجـه شـیعه بـه امـام، جـز در یک وضع و شـرائط خـاصّ خارج 

شـد. مثـلًا در عصـر امـام صـادق؟ع؟، تمـاس غیرشـیعه بـا امـام بـه عنـوان قـدرت 

ی معـارض بـا قـدرت بـود. بـه عنـوان مثـال، شـخصی  نبـود، بلکـه بـه عنـوان نیـرو

کـه زندیـق بـود، خـواه زندیـق مطلـق، یـا تابع یکـی از ادیـان مغلوب محکـوم درون 

جامعـه اسـلامی، مخالـف وضـع سیاسـی موجـود و زیربنـای آن و عقیـدۀ دینـی 

کـم بـر جامعـه بود.   حا

 یک مسیحی، تحت عنوان مسیحیت یا یک بودایی تحت عنوان »بودیسم«،1 

بـه خـود جـرأت مناقشـه نمـی داد.  ولـی همین هـا خدمـت امـام صـادق یـا موسـی 

بـن جعفـر؟سهما؟ می رسـیدند و بـا ایشـان بحـث می کردند. بحثشـان را هـم از خالق 

کمیـت نبـود. تمـاس ضـد قـدرت  شـروع می کردنـد. امـا تمـاس اینهـا از موضـع حا

 بود. زیرا حرفشان را در جایی می زدند که خطری را متوجه خویش نبینند. اینان

ز، مخصوصـاً  1. البتـه بسـیاری از افـکار منسـوب بـه زندقـه در درون جامعـه اسـلامی آن رو
در جـوّ بصـره، همـان افـکار بودایـی و نتیجـۀ هجـرت بودایی هـا و ارتبـاط مناطـد بنـدری 
و  منابـع  از  یکـی  نیـز  »شَمَنیسـم«  ری« یـا  »شَـمَن  باو بـود.  بودایـی  بـا مناطـد  بصـره  مثـل 

اسـت. بـوده  بسترهای بودیسـم »تبت« 
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  جرأت بحث با قاضی مسلمین را نداشتند، چرا که جمله دوم قاضی مسلمین، 

گردنش را بزنید".  که: "این زندیق است!  این بود 

گونـه نبـود، بلکـه در ایـن زمـان، قـدرت در  امـا عصـر حضـرت رضـا؟ع؟ ایـن 

کـه امامـت از وجـود مقدس حضـرت رضا  تمـاس بـا امامـت شـیعه بـود. از زمانـی 

بـه حضـرت جـواد؟سهما؟ منتقـل شـد، عامـل تحریـک کننـده ا ی قـوی بـه نام »سـن 

امـام« بـه تحریـکات مؤثـر دیگـر اضافـه شـد. 

 بدون شک حضرت جواد؟س؟، به اتفاق مورخان، سال 195 هجری ولادت

  یافت.1 با توجه به زمان شهادت حضرت رضا؟س؟ در ماه صفر سال 203 حضرت 

جواد؟ع؟ در وقت انتقال امامت هشت ساله بوده است. 

در ابتـدای سـال 202، مأمـون دختـرش ام حبیبـة را بـرای حضـرت رضـا؟ع؟ 

کوچکـی بـود، بـرای حضـرت  کـه دختـر  بـه عنـوان ولایـت خـودش و امّ فضـل را 

مأمـون،  کـرد.   عقـد  پـدرش  ولایـت  عنـوان  بـه  بـود،  مدینـه  در  کـه  جـواد؟ع؟ 

کـه کسـی نامـش را نشـنیده باشـد، بلکـه به گونه ای شـاخص بود  خلیفـه ای نبـود 

یـخ و در میـان خلفـای بنـی العبـاس موقعیت ویژه ای داشـت. لذا همه  کـه در تار

کلینــی  1. البتــه غالبــاً مــاه ولادت او را مــاه رمضــان می داننــد. حتــی مرحــوم ثقــه الاســلام 
کافــی تولــد ایــن امــام را در مــاه رمضــان می دانــد و برخــی  کتــاب  اعلــی الله مقامــه در 
گفتــه شــده اســت. لیکــن ابــن  هــم  نیمــه مــاه رمضــان و حتــی نوزدهــم مــاه رمضــان هــم 
کــه در آن دعــای مربــوط بــه مــاه رجــب  عیــار، دهــم رجــب می دانــد و طــی آن توقیعــی 
ذکــر شــده و از ناحیــه مقدســه وارد شــده، لادت حضــرت هــادی و حضــرت جــواد؟عهما؟ هــر 
ز ولادت  کــه دهــم مــاه رجــب رو دو در مــاه رجــب ذکــر شــده اســت. لــذا مبنــا بــر ایــن اســت 
ودَیْــنِ 

ُ
مَوْل

ْ
كَ بِال

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
هُــمَّ إِنِّــي أ

َّ
امــام جــواد؟س؟ اســت. بخشــی از آن توقیــع چنیــن اســت: الل

ــا  بُ بِهِمَ ــرَّ تَقَ
َ
ــبِ وَ أ مُنْتَجَ

ْ
ــدٍ ال ــنِ مُحَمَّ ــيِّ بْ ــهِ عَلِ ــي وَ ابْنِ انِ ــيٍّ الثَّ ــنِ عَلِ ــدِ بْ ــبٍ مُحَمَّ ــي رَجَ فِ

قُــرَبِ .
ْ
ــرَ ال یْــكَ خَیْ

َ
إِل

�
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کـه امام رافضه اسـت، بـه عنوان امـام بعد از  کـه شـخصی هشـت سـاله  دانسـتند 

امـام معرفـی شـده و دامـاد فعلـی خلیفـه اسـت. 

البته نقل صحیح آن اســـت که ازدواج و عروســـی آن حضرت در ســـال 215 

یعنی در بیســـت ســـالگی که حضرت جواد؟س؟ به بغداد تشـــریف آوردند، واقع 

شـــد. آن جناب در اول ماه محرم ســـال 220  همسرشـــان را برداشتند و به مدینه 

رفتند و در اول صفر _ و به نقلی آخر ذی القعده یا اوایل ذی الحجه ســـال بعد- 

بـــه فشـــار معتصم برادر مأمون  و عموی همســـر حضرت جـــواد، امام؟ع؟ مجبور 

 شـــد به بغـــداد بیایـــد و در همان ســـال شـــهید شـــد. ایـــن را از آن جهت عرض 

که بگویم:   می کنم 

که از همان زمانی  گونه ای بود   معامله حضرت رضا با حضرت جواد؟سهما؟ به 

گویـی از  کـه  کـه در مـرو تشـریف داشـتند، دسـتوراتش بـه فرزنـدش بـه شـکلی بـود 

کنون باید مسئولیت را بر عهده گیرد.   همان اوان، مخاطبش کسی است که هم ا

برای روشن تر شدن موضوع باید به روایتی اشاره شود. 

شیخ صدوق اعلی الله مقامه می گوید:

کـه از ثقات محدثان اسـت، و  پـدرم علـی بـن حسـین بن موسـی بـن بابویه 
محمـد بـن حسـن بـن ولیـد )ابـن الولیـد( که او نیـز از ثقات اسـت، هر دو از 
کلینی از ثقات کلینی است و   ابوجعفر محمد بن یحیی عطار )که شیخ 
  محدثان ماسـت( و سـند را به احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی )که او 
 نیز از ثقات و از خواصّ اصحاب امام رضا؟ع؟ است( می رساند و می گوید: 
 مـن خـودم نامـۀ حضـرت رضـا؟ع؟ را خطـاب به ابـی جعفر امـام جواد؟ع؟

 خواندم:

ی،  مـی رو بیـرون  منـزل  از  چـون  کـه  داده انـد  خبـر  مـن  بـه  اباجعفـر!  »ای 
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کسـی نرسـد. لـذا  غلامانـت بخـل و حسـادت می ورزنـد تـا چیـزی از تـو بـه 

تـو را از درب کوچـک اندرونـی بیـرون می برنـد تـا مبـادا کسـی از تـو بهره منـد 

کـه بـر تـو دارم تـو  کـه بـه تـو می نویسـم، بـه همـان حقـی  گـردد.1 درایـن نامـه 

بـزرگ بیرونـی و عمومـی؛ رفـت  بـا رفـت و آمـد از درب  را قسـم می دهـم؛  

کـن. و هنـگام خـروج از خانـه، درهـم و دینـار  و آمـدت را علنـی و آشـکار 

گـر کسـی از تو درخواسـتی کرد، به او چیزی ببخشـی  همـراه خـود بـردار، تـا ا

مسـرور  و  خوشـحال  تـو  عطایـای  بـه  و  شـوند  بهره منـد  تـو  خیـر  از  مـردم  و 

گردنـد و دوسـتدار تـو باشـند.

گر عموهایت از تو چیزی بخواهند به هر یک کمتر از پنجاه دینار نبخش!  ا

گر عمه هایت از تو درخواستی کنند به هر کدام از آنها کمتر از بیست و پنج  و ا

یادتـر از آن بـه نظـر خـودت بسـتگی دارد. مـن  دینـار نـده! ولـی نسـبت بـه ز

گردانـد. لـذا ببخـش، و  کـه خداونـد متعـال مقامـت را رفیعتـر  می خواهـم 
تـرس و بیـم از اینکـه دچـار فقـر و تهـی دسـتی شـوی نداشـته بـاش«2

این  داســـتان عملًا مربوط به بعد از شـــهادت حضرت رضا؟ع؟  است، زیرا 

 قبـــل از شـــهادت حضـــرت رضا؟ع؟ هیـــچ ارتباطـــی بین حضرت جـــواد؟ع؟ با

مأمون نبوده است.3 

کـه بـرای  کوچـک  رود و خـروج بـود و یـک در  کـه راه و 1. خانـه دو در داشـت. یـک در بـزرگ 
کـه بـا آن ازدحـام جمعیـت در مدینـه بـه منتـور درخواسـت  بانـوان بود.اینهـا بـرای ایـن 

بیـرون می بردنـد. را  کوچـک حضـرت  آن در  از  نشـوند،  مواجـه 
2. مشـکاةالانوار فـی غررالاخبـار، شـیخ طبرسـی، ج 1، ص 491، عیـون اخبارالرضـا؟ع؟، ج 2، 

ص 8، اصـول کافـی، ج 4، ص 43
که خداوند در این دنیا  3. اساساً رسیدگی به احتیاجات مادی مردم، این اثر وضعی را دارد 
کـه آمادگـی  بـه شـخص، ولـو اینکـه ملحـد و زندیـد باشـد، عـزت می دهـد و بـه مقـداری 

�
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کـه امـام جـواد؟ع؟ بـه امامـت رسـید، چون تـا بـه آن روز در  بـه هـر حـال؛ سـنّی 

میـان ائمـه شـیعه سـابقه نداشـت، بـه نوعـی عامل اضطراب شـد. 

 امیرالمؤمنین؟س؟ به وقت رحلت رسـول الله؟صل؟ 33 سـال داشـت. به این

  جهت، اهالی سقیفه سن او را برای رسیدن به خلافت زود می دانستند. حضرت 

 مجتبی؟س؟ در وقت شهادت امیرالمؤمنین سی و هشت ساله بود. عمر شریف 

کار می دهـد. ایـن موضـون هیـچ ربطـی بـه مقـام قـرب نـدارد. مـن  دارد، وسـیله  و قـدرت 
گاهی دارم، اشـخاصی را  خـودم ایـن را تجربـه کـرده ام و در زندگی، به مقداری که از افراد آ
می شناسـم کـه مقـدس و متدیـن بوده انـد، لیکـن چـون ایـن جهـت در آنهـا وجود نداشـته 

کـت افتادند.  ر بوده باشـند، به فلا و شـاید هـم معـذو
کـه مـادرر و خواهرانـد در خانـه  گونـه ای بـود  کـه وضعـد بـه  از سـوی دیگـر شـخصی 
کـه او دسـت مـی زد معاملـه نجاسـت می کردنـد و می گفتنـد بایـد آن را آب   وی بـا چیـزی 
یـرا به گونـه ای بود که فرضـاً برادری داشـت که آن  کشـید، امـا همیـن شـخص عزیـز مُـرد، ز
بـرادر، از وجـوه بـوده و مـرد بزرگـی بـود و بـه بیتـی علمـی تعلـد داشـت. او بـرای  ایـن بـرادر 
رد.  کـه در نجـف بـود پـول می فرسـتاد. وقتـی  مریـض شـد او را بـه خـرج خـودر بـه قـم آو
کـرده نپذیـرد، لـذا غیـر  کـه ایـن بـرادر ملحـد برایـد هزینـه  گـر بفهمـد  کـه ا امـا نگـران بـود 
مسـتقیم برایـد خـرج می کـرد و چنیـن شـخصی بـا عـزت از دنیـا رفـت.  مـن در مراسـمد 
کـه ایشـان شـخص  یـرا  عقیـده ام ایـن بـود  حاضـر شـدم و برایـد فاتحـه هـم خوانـدم، ز

خوبـی بودنـد.
کسـی انگشـتد به او می خورد، می گفتند  گر  که ا  همین آقا، در شـرایط عادی چنان بود 
کنـی، یـک مرتبـه حالـد عـوض می شـد، داخـل حـوض  سـه مرتبـه بایـد ضدعفونیـد 
کمـرر می بسـت و آن جـا را آب  منزلـد می رفـت و آن جـا لخـت می شـد، و لنگـی بـه 
یـد و شـرون بـه خوانـدن قـرآن  گاهـی هـم از سـرما می لرز می کشـید و همانجـا می نشسـت، 
گریـه می کـرد. البتـه مدتـی بعـد دوبـاره بـر می گشـت. لـذا او را آدم  وچنـد رکعـت نمـاز و 
خوبـی می دانسـتم و چـون واقعـاً ایـن صفـت را داشـت، ان شـاءالله وقـت مـرگ هـم مممـن 
یشـاوند باشـد،  مُرده اسـت. صفت احسـان به شـخصی که احتیاج دارد خصوصاً که خو

فوایـد و تبعـات عجیبـی دارد.
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 حضرت سیدالشهدا؟ع؟ وقت شهادت امام مجتبی؟ع؟ چهل و شش سال بود. 

عمر شـریف حضرت علی بن الحسـین؟س؟ در وقت شـهادت سیدالشـهدا؟ع؟ 

 بیست و چهارسال بود. عمر شریف حضرت باقر؟ع؟ در وقت شهادت حضرت 

سـجاد؟س؟ حـدود سـی و هفـت سـال بـود. حضـرت صـادق؟ع؟ وقـت شـهادت 

حضـرت باقـر؟س؟ سـی و یـک سـاله بودنـد. حضـرت موسـی بـن جعفـر حـدود 29 

کـه بـه امامـت رسـید. حضـرت رضـا؟ع؟ وقـت شـهادت موسـی بن  سـال داشـت 

جعفـر؟س؟، بیسـت و دو سـال داشـت. 

کـه امامـت بـه امامـی هشـت سـاله منتقل شـده  کنـون در اوضـاع و شـرایطی    ا

 اسـت، و به دنبال رسـیدن خبر شـهادت حضرت رضا؟ع؟، اجتماع با شـکوهی 

یّـان بن صلت،  در بغـداد برپـا شـده اسـت. در ایـن اجتمـاع، وجـوه شـیعه مانند ر

منـزل  در  عبدالرحمـان1  بـن  یونـس  و  حکیـم  بـن  محمـد  یحیـی،  بـن   صفـوان 

کردنـد. یونـس  و لطـم  بـه نوحـه  و  شـروع  گـرد آمدنـد  بـن حجـاج  عبدالرحمـان 

ید. بگویید  خطـاب بـه تعـدادی از ایـن بزرگان گفت: شـیون و گریه را کنـار بگذار

کـودک  کنـون  کـه ایـن ابوجعفـر )کـه ا ببینـم، بـرای ایـن مشـکلات شـیعه تـا زمانـی 

کـرده ایـد؟  اسـت( بـزرگ شـود، چـه فکـری 

گـر امامـت، امامـت  کـه ا کردنـد و سـر و صـدا راه انداختنـد  همـه بـه او حملـه 

1. یونـس بـن عبدالرحمـان  را یکـی از ادلـه قطعـی جـواز عمـل بـه خبـر ثقـه و حتی یکـی از ادله 
گرد هشـام بـن حکـم و قائـم مقـام او اسـت. تـا جایـی کـه به  قطعـی تقلیـد می داننـد. او شـا
که راوی در مرو خدمت امام؟ع؟   سندهای متعدد از حضرت رضا؟س؟ نقل شده است 
 مَعَالِـمَ 

ُ
کُلِّ وَقْـتٍ، فَآخُـذ یْـكَ فِـي 

َ
صِـلُ إِل

َ
سْـتُ أ

َ
تِي بَعِیـدَةٌ فَل

َ
یـد: »إنَّ شُـقّ می رسـد و می گو

ر اسـت. هر  : نَعَمْ«.  گفت: منطقه من از شـما دو
َ

ـی اِبْـنِ یَقْطِینٍ؟ قَـال
َ
دِینِـي مِنْ یُونُـسَ مَوْل

زمـان کـه بخواهـم نمی توانـم خدمـت شـما برسـم. آیـا می توانـم معالـم دینـم را از یونـس بـن 
عبدالرحمـن بگیـرم ؟ امـام فرمـود: بلـی ! )رجـال کشـی، ج1، ص 491(

�
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کنند. و امتحان به مجالس بود.  کبیر ندارد. لذا بنا شد امتحان   است، صغیر و 
 لذا از جاهای مختلفی شیعه به آنجا آمدند. البته این نشانه های فطانت یونس 
کـه به خاطر وجود جاسوسـهاس حکومتی و مشـاهده چنیـن رفتاری، آنان را  بـود 
 به این نتیجه می رساند که خود شیعیان با هم درگیرند و در نتیجه نابود خواهند 

کند. شد و حکومت نیازی ندارد تا برای مبارزه با آنها هزینه 

 مهمتـر آنکـه ایـن گفتگوهـا جنبـه آموزشـی داشـت و بـرای زدودن شـبهه بـود، 
گاه شـوند و آنانـی که ایمان  ی تردیـد، تـا شـیعیان دیگـر از ایـن گفـت  وگو آ نـه از رو
کودکـی  ضعیف تـری دارنـد، بـه اسـتدلال محکـم شـیعه در مـورد امـکان امامـت 
گاه شـوند و تردیدهایشـان در مورد امامت امام  خردسـال و جایگاه و شـؤون امام آ
جـواد؟ع؟ از میـان بـرود، تـا فاصلـه بیـن عـرش و فـرش و تفـاوت خـدا و شـیطان را 
کـه هسـت، دیگـر مهـم  گـر تبعیـت از امـام، مطلـق باشـد  کننـد و بداننـد ا درک 

نیسـت سـن امـام چقدر باشـد. 

که هنوز ولید بن یزید بن عبدالملک  این مردم متعلق به جامعه ای هستند 
بـن مـروان، خلیفـه مروانـی از یادشـان  نرفتـه اسـت؛ همـان کسـی که به قـرآن تفأل 

دٍ«1 آمـد. آن قـدر بـر قـرآن تیـر انداخـت تا  �ی اٰرٍ عَ�نٖ �بݦّ َ �بَ كُلݩُّ حب اٰ وا وَحݦݦݩن ݩُ حݧ ݩݑَ �ݧ
�نݨْ َ �ݩݦݑݧ زد و  آیـه »وَاسݨݦْ

کـرد، و در همـان حال این ابیـات را می خواند:  پـاره پـاره اش 

عَنیـــدٍ بِجَبّـــارٍ  دُنـــی  عَنیـــدٌ تُهَدِّ جَبّـــارٌ  کَ  ذا اَنَـــا  فَهـــا 

کَ یَومَ حَشـــرٍ بَّ قنَـــی الولید2ُاِذا ما جِئتَ رَ فَقُـــلْ یـــا رَبِّ مَزَّ

تـــو مـــرا با لفـــظ جبار و ســـرکش تهدیـــد می کنی. بلـــی! من همـــان جبار و 

1. ابراهیم: 15
 2. مروج الذهب، مسعودی، ج 3، ص 216، الکامل، ابن اثیر، ج 5، ص 290، الاغانی، ابوالفرج،

 ج 7، ص 37
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که من را  گاه در روز قیامت به نزد پروردگارت رفتی، به او بگو   سرکشم. هر 

کرد.  ولید پاره 

که ذهبی از چنین خلیفه ای تعبیر به امیرالمؤمنین می کند.    شگفتا! 

 آیا این مردم نباید می دانستند که چه ها که از جانب خلیفه نابکار بر سر مسلمین
گردۀ آنان سوار  کسانی بر  کنند چه  گر معیار امامت را مردم تعیین   آمده است و ا
می شوند؟ طبعاً وقتی خدا خلیفه را تعیین می کند، دیگر سنّش مهم نیست. و 
 رفتار آن روز یونس بن عبدالرحمن به تنهایی دلیل قطعی بر خصوصیاتی است 
که شیعه در بارۀ امامت می گوید. برداشت آن روز جامعه اسلامی و حتی جامعه 
 امروز ما به گونه ای بوده و هست که بنا به هر منطقی که حساب کنید، یقیناً قدرت 

می فردی هشت ساله، هر چه هم با هوش باشد محدود است.   
ّ
تعل

یسـت، جوّ ایشـان نبود. در حالی  که حضرت جواد؟ع؟ در آن می ز  لذا جوّی 
 که حضرت جواد؟س؟ با توجه به صحّت عقیده شیعه در باره امامانش، خودش 
 به تنهایی حجت الهی است. حضرت رضا؟ع؟  هم که حجت است، حجتیتش  
 به حضرت جواد و حضرت هادی؟سهما؟ تکمیل شد، زیرا حضرت جواد و حضرت 
هادی؟سهما؟ در هفت یا هشت سالگی به امامت رسیدند. حضرت هادی نیز در 
که سال شهادت ایشان   سال 232 به بغداد و سپس سامرا منتقل شد و تا 254 
 است، مدت بیست و دو سال در محیط قدرت بود و دو روز در هفته می بایست 

در محضر خلیفه حاضر می شد. 

گـر در مـورد ائمـه قبلـی بـه لحـاظ محـدود بـودن تماس مـردم قبـل از امامت و  ا
نه بعد از امامت، شـبهه ای وجود داشـته باشـد، در خصوص این دو امام دیگر _ 

یم _  که این همه با عصر رسـالت الهی و امامت فاصله دار حداقل نسـبت به ما 

یـم. آنچه مـا از ایـن دوران طولانی  جـای ایـن شـبهه وجـود نـدارد. تعـارف هـم ندار

�
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کـه اشـتباه می  کـرده، و صحبـت عصمـت و  یـم، خوبـی بـوده  دیـده و سـراغ دار

عـدم خطایـش مطـرح نیسـت، بلکـه فقـط عدم تعمـد در مخالفت اسـت. 

 اما در باره حضرت جواد؟ع؟ دیگر جای این حرفها نیست. شخصی هشت 

که نه فقط نسبت به غیر شیعه حساس است،   ساله مسؤول امامتی شده است 

بلکه نسـبت به شـیعه حتی در شـیعۀ صمیمی اش و در افرادی مانند یونس بن 

 عبدالرحمان این حساسیت وجود داشته است. البته همان طور که عرض شد، 

 حرکت  یونس بن عبدالرحمان  برای رفع شبهه بود نه از سر تردید. اما در نهایت 

 حضرتش مورد امتحان واقع شد. و تتمّۀ آن  مواجهاتی بود که امام جواد؟ع؟  با دو 

کثـم و ابن ابـی دُؤاد،  تـا از برجسـته ترین قاضـی القضات  هـا همچـون  یحیـی بـن ا

قبـل از ایجـاد منصـب قاضـی القضاتـی و در موضـع قدرت علمی داشـت. 

کـه امامـت بـه وجـود شـریف حضـرت جـواد؟س؟ منتقـل  نتیجـه آنکـه زمانـی 

که از ضوابط منصب انسـانی مانند سـن و مقتضیات آن داشـت،  شـد، آنچه را 

گـر بـر فـرض حضـرت  همـه اش بـر خـلاف لـوازم طبیعـی ایـن منصـب بـود. یعنـی ا

جـواد؟س؟ بـه عنـوان امـام، جانشـین امام نبـود، بلکه به عنوان ولیعهد، جانشـین 

گـر قـرار بـود اداره یک حرفـه و تجارتخانـه و کمتر  خلیفـه و سـلطان بـود و یـا حتـی ا

که در آن سـنّ  گیرد، سـنّش سـنّی نبود  کوچک را بر عهده   از آن، اداره یک مغازه 

 شخص قدرت اداره مستقیم حتی یک مغازه را بالاستقلال داشته باشد. آن وقت 

 بخواهـد بـه عنـوان دامـاد خلیفـه و پسـر ولیعهـد خلیفـه، امامت شـیعیان را در آن 

گر می خواست نقصی   عصر نیز بر عهده بگیرد! جالب است که در چنین سنی ا

کـه اقتضـا می کنـد که ایـن نقص در  متوجـه آن حضـرت باشـد، تمـام مقتضیاتـی 

گـوش همـه برسـد و مخفـی نمانـد، می توانسـت در آن  کسـوت دامـاد خلیفـه بـه 

حضـرت نیـز وجود داشـته باشـد.
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عامل اول 
گاه در تمامی سـطوح، اعمّ از روسـتا و شـهر و کشـور  گاه یـا ناخـودآ آنچـه خـودآ

کدخـدا شـده، در اثـر نارضایتـی مـردم از  کـه  کدخدایـی  کـه  اثـر دارد، ایـن اسـت 

کننـد و شـخص  کـه مـردم او را هـم عـزل  کدخـدای قبلـی، در هـراس از آن اسـت 

سـومی را جـای او بگذارنـد.

اساس حکومت بنی امیه به غلبه نظامی بود. در حقیقت حکومت بنی امیه 

کـه تیمور و چنگیز ارتشـی  شـبیه بـه حکومـت تیمـور و چنگیـز بـود؛ بـا این تفاوت 

کردنـد، امـا بنـی امیـه ارتشـی   کـه از منطقـه ای بـه منطقـه ای حملـه   بیگانـه بودنـد 

کـم بودنـد. بـه عبارتـی  در اختیـار نداشـتند، بلکـه فقـط بـر منطقـه خودشـان حا

قیـام علیـه بنـی امیـه، قیـام مصحّـح مبـارزه بـا ظلـم بـود، نه مبـارزه با ظلـم و اقامه 

عـدل. لـذا قیـام بنـی امیـه نـه در دل کسـی امیـد به آینـده ایجاد کرد و نـه اینکه در 

آن  چیـزی بـه نـام هـراس از گذشـته وجود داشـت. امـا ماهیت قیام بنـی العباس 

هـراس از گذشـته و امیـد بـه آینـده بـود. ایـن خـود، بـدان معنـی اسـت کـه محیـط 

رعـب و هـراس از گذشـته و امیـد بـه آینـده تمامـاً بـه نفـع بنـی العبـاس بـود. 

این طبیعی است که در همه قیام هایی از این قبیل، اساس حکومت هایی 

که ضعف  که تشکیل می شود، بر پایه تسلط، حفظ قدرت و تفوق نظامی است 
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 قـوت نظامـی معـارض به پیروزی حکومت مسـتقر منتهی می شـود. در بعضی از 

 ایـن حکومتهـا، مـردم همچـون کالایـی می ماننـد که هیـچ اختیاری از خودشـان

 ندارند و در چنین فروشگاهی، اختیار با فروشنده است و خریدار که با پرداخت 

گر کالا همچون طوطی و مرغ عشق،  بهای کالا، آن را صاحب می شود. لذا حتی ا

یـخ، فاتحـان   از نـوع جانـدار باشـد، فرقـی نمی کنـد. مثـال واضحـش در طـول تار

نظامـی ازقبیـل آتیـلا و اسـکندر مقدونـی در روم باسـتان و بنـی امیـه در سـده اول 

دورۀ اسـلامی و  تیمـور و چنگیـز و ترک هـا و بـه نحـو عمـوم فاتحـان  عثمانـی و 

غیرعثمانـی، سـلاجقه و غزنویـان در عصـر نزدیـک بـه مـا هسـتند. 

که از رعب و اشمئزاز  اساس قدرت بنی العباس بر خلاف بنی امیه این بود 

کامل اسـتفاده شـد. عادتاً شـخص در وقتی  که در توده مردم بود به نحو    و نفرتی 

عنـوان جبـران وضـع  بـه  آینـده  بـه  امیـد  باشـد،  داشـته  یـک وضـع  از  نفـرت  کـه 

گر از وعدۀ چشم انداز زیبایی هم برخوردار باشد، به سرعت   موجود، خصوصاً ا

در قلبش شـکل می گیرد. لذا حکومت بنی العباس به پشـتوانۀ ارتش منطقه ای 

و  ترفندهـا  بـه  امـام مجتبـی؟ع؟  و   رقبـا  بـر  یـه  پیروزی هـای معاو نشـد.   تشـکیل 

کرده بود. که به دنبال مبارزۀ نظامی ایجاد  جاذبه های سیاسی بود 

ی گردۀ مردم  نتیجـۀ عامـل اول ایـن شـد که اسـاس قـدرت بنی العباس بـر رو

بـود. ایـن مـردم بودنـد که آنها را به قدرت رسـاندند. 

عامل دوم
 اسـاس دعـوت بنـی العبـاس در آغـاز بـه این نبود که چون مـا فرزندان عباس 

یـک سـو،  از  بلکـه  بیایـم؛  مـا  و  برونـد  امیـه  بنـی  کـه  آنیـم  لـذا شایسـته  هسـتیم، 

که از روز اول _ خواه به تعیین الهی و خواه  که اهل بیت پیامبر   اساسش این بود 



207 عامل دوم فصل سوم: عوامل تحبیم قدرت در بنی العباس  

 به انتخاب مردم _ شایستگی لازم را داشتند، در حال حاضر، قدرت از دستشان 

بیـرون رفتـه و در نتیجـه بـا فرمـان الهـی مخالفـت شـده اسـت و غیـر شایسـتگان 

ایـن  مـردم  از سـوی دیگـر  قـدرت تکیـه زده انـد.  بـر مسـند  بـه جـای شایسـتگان 

کـه عادتـاً وقتـی از اهـل بیـت پیغمبـر شـخصی  بـه تعیّـن در ذهـن مـردم  گونه انـد 

کـه خویشـاوند آنهـا در ذهنشـان می آیـد. حـال، ایـن  ـش ایـن اسـت 
ّ
نیایـد، حداقل

کـه قطعـاً هرچـه خویشـاوندی آن فـرد نزدیکتـر باشـد، در نظـر  از واضحـات اسـت 

مـردم ذی حق تـر بـه نظـر می آیـد. 

یخ طبری و  یدادهـای آغازیـن حکومت بنی العباس را، چه در تار هـر کـس رو

 چـه غیـر آن مطالعـه کنـد، متوجه می شـود که آنها قبل از اینکه به قدرت برسـند، 

برای خود قائل به حق بودند. آنها می گفتند:

 »خلافـت بعـد از پیغمبـر، از آنِ  علـی؟ع؟ اسـت و حـق تعییـن  خلیفه بعدی 

 نیز از آنِ پیغمبر است. این حق به عنوان ارث از امیر المؤمنین به  امام مجتبی؟عهما؟ 

 رسـید. از ایشـان نیـز بـه عنـوان ارث به سـید الشـهدا؟ع؟ رسـید. اما چـون مادامی 

 کـه پسـر وجـود دارد، نـوه ارثـی نمی بـرد، لـذا بـه جـای امـام سـجاد؟ع؟ ایـن حـق بـه  

که از نظر نسب هم رده امام حسن و امام حسین؟عهما؟  محمد بن حنفیه می رسد 

اسـت. پـس از وفـات محمـد حنفیـه ارث امامـت بـه پسـرش ابو هاشـم بن محمد 

کـه در سـال 101 هجـری بـه شـام  نمـود،  بـن حنفیـه رسـید. ابـو هاشـم طـی سـفری 

ی  بـه قصـد فـروش امامـت یـا سـهمی از آن نـزد هشـام بـن عبدالملـک رفت تـا از و

که از نیت او با خبر شد، افرادی را فرستاد تا او را در حُمیمه  صله بگیرد. هشام 

کـه متوجـه  کردنـد. او هـم  یکـی از آبادیهـای اطـراف شـام زهـر داده و مسـمومش 

که از  کرده اند و عنقریب مرگش فرا می رسـد، با نگرانی شـدیدی  شـد مسـمومش 

انتقـال امامـت بـه شـخص دیگـری داشـت، متوجه حضور پسـر عمویـش ابراهیم 
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کـرد تـا امامت  بـن محمـد بـن علـی بـن عبـدالله بـن عبـاس شـده و بـه او پیشـنهاد 
ی را »ابراهیـم امـام« نامیدند.« ی منتقـل کنـد. از ایـن رو، و را بـه و

  با اینکه این سخنان از مجعولات است، ولی ما فعلا در مقام بحث جعلی 
 بودن آنها نیستیم. سخن بر سر این است که با اینکه اساس دعوت بنی العباس 
 مانند هر حزب سیاسی، این بود که در مناقشات سیاسی اساس حزب سیاسی 
که قدرت سیاسی  یسیون( به این بود   معارض )یا به اصطلاح فرانسوی اش، اپوز
قوانیـن  یـا  اقتصـادی  نظـام  نظـر  از  کمـه  حا هیئـت  شایسـتگی  عـدم  دلیـل  بـه 
 سیاسی و یا وضع اجتماعی نمی تواند در رأس قدرت باشد، و باید در اختیار ما 
گیـرد، دیگـر نسـب نامه سـاختن در خصـوص این که خلافـت از پیامبر تا به  قـرار 

ابراهیـم امـام چگونه منتقل شـده اسـت، اصلًا لازم نبود.  

نســـب نامه مذکور، از قطعیات اســـت، لذا برخـــی از محققان چنین عقیده 
یخ  کـــه در کتابهای فرقه نـــگاری و تار کـــه اصولًا کیســـانیّه به این صورتی  دارنـــد 
که عـــده ای به ســـرداعیه بـــودنِ مختـــار وجود  آمـــده وجـــود خارجـــی نداشـــته تا 
کـــوه رضوی  گزیـــدن محمد بـــن حنفیـــه در دامنۀ  داشـــته باشـــند و بـــه غیبـــت 

معتقد باشـــند.

بنـی  بودنـد و مدعـای اصلـی  بـا آن مواجـه  مـردم  کـه عامـه  تبلیغـی  اسـاس 
کرده ایـد یـا نـه،  کـه شـما در روز اول در انتخـاب خـود اشـتباه  العبـاس ایـن نبـود 
کـه از روز اول، حـق از آنِ  گروهـی هسـتند  کـه خودشـان  بلکـه حرفشـان ایـن بـود 
گر  کرده اند و ا که شایسـتگی نداشـتند، آن را تصاحب  آنان بوده اسـت و دیگران 
غیـر از ایـن بـود، ایـن دیگـر نسـب نامـه لازم نداشـت.  سـخن آنهـا بـر ایـن مبنا این 

گرفتند،  که خلافت، حقّ ما و مال ما است، ولی دیگران آن را بی دلیل از ما  بود 

کرده انـد.  کننـده و هـم انتخـاب شـونده، هـر دو بیجـا رفتـار  پـس هـم انتخـاب 
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یـخ گـر ایـن تار کردنـد. ا  لـذا بـرای تصحیـح ایـن رفتـار، نسـب نامـۀ ارثـی درسـت 

کسی اسم ابوهاشم را هم نمی شنید.   بنی العباس جعل نمی شد،  

کرده و خراسـان را  که ابومسـلم در خراسـان قیام  کلام این اسـت  لیکن جان 

کـرده و وضعیـت بنـی امیـه متزلـزل شـده  اسـت. در ایـن زمان هنـوز کوفه  تصـرف 

فتـح نشـده ولـی دچـار خـأ سیاسـی شـده اسـت. عـده ای آمـده و بـا ابوالعبـاس 

کـه  کردنـد بـه ایـن عنـوان  سـفاح محمـد بـن علـی بـن عبـدالله بـن عبـاس بیعـت 

فـرا  زهـر  اثـر  واقـع در شـام، مرگـش در  کـه در حُمیمـه  بـه هنگامـی  امـام  ابراهیـم 

رسـید، بـرادر خـود را وصـیّ خویـش قـرار داد. 

کوفه هم مسـلط شـدند و لشـکر خراسـان هم وارد عراق شـد و در   در نتیجه بر 

 منطقۀ زاب  با مروان حمار آخرین خلیفۀ اموی جنگیدند و او را  مغلوب ساختند. 

گریخت. در آنجا نیز داوود ابن علی با او جنگید و او را کشـت.  او به سـوی شـام 

با این خأ سیاسـی قدرت از دسـت بنی امیه خارج شـد.  

کـه عمـوی  داوود بـن علـی بـن عبـدالله بـن عبـاس معـروف بـه »امیرعباسـی« 

ی  سـفاح و منصـور، دو خلیفـه نخسـت بنـی العبـاس بود، ابوالعباس سـفاح را رو

کـرد.1 آنـگاه طی خطبه ای که خـودش خواند،  مدعی  منبـر فرسـتاد و بـا او بیعـت 

که براین منبر مسلمین، بعد از پیغمبر، به جز علیّ ابن ابی طالب؟ع؟ تنها   شد 

که آن هم ابوالعباس سفّاح است.2   یک خلیفۀ بر حق بالا رفته 

کـه  خلافـت آن  کـه اسـاس بیعـت بـه ایـن اسـت    ایـن سـخن بـدان معنـا بـود 

ی  نیـرو نابجـا، قدرتهـای بعـدی  بـر همبـن منـوال  و  بـوده  نابجـا  سـه خلیفـۀ اول 

1. مروج الذهب، مسعودی،ج4، ص 99
یخ یعقوبی، ج2، ص 350  2. انساب الاشراف، بلاذری،ص 1996-2000، تار



یخ حدیثحدیثشناسی210 بخد هشتم: نبات دیمر در مراحل و تار

خویـش را از آن سـه تـن گرفتنـد، ولـی دیگـر تقیـه جایـی نـدارد. او همچنیـن  قیام 

عباسـیان را بـرای مـردم بازگفـت و بـه مـردم وعـده دادگـری داد.1  او خلافـت بنـی 

کـرد و مدعـی شـد خلافـت بنـی العبـاس تـا نـزول  العبـاس را امـری موعـود معرفـی 

عیسـی بـن مریـم ادامـه خواهـد یافـت.2  لـذا از حضـار خواسـت تـا بـا او بـه عنـوان 

کننـد. امـام مسـتضعفین بیعـت 

که  که خلافت، حقی بوده   نتیجه آنکه؛ اسـاس دعوت بنی العباس این بود 

 رسـول خـدا؟صل؟ بـه علـی؟ع؟ داده اسـت. لـذا بایـد خلافـت هـم در مسـیر ایـن 

 حقی باشد که از علی؟ع؟ منتقل می شود. لذا به حساب ارتباط با امیرالمومنین، 

جدیـد  حکومـت  و  خلافـت  بـرای  مـردم  نظـر  از  امیرالمومنیـن  بـه  نزدیک تـر  فـرد 

اسـت. سـزاوارتر 

عامل سوم
کـــه  بنی العبـــاس به عنوان  میات مـــورد اتفاق مورخین این اســـت 

ّ
 از مســـل

پیشـــگامی در فعالیـــت و مبـــارزه سیاســـی و بـــه تعبیرامـــروزی تشـــکیل دولـــت 

کـــرده بودند. لیکن  انقلابـــی، در بطن دولت مســـتقرّ خود با بنی الحســـن بیعت 

که شما خودتان از همان ابتدا شایستگی خلافت را برای بنی  بعداً بهانه آوردند 

علـــی پذیرفتـــه بودید، لذا بیعتتان بـــا محمد بن عبدالله ابن الحســـن چه معنی 

گذاشتنشـــان از مسیر کنار   می تواند داشـــته باشـــد؟ همین را بهترین بهانه برای 

کرده بودند.  و عامل تسهیل دستیابی به قدرت 

ی دیگرشـان در رسـیدن بـه قـدرت، خراسـانی ها بودند که  از سـوی دیگـر بـازو

یخ یعقوبی، ج 2، ص 351-350  1. تار
یخ طبری، ج7، ص 428 2. تار
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تـا زمـان مأمـون آنهـا را حتـی بـرای فتـح سـایر بـلاد اسـلامی همراهـی می کردنـد. 

کوبـاتِ   کافـر  گاهـی خلیفـه دسـتور مـی داد تـا از  کـه  حتـی طبـری هـم می نویسـد 

را  نامـش  و  داشـتند  اختیـار  در  خراسـانیان  کـه  چماقهایـی  )یعنـی  خراسـانیها 

»کافـر کـوب« گذاشـته بودنـد( اسـتفاده کنند. »کافر کوبات« شـاید از شمشـیر هم 

کـه در تقابـل بـا یک نفـر زره پوش از  ک تر بـوده و سـلاحی قـوی بـوده اسـت  وحشـتنا

آن اسـتفاده می شـده اسـت.1 

عامل چهارم 
در عصر بنی امیه، خلفا قول به امامت را در میان مسـلمین به عنوان تهدید 

کـه حتـی  گونـه ای بـود   سیاسـی بـرای خویـش تلقـی نمی کردنـد، زیـرا اوضـاع بـه 

از بیـان ایـن موضـوع هـم بیمی نداشـته و احسـاس خطر نمی کردنـد. در حالی که 

بنـی العبـاس از وجـود ائمه احسـاس خطر می کردند. 

یم: در همین زمینه در حالات امام باقر؟ع؟ دار

»سـالم غلام آزاد شـده هشـام بن عبدالملک به همراه هشـام در مراسـم حج 

گوشـه ای  کـرد. وقتـی  کـه وارد مسـجدالحرام شـد، دیـد امـام باقـر؟ع؟ در  شـرکت 

گـرد او آمده انـد. لـذا بـا  از مسـجد نشسـته و مـردم در اطـراف او بـرای سـؤال بـه 

کـه مـردم از  کیسـت  گفـت: ای امیرالمؤمنیـن! ایـن شـخص  تعجـب بـه هشـام 

بـن  بـن علـی  ایـن همـان محمـد  گفـت:  را می پرسـند؟ هشـام  او مسـائل دینـی 

کـه مـردم عـراق او را خـدای خودشـان قـرار داده انـد. بـه  کسـی اسـت  الحسـین و 

هشـام گفتـم: بگـذار تـا بـروم و از او چیزی بپرسـم و او را مفتضـح کنم. گفت: برو! 

یـخ طبـری، ج 7، ص 136، الکامـل، ابـن اثیـر، ج 4،  یـخ یعقوبـی، ج 3، ص 7-8، تار 1. تار
ص 98
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رفتـم و در نهایـت، نادانـی ام بـرای خـودم ثابـت شـد.«1

شـــاهد اینکـــه هشـــام بـــن عبدالملـــک خلیفـــۀ اموی هیـــچ بیمـــی از جنبه 

عالمیـــت امـــام باقر؟ع؟ و تعبیـــر تمجید آمیز اهل عراق نســـبت بـــه آن حضرت 

که ائمـــه در آنها نفوذ معنوی  نداشـــت. بنی امیه در موازنۀ قـــدرت، برای مردمی 

داشـــتند وزنـــی قائـــل نبودند. آنان اســـاس قـــدرت خویـــش را به تســـلط نظامی 

می دانســـتند و تعبیـــر خلیفـــه شـــان، همچون عبدالملـــک مروان چنـــان بود که 

گر خدا هم با من بجنگد مغلوب می شود. من لشکر دارم، ولی خدا   می گفت: »ا

لشکر ندارد«. 

میـزان آنهـا لشـکر بـود. آنهـا منطقه قدرتشـان شـام و ارتششـان هم از شـام بود. 

کـه تـا جایـی  کـز بـه چشـم یـک جـای اشـغالی نـگاه می کردنـد  نسـبت بـه دیگـر مرا

گونـه  کـرد. امـا بنـی العبـاس ایـن  کـه نیـرو در اختیـار دارنـد، بایـد از آن محافظـت 

کـه شـیعه  نبودنـد، لـذا از ائمـه؟عهم؟ احسـاس خطـر می کردنـد. آنهـا بـاور داشـتند 

کـه در زمـان بنـی  کـرده اسـت، در حالـی  فـرد خاصـی را بـه عنـوان امـام انتخـاب 

امیـه چنیـن چیـزی برایشـان معلـوم نبـود. 

که بنـــی العباس داعیانی بـــه نقاط مختلف  لـــذا مورخان آورده انـــد: زمانی 

 فرســـتادند، کسی را برای کوفه تعیین نکردند. وقتی دلیلش را پرسیدند، تحلیل 

که اینهـــا آل علی را پـــروردگار خود می داننـــد و به ما   همـــان داعیـــان چنین بـــود 

که دوســـتان اهـــل بیـــت را در برگرفته بود،  کوفه   گـــوش نمی دهنـــد. لذا وضع در 

کوفه جانب احتیاط  گونه دیگري بود. به همین جهت عباســـیان در دعوت   بـــه 

یاد به جرگه خویش نخوانند   پیش گرفتند و از داعیان خویش خواستند کوفیان را ز

1. ارشاد، شیخ مفید،ص282، احتجاج،طبرسی، ج2، ص 57
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که از عدم انحرافشـــان اطمینان دارند و بصیرت قوی کســـانی را بپذیرند   و تنها 
 و نیت صحیح و فکر پاك و استواری در یاری آنان قطعی است. 1

یــد بــن علــی و یحیــی  کــه از قیــام ز از جهــت دیگــر بنــی العبــاس  بــا ذهنیتــی 

یــد در زمــان بنــی امیــه داشــتند، مترصــد آن بودنــد تا قیــام مســلحانه ای علیه  بــن ز

کــس هــر  کاری نداشــتند و هــر  شــان صــورت نگیــرد. از ایــن رو بــا اقدامــات دیگــر 

چــه می خواســت حدیــث بگویــد، کاری با او نداشــتند. متأســفانه، یکی از اوهام 

یــخ امــام باقــر و امــام صــادق؟عهما؟ عامــی  ــه تار کــه نســبت ب کســانی  ــرای  یــخ ب تار

کــه می گوینــد: وقتــی بنــی امیــه ضعیــف شــدند،  محــض هســتند، ایــن اســت 

کرد.  گفتن   امام صادق؟ع؟ شروع به حدیث 

کــه بنــی امیــه در منتهــای قــوت و قــدرت بودنــد، ایــن دو امــام  اتفاقــاً در زمانــی 

همــام حدیــث می گفتنــد. شــیعه همــه اش در فکــر ایــن بــود تــا انتقــام ســخت 

کــه  کــس و هــر پرچمــی  صفیــن و شــهادت ســید الشــهدا؟ع؟ را زیــر ســایۀ هــر 

کاری بــه  کــه بیانــش آورده شــد، لــذا دیگــر  می خواهــد باشــد، از مخالفــان بگیــرد، 

تبلیــغ و احادیــث نداشــت.

کــه بنــی العبــاس بــه قــدرت رســیدند، فشــار شــروع شــد. امــا   بنابرایــن همیــن 

کــه فقــط می بایســت پیرامــون  ــود  امــام صــادق؟ع؟  شــخصیت جــا افتــاده ای ب

کــه بشــود  کشــت. طــوری نبــود  کــرد، یــا مخفیانــه بــه او زهــر داد و او را  او را خالــی 

گزنــد قــرار دهنــد. از ایــن رو چنیــن  کننــد و بــه صــورت علنــی مــورد  او را دســتگیر 

کــه امامــت بعــد از امــام صــادق؟ع؟ قطــع شــود. لــذا بعــد از  کــرده بودنــد  تنظیــم 

کــرد.  ایشــان، معاملــه قــدرت بــا ائمــه بعــدی تفــاوت 

1. الدعوة العباسیة، مبادئ و اسالیب؛ حسین عطوان،ص 245
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امـام  جانـب  از  امـام  علنـی  تعییـن  از  راسـتا،  همیـن  در  توجـه  قابـل  نکتـۀ 

صـادق؟ع؟  نسـبت بـه موسـی ابـن جعفـر؟عهما؟ بـرای ما معلوم می شـود. بـه عنوان 

کوفـه را   یـاد مـردم   کـه ابـن ز شـاهد مثـال، در قضیـه سـید الشـهدا؟ع؟، می بینیـم 

گر شـما برای جنـگ با حسـین بن علی   کـه لشـکر شـام آمـاده اسـت. ا کـرد  تهدیـد 

بیـرون نیاییـد، لشـکر  شـام، ابتـدا شـما را می کشـد و سـپس رهسـپار جنـگ بـا او 

کـه نه نسـبت به مردم و نه  نسـبت بـه ائمه اهل  می شـود. بـر خـلاف بنـی العبـاس 

بیـت، نمی توانسـتند بی تفـاوت باشـند.
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 وقتـی بنـی العبـاس بـه عراق آمدند، به منزلۀ یک ارتش اشـغالی که از منطقه 
کردند. البته بنی امیه و بنی عباس از این منظر   خودش جدا شـده اسـت، عمل 
که در دستیابی بنی العباس به پیروزی رسیدن  کردند. سردارانی  مثل هم عمل 
قیـام نقـش داشـتند، هدفـی خـاص را دنبـال می کردنـد، امـا وقتی شـخصاً به نان 
و آبی رسـیدند، دیگر همه چیز را _ با اطمینان از اینکه خلیفه شکمشـان را سـیر 
می کنـد _ فرامـوش کردنـد. لـذا خودشـان را  اجیـر دسـتگاه خلافـت می دانسـتند،  
کـه مـردم اسـاس  کـه از بطـن مـردم نبودنـد تـا در حفـظ پایـه خلافـت و قدرتـی  چـرا 

قدرتش هسـتند، بکوشند. 

از این رو در منطقه قدرت، بنی العباس درســـت مثل لشـــکر مغول و چنگیز 
کـــه از قبـــل داده بودند عمـــل نکردند،   رفتـــار می کردنـــد و چـــون بـــه وعده هایی 

مردم دچار سرخوردگی شده بودند. 

گرفت تا اساســـاً  بعـــد از  مأمـــون و از زمـــان معتصـــم، بنی العبـــاس تصمیم 
ارتشـــش ملک خودش باشـــد. لذا ارتـــش بنی العبـــاس تبدیل بـــه ارتش ترک ها 
که افرادی را فرســـتادند تا برایشـــان غلامان تـــرک را بخرند،  شـــد. بدین صـــورت 
 ســـپس اینها را بزرگ می کردند و وارد ارتش خود می کردند و از مملوکان به عنوان

 سپاه استفاده می کردند. 

کثرت جمعیتشان نتوانستند  کم تعداد این ترکها فزونی یافت و به خاطر   کم 
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در بغداد بمانند، زیرا مرتبّاً بین مردم  بغداد و ترکها زد و خورد صورت می گرفت. 
ترکهـا  و  سـاخته  ارتـش  جهـت  را  سـامّرا  شـهر  متـوکل،  بـرادرش  و  معتصـم   لـذا 

را به آنجا انتقال دادند. 

البتـه مورخـان در مـورد علـت این حرکت از سـوی بنی العباس معتقدند که: 
گرفتـه  اوّلًا غیـر از منطقـه سـامّراء جایـی نداشـتند. ثانیـاً مـردم در مقابـل آنهـا قـرار 
کـه  بودنـد و بـا ارتـش همـکاری نمی کردنـد. از ایـن رو، آنهـا هـم چـاره ای نداشـتند 

کـه خودشـان آن را تهیه کرده باشـند.  اسـاس قدرتشـان را بـر ارتشـی بنـا گذارنـد، 

 نکته دیگر در این ماجرا آن است که این مملوکان پس از مرگ، وارثی نداشتند 
و خلیفـه، خـودش را شـخصاً وارث آنهـا می دانسـت، زیـرا یکـی از مراتـب ارث، 
گـر کسـی از افـراد نسـبی اش در طبقـات ارث وجـود  »ارث بـه ولاء« اسـت، یعنـی ا
گـر روزی خـودش یـا پـدرش غـلام  کسـی نمی رسـد. امـا ا داشـته باشـد، نوبـت بـه 
کسـی بـوده و بعـداً آزاد شـده باشـد، ارثـش بـا عنـوان »ارث ولاء«  بـه همـان  و بـرده 
ترتیـب، »ولاء عتـق«،  بـه  ارث  از  نـوع  ایـن  در  اولویـت  البتـه  شـخص می رسـد. 
»ضمـان جریـره« و سـپس در آخریـن مرحلـه »ولاء امامت« اسـت، یعنـی ارث او 

بـه امـام می رسـد.

یدند و خلیفه ای را  عزل  که ترک ها هر روز می شور کار به جایی رسید  کم   کم 
 می کردند و خلیفۀ دیگری را  می آوردند. مدتی که می گذشت و این  خلیفه قوی 
می شـد، سـران ایـن ترکهـا را می گرفـت و می کشـت و تمامـی اموالشـان را به عنوان 
اتفـاق  یـاد  ز العبـاس  بنـی  یـخ  تار طـول  در  مطلـب  ایـن  می گرفـت.  ولاء«  »ارث 
افتـاده اسـت. یکـی از همیـن خلفـا »القاهر بالله« اسـت که نسـبت به ترکها بسـیار 

کردند و چشـمانش  سـختگیرتر بود. او را به سـبب سـوء سـیرتش از خلافت خلع 

کردنـد و بـه زنـدان افکندنـد. یـازده سـال بعـد، خلیفـه آزاد شـد و در جامـۀ  کـور  را 



217 � فصل چهارم: سیاست بنی العباس در تحبیم مبانی خود  

کـه تا دیروز خلیفۀ شـما  کـرده و در حـال گدایـی می گفـت: به کسـی  گدایـان فـرار 

کنید!1  بـوده اسـت، رحـم 

کــرد و آنجــا را بــه  ایــن بــود تــا اینکــه آل بویــه در ســال 332 بــه  بغــداد حملــه 

کــه تــا ســال 440 بــر آنجــا ســلطه داشــت. بعــد از  اشــغال نظامــی خویــش در آورد 

کــه فقــط نــام خلیفــه را  ایــن حملــه، بغــداد عبــارت بــود از شــهری بــا یــک خلیفــه 

بــه یــدک می کشــد و در حقیقــت یــک ســلطان آنجــا را در چنــگ خویــش در آورده 

اســت. بعد از آل بویه هم ترکان غزنوی و به دنبالش ســلاجقه و همین طور ادامه 

کــو خــان مغــول آمــد و همــه دســتگاه ها را برچیــد. در طــول  داشــت تــا اینکــه هلا

ایــن مــدت خلیفــه بــرای ســلاطین مناطــق مختلــف بــه صــورت تشــریفاتی عنــوان 

 ســلطنت می فرســتاد و آنهــا هــم برایــش پولــی می فرســتادند، ولی قــدرت از آنِ این

 سلاطین محلی بود. 

کــه خلفــای بنــی العبــاس چــاره ای جــز  بــه هــر حــال، اصــل مطلــب ایــن بــود 

 داشــتن ارتــش اختصاصــی نداشــتند، و همیــن، باعــث دلزدگــی مــردم نســبت بــه 

آنها شده بود. 

کـه نمایانگـر   در اینجـا لازم می آیـد تـا شـما را نسـبت بـه دو نامـه متذکـر شـوم 

 عملکرد بنی امیه و بنی العباس در اوج قدرتشان نسبت به ائمه شیعه است. یکی 

 مربـوط بـه عصـر امـام باقـر؟ع؟ اسـت کـه حیاتش به هفتـم ذی الحجه سـال 114، 

 یعنی اوج قدرت بنی امیه و خلافت دهمین خلیفۀ اموی، هشام بن عبدالملک 

 منتهی می شود. دیگری مربوط به حضرت امام موسی بن جعفر؟عهما؟ و در دوران 

خلافت هارون الرشید خلیفۀ مقتدر عباسی  است. 

کثیر، ج11، ص 179 1. الکامل، ابن اثیر، ج8، ص 442، البدایة و النهایة، ابن 
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کـه آن حضـرت خطـاب  امـا متـن مربـوط بـه حضـرت باقـر؟ع؟ نامـه ای اسـت 

ی را بـه  بـه سـعد الخیـر1 از اصحـاب بـارز و علنـی خویـش نوشـته اسـت و در آن و

کـرده و سفارشـهای مفصلـی را در موضوعـات اخلاقـی و  تقـوای الهـی سـفارش 

حتـی رفتـار شـیعیان بـا زمامـداران بـا او در میـان می گـذارد.2  

 این نامه ها و اموری از این دست، اساس قدرت بنی امیه را نشان می دهد که 

 بگـذار افـرادی همچـون سـعد الخیـر، مقدس باشـند و به نزد امـام باقر؟ع؟ بروند و 

کنند.   گریه  هر چه دلشان می خواهد حدیث بشنوند و هر چه می خواهند 

که امام موســـی بن جعفـــر؟عهما؟ از داخل زندان  به  نامۀ دیگر، نامه ای اســـت 

علی بن ســـوید ســـایی )که اهـــل یکی از روســـتاهای نزدیک مدینه بوده اســـت( 

می نویســـد. ایـــن فـــرد، فـــرد متشـــخصی بـــوده و ایـــن امـــکان برایش فراهـــم بوده 

تـــا بتوانـــد بـــه آن حضـــرت نامه بنویســـد و نامـــه اش را بـــه داخل زندان برســـاند. 

نامه هـــای متعـــددی بـــرای آن حضـــرت می نویســـد، ولـــی امـــام؟ع؟ جوابـــش را 

 1. این شخص سعدبن عبدالملك  از فرزندان عبدالعزیز بن مروان بود و حضرت باقر؟ع؟ 
یخت،  زی در حالی که مانند زنان می گریست و اشك می ر ى را سعد الخیر می نامید. رو  و
 بر امام باقر؟ع؟ وارد شد، حضرت فرمود: اى سعد، چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: چگونه 
که در قرآن لعنت شده است؟!  ى( هستم  که من از شجره )و تبار گریه نکنم حال آن 
که از خاندان مایی.  از این شجره نیستی؛ تو اموى ای هستی  تو  او فرمود:  حضرت به 
کند: »هرکه از  که از قول ابراهیم نقل می  مگر نشنیده اى این سخن خداى عز و جل را 
کر  کند، او از من است« )سوره ابراهیم: 39( )بحارالانوار  11 / 97(. ابن عسا ى  من پیرو
که نام وی سعید ابن عبدالملک بن مروان بن حکم بن ابی  یسد  یخ دمشد می نو در تار
العاص بن امیه ابوعثمان بود و به سعید الخیر معروف بود. وی خدا پرست بود. شب 
که می شد لباس هاید را عوض می کرد، دو عدد لباس پشمینه می پوشید و تا صبح 

کر  21 / 214(.   یخ مدینة دمشد، ابن عسا نماز می خواند. )تار
2. الکافی، ج8،ص 52 - 56
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که به ایشـــان  کـــه در اثر زهری  نمی دهـــد. ســـپس در آخریـــن روزهـــای حیاتش _ 

که فشردۀ  خورانده بودند، منتهی به شـــهادتش شـــد _ نامه ای برایش می نویسد، 

 آن نامه چنین است:

که خدا به تو مقام خاصی از »آل محمد« را داده است....  »تو مردی هستی 

تـــو در نامـــۀ خویـــش از مـــن مطالبی پرســـیدی که من برای پاســـخ بدانهـــا در آن 

شـــرایط در حـــال تقیه بـــودم و خـــدا مرا ملـــزم به پاســـخ دادن در خصـــوص آنها 

کـــه قدرت ســـتمگران بر من گذشـــته و زمان مرگم فرا رســـیده  نکـــرده بـــود. حال 

کم اســـت،  اســـت، و هارون دیگر بر من قدرتی ندارد و تنها قدرت خدا بر من حا

کنون دیگر  کنم. ا که آنچه را از من پرســـیده بودی برایت تفســـیر  مناســـب دیدم 

کـــه ضعفـــای از شـــیعیان ما به خاطر جهالتشـــان دچار ســـرگردانی  بیـــم آن دارم 

 و حیرت شوند. 

کـه در  کـه سـزاوارش هسـتند، چـرا  کـن  بازگـو  کسـانی  بـرای  را  ایـن مطالـب 

غیـر ایـن صـورت ممکـن اسـت  بـه فرزنـدم و دیگـر شـیعیانم صدمـه ای برسـد.... 

کـه خبـر مـرگ خـودم را بـه تـو می دهـم  کـه می کنـم، ایـن اسـت  کاری  نخسـتین 

کارهـای  کـه در ایـن شـبهای پیـش رو رخ خواهـد داد. نـه بی تابـی می کنـم و نـه از 

یسـمان دیـن چنـگ بـزن و  خـودم پشـیمانم و نـه نسـبت بدانهـا شـک دارم. بـه ر

ی  امامـی غیـر از ائمـه اهـل بیـت؟عهم؟ نداشـته بـاش! و جـز از آنهـا از دیگـری پیـرو

کـه شـیعه نیسـتند چیـزی مپـرس!....« مکـن! از آنانـی 

 در نهایت، امام در خصوص تحریف و تغییر و تفسیر دین خدا پس از رحلت
 رسول خدا توسط خلفای سقیفه مطالبی را بیان می فرماید.« 1

1. الکافی، ج8، ص 125

�
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یّة، محمود، م 1307، قم، انتشارات   اضواء علی السنّة المحمدیة او دفاع عن الحدیث، ابور

یان، 1420هـ  انصار
المستشرقین(،  و  المستعربین  و  العرب  من  النساء  و  الرجال  لاشهر  تراجم  )قاموس  الاعلام 
زرکلی، خیر الدین،1976/1893 م، ناشر دارالعلم للملائین ، لبنان_ بیروت، 1989 م 
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الأغاني،ابوالفـرج اصفهانـی، علـی بـن الحسـین، 284-356 ق، ناشـر، دار إحیاء التراث 
العربـی، لبنان _ بیـروت، 1415 ق، 1421 ق

یه،محمـد بـن علـی بـن الحسـین قمـی، 306-381 ق، ترجمـه، محمـد  الامالـی، ابـن بابو
کتابیـی، 1376ق کمـره ای، تهـران، انتشـارات  باقـر 

الامالـی، شـیخ مفیـد، محمـد بن محمد بـن نعمان عکبری، متوفـای 413 ق، ایران، قم، 
کنگره جهانی هزاره شـیخ مفید، 1414هـ _ 1993 م 

 انساب الأشراف، البلاذری، احمد بن یحیی بن جابر البلاذری، 806-892 ق، تحقید، 
بهبـودی، محمـد باقـر، بیـروت، ممسسـةالاعلمی للمطبوعـات، چـاپ اول، 1974م 

1394 ر  -
یخ، مقدسی، مطهر بن طاهر، م 381 هـ ، 6 جلد، ترجمه، محمد رضا شفیعی   آفرینش و تار

گه  کدکنی، ایران_ تهران، نشر آ
بحـار الانـوار)ط_ بیـروت(، مجلسـی، علامـه محمـد باقر بـن محمد تقـی، تحقید، جمعی 
از محققـان، 110 جلد،ناشـر، تحقیـد، جمعـی از محققـان، ناشـر، دار إحیـاء التـراث 

العربی،بیـروت، 1403 ق
البدایــة و النهایــة، ابــن کثیــر دمشــقی، ابوالفــداء، اســماعیل بــن عمــر، 701-774 ق، بیروت 

_ دارالفکــر، 1407هـ - 1986 م
290 ق،  متوفــای  حســن،  بــن  محمــد  صفــار،  محمــد،  آل  فضائــل  فــی  بصائرالدرجــات 
تحقیــد، کوچــه باغــی، محســن بن عباســعلی، ناشــر، مکتبــة آیة الله مرعشــی النجفی، 

1404ق 
بهجــة الآمــال فــی شــرح زبــدة المقــال، علیــاری تبریزی، ملا علــی، م 1327 هـــ ، بنیاد فرهنگ 

اسلامی کوشــانپور، ایران، تهران، 1371 ر-1412هـ 
 البیان فی تفسیر القرآن، خویی، سید ابوالقاسم، 1278-1371 ر، لبنان، بیروت، دارالزهد، 

1408 ر-1987 م 
ــره،  ــلال ، قاه ــة اله ــر، 160-255 هـــ ، دار و مکتب ــن بح ــرو ب ــظ، عم ــن، جاح ــان و التبیی البی

1311 هـ 
 تاریخ الخلفاء، ســیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، متوفای 911 ق، تحقید، 

ابراهیم صالح، لبنان، بیروت، دار صادر، 1417هـ - 1997 م 
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یـخ الامم و الملوک(، طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، تحقید، محمد یـخ الطبـری )تار  تار
 ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، 1387هـ - 1967م 

یخ الیعقوبی، احمد بن ابی اسحد، 284 یا 922 ق، چاپ نجف، 1358 ق  تار

یـخ بغـداد )مدینـة السـلام(، خطیـب بغدادی، الامام الحافظ ابوبکـر احمد بن علی بن  تار
الخطیب البغدادی، 392-463 ق، لبنان _ بیروت، دارالکتب العلمیه ، 2011 م 

یخ قرآن، رامیار، دکتر محمود، 1301-1361، ایران، تهران، امیرکبیر، چاپ شـانزدهم،  تار
1398 ر

تذکـرة الحفّـاظ، الذهبی،شـمس الدیـن ابوعبـدالله محمـد بـن احمد بن عثمان بـن تایماز 
الذهبـی، 4 جلـد، لبنـان، بیروت، دارالکتـب العلمیّة، 1419هـ -1998م 

 التفسیر الصافی، فیض کاشانی، ملا محسن، 1007-1091 ق، 7 جلد، ایران، قم، ممسسه 
الهادی، 1416 ق 

 تلخیص المستدرک، الذهبی، شمس الدین ابوعبدالله محمد بن احمد بن عثمان بن تایماز 
یاض، دَارُ العَاصِمَة، 1411 هـ   الذهبی، 8 جلد، متوفای 748 ق، عربستان، ر

تنقیـح المقـال فـی علـم الرجـال، مامقانی، عبـدالله، متوفـای 1351 ق، 36 جلد، تحقید، 
محمـد رضـا مامقانـی، محـی الدیـن مامقانـی، ایـران، قـم، ممسسـة آل البیـت علیهـم 

السـلام لاحیاء التـراث، 1431 ق 

یه،محمـد بـن علـی بـن الحسـین قمـی، 306-381 ق،ایـران،  توحیـد صـدوق، ابـن بابو
ارمغـان طوبـی، 1384 ر  انتشـارات  تهـران، 

یـا، یحیـی بـن شـرف، م 676، 4 جلـد، لبنـان،  تهذیـب الاسـماء و اللغـات، نـووی، ابوزکر
بیـروت، دارالکتب الاسـلامیة

 تهذیب التهذیب ، عسـقلانی، ابوالفضل شـهاب الدین احمد بن علی بن حجر، م 773
-852 ق، 12 جلد، _ لبنان _ بیروت. دار صادر _ 1325 هـ 

 الجامع لاحکام القرآن )تفسیر قرطبی(، قرطبی، ابوعبدالله شمس الدین، م 671، 20 جلد،
 لبنان بیروت، دار احیاء التراث العربی 1314 ر-1935 م 

 الجَمَل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة، شیخ مفید، محمد بن محمد نعمان، 336
کنگره شیخ مفید، 1413 ق -413 ق، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، ناشر، 
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حلیـة الأولیـاء و طبقـات الاصفیـاء، ابـو نُعیـم اصفهانـی، حافـظ ابونعیـم احمـد بـن عبدالله 
رنده، کمال  اصفهانـی، متوفـای 430 ق، 11 جلـد، چاپ محمد امین خانجی، گردآو

 یوسـف حوت، لبنان _ بیروت، 1387 هـ - 1967م 

الدعوة العباسیة، مبادی و اسالیب، عطوان، سید حسین، لبنان_ بیروت، دارالجیل

ذیل المذیل، طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، 224-310 ق، لبنان_ بیروت، منشـورات 
ممسسة الاعلمی، 1358هـ -1939 م 

الشـریف  منشـورات  قـم،  ایـران،   ، م 483 هــ  علـی،  بـن  حسـن  ـی، 
ّ
حل داود،  ابـن  رجـال 

1392هــ  الرضـی، 

 رجال کشی)اختیار معرفة الرجال(، محمد بن عمر کشی، تحقید رجائی، مهدی، ناشر، 
ممسسه آل البیت لإحیاء التراث 

 رجال نجاشی، احمد بن علی، متوفای 350 ق، تحقید،شبیری زنجانی، موسی، ناشر، 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ، 1365 هـ ر 

 سنن، بیهقی، احمد بن حسین، متوفای، 750 ق، 11 جلد، تحقید، عبدالقادر محمد
 عطاء، لبنان بیروت، 1424هـ - 2003 م 

ینی، 207-275 ق،   سنن ابن ماجه، محمد بن ماجه، حافظ ابوعبدالله محمد بن یزید قزو
6 جلد، لبنان، بیروت، دارالجیل، 1418 ق / 1998 م 

 سنن ابی داود، سلیمان اشعث، متوفای 275 ق، شارح سید، سید محمد، و عبدالخیر، 
عبدالقادر، ابراهیم، سید )5 جلد( ناشر، دارالحدیث  

سـنن الترمـذی )الجامـع الصحیـح(، ترمـذی، محمـد بـن عیسـی، 209-279 ق، تحقیـد 
کر، احمـد محمـد، )6 جلـد( ناشـر دارالحدیـث مصـر _ قاهـره(،1419 ق و شـرح، شـا

سـنن الدار قطنی، ابوالحسـن علی بن عمر، م 385 هـ ، 5 جلد، لبنان _ بیروت، ممسسـة 
الرسالة، 1424 هـ -2004 م 

 سـنن الدارمـی )مسـند الدارمـی(، ابـو عبـدالله بـن عبدالرحمـن بـن فضـل بـن بهـرام دارمـی، 
متوفای 255 هـ ، 4 جلد، تحقید، نبیل هاشـم العمری، لبنان _ بیروت، دارالبشـائر، 

1434 هـ - 2013 م  

سـیر أعـلام النبـلاء، الذهبـی، شـمس الدیـن ابوعبـدالله محمـد بـن احمـد بـن عثمـان بـن 
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تایمـاز الذهبـی، متوفـای 748 ق، نشـر قاهـره، دارلحدیـث، 18 جلـد، 1427 ق 

السیرة النبویة، ابن هشام، عبدالملک بن هشام معافری مصری، متوفای 212-218ق، 
تحقید، مصطفی السقاء و دیگران، 4 جلد، لبنان_ بیروت، دارالمعرفة، 1375 ق 

قـم ،  ایـران،  سـیری در صحیحیـن، نجمـی، محمـد صـادق،1315-1390 ر، 2 جلـد، 
1394 ر  انتشـارات اسـلامی جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم،  دفتـر 

 شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ابی الفلاح حنبلی، ابوالفلاح عبدالحی بن احمد بن 
محمـد بـن العمـاد العکـری الحنبلی، 10جلـد، تحقید عبدالقادر الأرنـاؤوط_ محمود 

الأرنـاؤوط، ناشـر، دار ابن کثیر 1406 ق / 1986 م 

زارة  صحیـح البخـاری، بخـاری، محمـد بـن اسـماعیل، 194-256 ق، تحقیـد، مصـر و
کتـب السـنة، ناشـر،  الاوقـاف، المجلـس الاعلـی للشـؤون الاسـلامیة، لجنـة احیـاء 
زارة الاوقاف، المجلس الاعلس للشـؤون الاسـلامیة،  یة المصر العربیة، مصر و  جمهور

کتب السنة  لجنة احیاء 

صحیـح مسـلم، مسـلم بـن الحجـاج نیشـابوری، 206-261 ق، تصحیـح، محمـد فـماد 
قاهـره، 1412 ق  عبدالباقـی، 5 جلـد، مصـر، 

 الصحیح من سیرة النبی الاعظم، چاپ جدید، عاملی، جعفر مرتضی، )20 جلد(، ایران، 
قم، ممسسة فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر

الصواعـق المحرقـة فـی الـرد علـی اهـل الرفـض و الضـلال و الزندقـة، هیتمـی، ابوالعبـاس، 
ابـن حجـر هیتمـی، 909-974 ق، 2 جلـد، لبنـان، بیـروت، ممسسـة الرسـالة، 1997 م 

طبقـات الحنابلـة، ابـن ابـی یعلـی، محمـد بـن محمـد، م 526 هــ 2 جلـد، لبنـان _ بیروت، 
دارالمعرفة 

بـن سـعد، 168-230ق، تحقیـد، عطـا، محمـد  الکبری،ابـن سـعد، محمـد   الطبقـات 
عبدالقادر، ناشر، لبنان _ بیروت، دارالکتب العلمیة، 1410 ق

یه،  عیـون اخبارالرضـا )عیـون الاخبـار(، شـیخ صـدوق، محمـد بـن علی بن حسـین بـن بابو
311-381 ق، لبنـان، بیروت،ممسسـة الاعلمـی للمطبوعات، 1404 ق 

 الفتوح، ابن اعثم، محمد بن علی، متوفای 314 ق، 9 جلد، تحقید، علی شیری، لبنان، 
بیروت، دارالاضواء، 1411 ق 
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الفقـه علـی المذاهـب الاربعـة، الجزیـری، عبدالرحمـن، 1299-1360هــ ، 5 جلـد، لبنان_
بیـروت، دارلثقلین 

 قاموس الرجال، تستری )شوشتری(، شیخ محمد تقی، متوفای 1416ق، 12 جلد، ایران، 
قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1410هـ - 1378ر 

زآبادی، مجدالدین محمد بن یعقوب، متوفای 817 ق، 4 جلد،   القاموس المحیط، فیرو
لبنان، بیروت، دارالجیل، 1410 ق، 

 الکافی )ط _ الاسلامیة(، کلینی، محمد بن یعقوب، 924-329 ق،تحقید و تصحیح، 
علی اکبرغفاری و محمد آخوندی ، دارالکتب الاسلامیة، 1407 ق

الکامل،ابـن اثیـر، عزالدیـن ابوالحسـن علـی بـن الکرم،متوفـای 692 ق، لبنـان _ بیـروت، 
دارصـادر، 1385 هــ - 1965 

و تحقیـد،  یـه، جعفربـن محمـد، متوفـای 367 ق، تصحیـح  قولو ابـن  الزیـارات،   کامـل 
یة، 1356 ر  عبدالحسین امینی، ناشر، نجف اشرف، دارالمرتضو

کشـف الغمـة فـی معرفـة الائمة، الاربلی، علی بن عیسـی، 555-630 ق، لبنان_ بیروت، 
دارالاضواء، 1403هـ

کنزالعمـال فـی السـنن و الاقـوال، متقـی هنـدی، علـی بـن حسـام الدیـن، 888-975 ق، 
لبنـان _ بیـروت، دار احیـاء التـراث العربـی، 1410 ق،

 مروج الذهب ومعادن الجوهر، مسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی 
283-346ق، تحقید، اسعد داغر، قم، دارالهجرة، چاپ دوم، 1409 ق

المزار، شهید اول، محمد مکّی، م 786 ه ـ، ایران، قم، مدرسه امام مهدی؟ع؟، 1410هـ 

المـزار الکبیـر، ابـن مشـهدی، ابـو عبـدالله محمـد بـن جعفر بن مشـهدب حائـری، متوفای 
610 ق، تحقیـد، جـواد قیومـی اصفهانـی، قم، ممسسـة نشـر اسـلامی، 1378 ر

 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، نوری، میرزا حسین، متوفای 1320 ق، 30 جلد، ناشر،
لبنان، بیروت، ممسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، 1408هـ - 1987 م 
کم نیشابوری، ابوعبدالله،321-405 ق، تحقید، ابراهیم   المستدرک علی الصحیحین، حا

سامرائی ، مهدی مخزومی، 5 جلد، لبنان-بیروت، دارالکتب العلمیة، 1411 ق 
 مسـند الامام احمد حنبل، ابن حنبل، احمد بن محمد، 164-241 ق، تحقید، غضبان
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ارنـووط ،  نعیـم ،  محمـد  عرقسوسـی ،  محمـد ،  بـرکات،  و  ابراهیـم  یبـد  ز و  عامـر    
کامل، ناشر، لبنان، ممسسة الرسالة  شعیب، خراط 

مشـــکاة الانوار فی غرر الاخبار، طبرســـی، امین الاســـلام ابوعلی فضل بن حســـن، 454-
532 ق، ترجمـــه عبـــدالله محمـــدی _ مهـــدی هوشـــمند، ایـــران، قـــم، دارالثقلین، 

1379ر 

یـاض،  المصنّـف، ابـن ابـی شـیبة، ابوبکـر عبـدالله بـن محمـد ابراهیـم، 159-235 هــ ، ر
مکتبـة الرشـد

المصنّـف، صنعانـی، عبدالـرزاق بـن همـام ، م 211هــ 10 جلد، لبنان _ بیـروت، المجلس 
الاعلمی، 1403 هـ -1983 م 

 المغازی، واقدی، محمد بن عمر، تحقید، مارسدس جونس، متوفای 209 ق، 3 جلد، 
چاپ سـوم، لبنان _ بیروت، ممسسـة الاعلمی للمطبوعات، 1409هـ - 1989 م 

مقاتـل الطالبییـن، ابوالفـرج اصفهانـی، 284-356 ق، علـی بـن حسـن، تحقیـد، صقـر، 
احمـد، ممسسـة الاعلمـی للمطبوعـات ، لبنـان _ بیـروت، 1419 ق

یـخ ابـن خلـدون، عبدالرحمن بن محمد بن خلـدون حضرمی، 732-808 هـ ،   مقدمـه تار
2 جلد، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ شانزدهم، 1401 ر-1996 م 

یـه، محمـد بـن علـی، 306-381 ق، تحقیـد و تصحیـح،  مـن لا یحضـره الفقیـه، ابـن بابو
کبـر غفـاری، ناشـر،دفتر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه مدرسـین حـوزه  علـی ا

علمیـه، قـم، 1413ق

مناقـب خوارزمـی، موفـد بن احمد البکری المکّی الحنفی، 484-567 هـ، ممسسـة نشـر 
اسلامی، 1411 هـ

شـهاب  ابوالفضـل  عسـقلانی،  المختصـر،  احادیـث  تخریـج  فـی  الخبـر  الخبـر  موافقـة 
یـاض، مکتبـة الرشـد،  الدیـن احمـد بـن علـی بـن حجـر،م 773-852 ق، 2جلـد، ر

1414هــ-1993 م 

بـن  عثمـان  احمـد  بـن  محمـد  عبـدالله  ابـو  الدیـن،  شـمس  الذهبـی،  الاعتـدال،   میـزان 
قایمـاز الذهبـی، متوفـای 748 ق، تحقیـد، علـی محمد البجاوی، لبنـان_ بیروت، 

دارالمعرفـة للطباعة والنشـر، 1382هـ - 1963 م 



حدیثشناسی228

نهج البلاغه )صبحي صالح(،تحقید، صالح، صبحی، ایران، قم، دارالهجرة، 1414 ق

نهج  البلاغه عبده، عبده، محمد، 3 جلد، مصر، قاهره، مطبعة الاستقامة، 

الوافـی، فیـض کاشـانی، محمـد بن مرتضی بن محمد معروف بـه فیض، 1007-1091 ق، 
26 جلـد، اصفهـان، مکتبة الامام امیر المممنین؟ع؟، 1365 ر 

 الوافی بالوفیات )وفیات الاعیان و انباء الزمان(، صفدی، خلیل بن ایبک، 696-763ق،
یتـر هلموت، لبنان _ بیروت، دارالنشـر فرانر شـتاینر،   چـاپ دوم، 22 جلـد، تحقیـد، ر

1401 ق 
وسـائل الشیعة،شـیخ حـر عاملـی، محمـد بـن حسـن، 1033-1104 ق، 30 جلد،تحقیـد و 

تصحیـح، ممسسـة آل البیـت، ناشـر، ممسسـة آل البیـت، قـم، 1409 ق
 هدی السـاری مقدمه فتح الباری، عسـقلانی، ابوالفضل شـهاب الدین احمد بن علی بن 

یاض دار طیبة، 1426 هـ -2005 م  حجر، م 773-852 ق، 2 جلد، ر
زی حنفـی، م 1294، 2 جلد،  زی، حافـظ سـلیمان بـن ابراهیم قنـدو ینابیـع المـودة، قنـدو

دارالاسـوة للطباعة و النشـر، 1416هـ 


